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  چكيده

از خود كه از انفاق ســخن  ســوره بقره در تقابل با آيات قبل 275آيه 
ه بگويد، به بحث درباره ربا پرداخته و در اين راســتا رباخواران را مي

ن اند، تشبيه كرده است. ايشده» خبط«كساني كه با مسّ شيطان دچار 
ــلي واژه  ــي معناي اص ــت با بررس ــيده اس مراد اين » خبط«مقاله كوش
»  جنون«، »مسّ«تشبيه را روشن نمايد. اغلب مفسران با يكي انگاشتن 

ستن اين مفهوم به » صرع«و  شبيه بكار رف»خبط«و نزديك دان ته در ، ت
شدن رباخواران آيه را به  ستهمعناي مجنون  ا و تنها در حقيقي ي انددان

شيطان به بحث  سط  ين . در ااندپرداختهمجازي بودن ايجاد جنون تو
به معناي لغوي واژه  با توجه  له،  و كاربرد » مسّ«، »خبط« ،»قوم«مقا

ـــت آمد كه  اين واژگان در ديگر آيات و روايات، اين نتيجه به دس
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نه مجنون شـــدن » خبطِ«مراد آيه از  ـــيطان،  با مسّ ش يام رباخوار  ق
ــامي در خلاف جهــت فطرت براي  ـــيم قي ــاخواران؛ بلكــه ترس رب
رباخواران اســت كه موجب تغيير هندســه فكري رباخواران و ســير 

  شودنزولي حركت آنها مي

يدي:واژه خبط، مسّ، جنون، ربــا، فطرت، آيــه مسّ  هاي كل
  . شيطان

  و طرح مسئله مقدمه

در شش آيه از قرآن درباره ربا صحبت شده كه در تمام آنها در مقابل بحث ربا بحث 
 صورتهب. تحريم ربا نيز مانند بسياري از احكام قرآن است شدهطرحانفاق و زكات صدقه، 

ـــوره مكي روم آيه  به بيان يك  39تدريجي و در چهار مرحله صـــورت گرفت. ابتدا در س
لا يَـرْبوُا عِنْدَ ا�َِّ وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ رِ�ً لِيرَبُْـوَا فيِ أمَْوالِ النَّاسِ فَ «شود: تفا مينكته اخلاقي درباره ربا اك

عِفُونَ  ساء از  161در آيه  سپس». وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ ا�َِّ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضـــــْ سوره ن
 طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ «كند: عادت اشتباه ربا در بين يهود انتقاد مي

دِّهِمْ  بِيلِ ا�َِّ كَثِيراً * لهَمُْ وَ بِصــــَ لِهِمْ أمَْوالَ النَّاسِ ِ�لْباطِلِ وَ أَخْذِهِمُ الربِّوَا وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَ أَكْ  عَنْ ســــَ
ـــومين مرحله تحريم نهايي ربا». وَ أعَْتَدIْ للِْكافِريِنَ مِنْهُمْ عَذا�ً ألَيِماً   130واري در آيه خدر س

ــي از ربا يع ــوص نوع خاص ــد؛ ولي اين تحريم نيز مخص ني رباي فاحش آل عمران اعلام ش
  ». نَ Q أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا Nَْكُلُوا الربِّوَا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّـقُوا ا�ََّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُو : «1بود

شده و در حكم  279تا  275در نهايت در آيات  سوره بقره هرگونه رباخواري ممنوع 
ست حر شده ا سته  سول دان شب با خدا و ر صص 2، ج1421يرازي، (مكارم   ،688–689(. 

                                                 
منظور از رباي فاحش، رباي تصاعدي است كه در آن ميزان اضافي دريافتي بر اصل مال افزوده مي شود و براي . 1

شود جديد به ميزان قبلي اضافه ميوده بار دوم كل اين ميزان، اصل مال حساب مي شود و همينطور هر بار ميزان افز
 ).689، ص2، ج1421(مكارم شيرازي، 
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صورت گرفت و اين صدور نهايي حكم تحريم ربا در ماه هاي پاياني عمر پيامبر اكرم(ص) 
  .)317، ص4، ج1365(صادقي تهراني،  رين آيات نازله بر پيامبر(ص) استآيه جزء آخ

شيطان«سوره بقره كه به آيه  275بين اين آيات تنها آيه   برايشود، شناخته مي» مسّ 
ينَ الَّذِ «: كرده اســتمعرفي فرد رباخوار از خبط شــدن او توســط شــيطان و مسّ او صــحبت 
يْطاَنُ مِنَ الْمَسّ  اَ   Yَْكُلُونَ الربِّوَاْ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِى يَـتَخَبَّطُهُ الشـــــــــــــــَّ ذَالِكَ ِ]نََّـهُمْ قَالُواْ إِنمَّ

ُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الربِّوَاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ   الْبَيْعُ مِثْلُ الربِّوَاْ  لَفَ وَ   فاَنتَهَىوَ أَحَلَّ ا�َّ فَـلَهُ مَا ســـــــــــَ
حَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون صـــــــْ خورند، [از ى كه ربا مىكســان؛ »أمَْرهُُ إِلىَ ا�َِّ  وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلئَكَ أَ

رشَ كرده زند مگر مانند برخاســتنِ كســى كه شــيطان بر اثر تماس، آشــفتهخيگور] برنمى ســَ
آنكه خدا  و حال» داد و ستد صرفاً مانند رباست.«است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: 

نب  جا ندرزى از  يده اســــت. پس، هر كس، ا با را حرام گردان تد را حلال، و ر ـــ داد و س
سيد، و [از رباخوارى ست، و كارش پروردگارش بدو ر شته، از آنِ او ستاد، آنچه گذ ] باز اي

] باز گردند، آنان اهل آتشــند و در آن شــود، و كســانى كه [به رباخوارىبه خدا واگذار مى
   ).275ماندگار خواهند بود (بقره: 

سته  سياري با رباخوار برخورد كرده و فرد رباخوار را مانند كسي دان اين آيه با شدت ب
 . شده استكه در اثر تماس با شيطان دچار خبط 
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ــان از واژگان و اصــطلاحات  ــيطان بر انس ــيم انواع اثرگذاري ش قرآن كريم براي ترس
 5،»قرن«، »مسّ« 4،»خبط« 3،»وسوس« 2،»حوذ« 1،»زل« هايريشه. كرده استمختلفي استفاده 

  دهد.و شايد مراتب مختلف اين تماس را نشان مي هاگونه 9»نزغ« 8،»ازّ« 7،»همز« 6،»قيض«
براي ترســيم ارتباط » مسّ«و » خبط«ســوره بقره از ميان اين واژگان، واژه  275در آيه 

ستفاده  ستشيطان با رباخواران ا ست، اتنها در همين يك آيه بكار رفته» خبط«. ماده شده ا
  را در ديگر آيات نيز مشاهده كرد. » مسّ«كاربرد ماده  توانمياما 

را به معناي جنون دانسته و در نتيجه به » خبط شيطان«و » مسّ «تا به حال اغلب مفسران 
شدن رباخواران قائل  شبهه ااندشدهمجنون  ضمن اينكه موجب طرح  سير  ذيري ثرپ. اين تف

ناسازگاري قرآن با علم جديد را نيز به ميان كشيده است. ، بحث قرآن از فرهنگ زمانه شده
در پي چنين برداشــتي از اين دو واژه، مقالاتي با هدف رفع اشــكالات ناشــي از اين تفســير، 

مقاله  هاوهشپژاين  ترينمهماز آيه ارائه كند.  تريمناسبتفسير  كوشدمينگاشته شده كه 
ي و نوشــته علي نصــير» نقد نظريه راهيافت خطا در قرآن با عطف توجه به آيه مسّ شــيطان«

زينب  يبيبنوشــته » رهيافتي زبان شــناســانه به موضــوع مسّ شــيطاني در قرآن كريم«مقاله 
ستناد آيه  ست كه به ا ساني ا ست در پي رد ادعاي ك ست. مقاله نخ سيني ا شي«ح »  طانمسّ 

  از فرهنگ عصر خود بوده و در مواردي خطا در آن راه يافته است.  متأثر باور دارند قرآن

                                                 
مُُ الشَّيْطانُ ببَِعْضِ ما كَسَبُوا«.  1 اَ اسْتَزَلهَّ   ).155 :آل عمران( »إِنمَّ
). 19(مجادله: »طانِ هُمُ الخْاسِرُونَ حِزْبَ الشَّيْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فأَنَْساهُمْ ذكِْرَ ا�َِّ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ «.  2

 .استحوذ به معناي غلبه يافتن شيطان بر انسان است كه آخرين مرتبه تسلط شيطان بر انسان را نشان مي دهد

 ).5 :ناس( »صُدُورِ النَّاس الَّذي يُـوَسْوِسُ في«  . 3

  بقره بكار رفته است. 275تنها در آيه .  4
 ).36: زخرف( »يَـعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاIً فَـهُوَ لَهُ قَرينوَ مَنْ «.  5

 .همان . 6

 ).97 :منونؤم( »وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ همََزاتِ الشَّياطين«.  7

 ).83 :مريم( »أَ لمَْ تَـرَ أIََّ أَرْسَلْنَا الشَّياطينَ عَلَى الْكافِرينَ تَـؤُزُّهُمْ أَزsا« . 8

  ).200 :اعراف( »وَ إِمَّا يَـنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ ِ��َِّ إِنَّهُ سمَيعٌ عَليم« . 9
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شري و مرحوم طالقاني به رد اين ادعا  سنده با تكيه بر نظريات زمخ و در  زدپردامينوي
سته، را علت بعيد جنون دان» مسّ شيطان«نهايت با قائل شدن علت قريب و بعيد براي جنون، 

پذيرش معناي جنون براي  ـــران همراهي » مسّ«با  ؛ گرچه از همين كندميبا اكثريت مفس
. مقاله دوم نيز با رويكردي زبان شـــناســـانه و دهدميپاســـخ  شـــدهطرحطريق به دو شـــبهه 

اســت و در اين راه با تكيه بر واژگان » مسّ شــيطان«معناشــناســانه در پي بيان معناي دقيق 
ـــينهم ـــتجوي آن» مسّ« نش ـــب، طائف) و جس ها در كتب لغت ديگر در قرآن (خبط، نص

ـــامي به معنايي غير از جنون براي آن  هايزبان ـــدميس ـــنده رس خبط «خاص  طوربه. نويس
شبيه » شيطان شبيهكه مانند  داندميرا نوعي ت شابه خود در كتاب مقدس، رباخوار ر هايت ا م

چنان تكان داده كه ثمري براي آن نمانده اســت.  آن راكه شــيطان  داندميصــاحب درختي 
ــلبي گ ــر » خبط«رچه اين پژوهش در معناي س ــتهمبا پژوهش حاض ــتاس ، اما در مورد راس

قابل آن در آيه و ت» قوم«بر ريشه  تأكيدمعناي ايجابي، پژوهش حاضر با روشي متفاوت و با 
  . يابدميبا قيام فطري در آيه فطرت به معناي متفاوتي از آيه دست 

ه ضمن بررسي ديدگاه مفسران پيرامون در اين راستا پژوهش حاضر در پي آن است ك
اين آيه  ايهشــبكآيه، با تحليل واژگان كليدي بكار رفته در آيه (خبط، مسّ، قوم) و تحليل 

يابد. ب» مسّ شــيطان«و مراد آيه » خبط«راهي به معناي ماده  ،در ارتباط با ديگر آيات مرتبط
شين آي توانمياز اين طريق  شي از معناي پي شكالات نا سخ گفت و در نهايت بهبه ا فهم  ه پا

  از آيه دست يافت. تريكامل

  واژگان. تحليل لغوي 1

  . خبط1-1

(ابن دريد الازدي، اند دانســته »ضــربه زدن«را » خبط«اغلب لغويون معناي اصــلي ماده 
؛ فيومي، 113، ص7، ج2001، ؛ ازهري2، ج241، ص1404ابن فارس، ؛ 291، ص1، ج1987
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فارس،   10برخي نيز ضـــرب و وطأ .)163، ص1414 يا 241، ص2، ج1404(ابن  به )  ـــر ض
توان اين مصــاديق را براي اين معنا مياند. نوشــته )1121، ص3، ج1407(جوهري، شــديد

 )223، ص4، ج1410(خليل بن احمد، كوبد تي كه شتر با دست به زمين ميضربا :كردذكر
د نيز دا كنكوبد تا راه را پيرا به زمين مي بينايي دست خودچنين به شتري كه به دليل كمهم
اي كه با عصـــا به ضـــربه) 1121، ص3، ج1407(جوهري، شـــود گفته مي» خبط العشـــواء«

تا برگدرخت مي ند  مد، هايش بريزد زن يل بن اح فارس، 223، ص4، ج1410(خل ؛ ابن 
ضربه ) 1121، ص3، ج1407؛ جوهري، 241، ص2، ج1404 صرع هر  شود اي را كه باعث 
ـــربه زدن  .)229، ص10، ج1414(زبيدي، ند گوي» خبط«نيز  بنابراين در تمام اين معاني، ض

  ديگر شود. زيهر چد موجب سقوط يا صرع يا توانمياصل است كه 
ـــربه زدن  معناي ؛ 140، ص1، ج1429(كليني، در برخي متون روايي» خبط«براي  ض

ر د» خبط«. به عنوان نمونه ته اســتداشــ) و تاريخي نيز كاربرد 634، ص9، ج1429كليني، 
صر بن مزاحم،  »وَ خَبْطِ الخْيُُولِ بحَِوَافِرهَِا فيِ الأَْرْض«عبارت  ضربه  )362، ص1404(ن به معناي 

 الْمُجْرمُِونَ يُـعْرَفُ «كه در توضيح آيه » يخبطهم �لسيف«زدن اسب به زمين است. يا در عبارت 
يماهُمْ  ست» بِســــِ شناخت آنه؛ به اين آمده ا ست كه در زمان ظهور بعد از  شيرمعنا ا شم به  ا با 

  ).242، ص1376(نعماني، زنند آنها ضربه مي
صاديق آن، معناي ديگري نيز براي  ير ساند و آن ذكر كرده» خبط«غير از اين معنا و م

ـــتقيغو علي  يعيرطبيغيا غير الطريق يا  رواضـــحيغدر بيراهه يا در راه  منظور،  (ابن ميرمس
خبط «ســير هدايت را يا حركت بر غير م  ) اســت. بيراهه رفتن در شــب282، ص7، ج1414
   .)229، ص10، ج1414(زبيدي، گويند » الليل

در معناي اين ماده، افتادن و ســقوط (محســوس يا معقول) نيز بيان شــده اســت كه اين 
مانند ) 15ص ،3، ج1360(مصــطفوي،  تواند ناشــي از ضــربه يا هر امر ديگر باشــدافتادن مي

، 2، ج1414(فيومي، يعني برگ را انداختم » خبطتُ الورق من الشــــجر« گويندمياينكه وقتي 

                                                 
، 13، ج1360(مصطفوي،  . وطأ به معناي استعلا و سلطه يافتن بر چيزي و آنرا تحت نفوذ و تصرف در آوردن 10
 .)136ص
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ي كردن است، چه افتادن جسمان، به معنى افكندن و ساقط»خبط«از ماده تخبط نيز  .)163ص
ــد. ــترها«) در عبارت 12، ص4، ج1380(مصــطفوي، يا معنوى باش به معناي » فخبط عينه فش

ــم« ــتبه همين معنا بكار رفته» خبط«نيز ماده » هايش را به پايين انداختچش خنف، (ابوم اس
   .)143، ص1417

، 1410خليل بن احمد، ( اســت. جنون و فســادده بكار رفتهمعناي جنون نيز براي اين ما
) 244، ص4، ج1375(طريحي، ) يا صـــرعي282، ص7، ج1414؛ ابن منظور، 223، ص4ج

ــي ــي از مسّ ش ــت. برخي نيز كه ناش ــته آن راطان اس ــبيه جنون و نه خود آن دانس ن (اب اندش
كه  .)1121، ص3، ج1407؛ جوهري، 241، ص2، ج1404فارس،  نا  يد گفت اين مع با ما  ا

 ت؛ بلكه از لوازم معنايي آناند، معناي اصــلي اين واژه نيســپذيرفته آن رااغلب مفســران هم 
هاي شــديد مصــروع به او اطلاق تكان ربه خاط) كه 15، ص3، ج1360(مصــطفوي، اســت 

همين معنا براي  غالباً) در متون روايي نيز گرچه 1121، ص3، ج1407(جوهري، .شده است
؛ فيض 294تا، صإلى الإمام الحسن بن علي(ع)، بي(التفسير المنسوب  شده استبيان » خبط«

، 60، ج1365؛ مجلســـي، 263، ص9، ج1382؛ مازندراني، 118، ص17، ج1406كاشـــاني، 
  .)142ص

در برخي روايات، احتمال همســاني » جن«و ماده » خبط«اما تمايز قائل شــدن بين ماده 
شده  تمايز قائل» فزع«و » جنون«، »خبط«كند. در يك روايت بين اين دو ماده را تضعيف مي

نٌ وَ لاَ فَـزعٌَ و لاَ يُصِيبُ وَلَدَهُ خَبْطٌ وَ لاَ جُنُ «كه به معناي تفاوت داشتن اين مفاهيم است:  است
ُ تَـعَالىَ  اءَ ا�َّ ـــطام، ».وَ لاَ نَظْرَةٌ إِنْ شــــــــــــــَ در روايتي ديگر در نهج البلاغه ) 97، ص1411(ابن بس

ـــــــــــــــت أم ذو جنّه أم «فرمايد: حضرت به شخصي كه براي او پيشكشي آورده، مي ـــــــــــــــبط أنـ أمختـ
نظام  كسي كه«معناي را در اين روايت به » مختبط«صبحي صالح و محمد عبده واژه » �جر؟
ي، (رضــشــوندتفاوت قائل مي» ذوجِنّه«معنا كرده، بين آن و » دچار اختلال شــده اشيادراك
غفاري از اين روايت  اكبرعليكه  ايترجمهدر ). 255، ص1971؛ رضـــي، 670، ص1414

ـــي كه نمي«نه به معناي مجنون، بلكه به معناي » مختبط«ارائه كرده، باز هم واژه  »  همدفكس
  .)405، ص4، ج1367(ابن بابويه، آمده است
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ن اثبات نكنند، اما به دليل تقابل اي» خبط«اين روايات شــايد معنايي دقيق را براي ماده 
ــارحان و مترجمان » نَظْرَه« و » فزع«، »جنون«واژه با واژگان  ــاره ش به تفاوت  الذكرفوقو اش
 چنين بايد به اين نكته توجه كرد. همشودمي معنا بودن اين دو واژه تضعيفآنها، احتمال هم

ه، كدام از مشـــتقاتش بكار رفتبا هر» خبط«در متون روايي و تاريخي هر جا ريشـــه  غالباًكه 
ضيح معنا و مراد از  مؤلف شارح به تو ست» خبط«يا  ؛ گويا همواره در معنا و مراد پرداخته ا

ست. حتي برخي بر غريب بودن  شته ا ن بابويه، (اب .اندكرده تأكيداين واژه آن ابهام وجود دا
به معناي جنون تلقي كرد و ديگر  آن راتوان به آســاني بنابراين نمي 11)372، ص3، ج1367

  معاني را ناديده گرفت. 
بنابراين معناي اصلي اين واژه ضربه زدن است و ديگر معاني ارائه شده براي اين واژه، 

از لوازم معنايي آن دانست كه  توانمييعني سقوط، حركت بر غير مسير هدايت و جنون را 
اين  .شـــودميالبته با توجه به شـــروح برخي روايات، معناي جنون براي اين ماده تضـــعيف 

باور غالب عصر خود كه جنون  تأثيرلغويان، شارحان و مفسران تحت  امكان وجود دارد كه
ائل ق» خبط«و در پي آن واژه » مسّ«، به اين معنا براي واژه دانستميرا ناشي از مسّ شيطان 

  شده باشند.
جه  طان انســــان را خبط مي توانميدر نتي ـــي فت ش بهگ ـــر ند، يعني ض به او ك اي 

كه او را در مي ـــلي)  ناي اص ند(مع يت قرار ميز هدا يه) و خلاف جهت  ثانو ناي  هد(مع د
  د منجر به سقوط(معناي ثانويه) او شود. توانمي

  . مسّ 1-2

از ريشـــه مســـس به معناي لمس كردن يا تماس و برخورد اســـت. برخي » مسّ«ماده 
ـــته ـــه را در معناي اين واژه ضـــروري دانس ، 7، ج1410(خليل بن احمد،  اندحواس لامس

ـــفها208ص با » مسّ«كنند كه تفاوت مي تأكيد) اما برخي 766، ص1412ني، ؛ راغب اص

                                                 
در كتاب منتقى الجمان آمده است كه اين دو كلمه از نوع غريبند(خبط و «است: عبارت ابن بابويه چنين .  11

  .»حرمان)، و من در كتب لغتى كه در اختيار دارم تفسيرى براى آنها نيافتم
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ست كه لمس  صورت مي صرفاًلمس در اين ا با هر چيزي ممكن » مسّ«گيرد، ولي با حس 
) چنانچه 299(عسكري، بدون تاريخ، صاست(چه با دست و ديگر حواس و چه با غير آن).

داند، چه اين تماس حسي و چه يتماس و برخورد را معناي اصلي آن م صرفاًمصطفوي نيز 
ـــد. اين تماس مي ـــي باش ـــت، قلب، اراده، بدن غير حس ـــد تواند با دس يا هرچيز ديگر باش

   .)106، ص11، ج1360(مصطفوي، 
) 473، ص7، ج1414؛ زبيدي، 218، ص6، ج1414(ابن منظور،  مجازاًرا » مسّ«برخي  

) به معناي 106، ص4، ج1375، ؛ طريحي766، ص1412(راغب اصــفهاني،  يا از روي كنايه
ا به معناي و رجل ممسوس ر كرده استاند. چرا كه گويا جن، شخص را مسّ جنون دانسته

سته سد بيان اين معنا به مي به نظر) 208، ص7، ج1410(خليل بن احمد،  اندفرد مجنون دان ر
انند و با دمي گردد كه جنون را ناشــي از تماس شــيطان با انســاناين لغويان بازمي فرضپيش

  .اندپرداختهخود، به بيان مراد آيه  فرضپيشتكيه بر 
اين  تماس بين دو چيز است. چه» مسّ«بنابراين با توجه به كتب لغت معناي اصلي واژه 

تماس جسمي و حسي و چه از هر طريق ديگر باشد. در اين آيه نيز مراد تماس شيطان با فرد 
ـــت و مي ـــان گناهتوان اين تماس گناهكار اس ـــيطان با انس بته كار و الرا مانند قرين بودن ش

ــت. در آيه  ــديدتر از آن دانس يْطاIً فَـهُوَ لَهُ قَ «ش  »رينوَ مَنْ يَـعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شــــــــــَ
ست. اين ارتباط و  ايگونهبه )36 :زخرف( شده ا شاره  سان ا شيطان با ان از ارتباط و تماس 

شيني به دهم ست كه باعث مين سليل دوري از ياد خدا شتري با ان شيطان نزديكي بي ان شود 
  بيابد و بيشتر انسان را وسوسه كرده، به گناه ترغيب نمايد. 

شيطان همراه مي شه يك  سان نابينا از نور حق، همي ساوسخداوند براي ان  كند كه با و
شتر دخود موجبات هلاكت وي را فراهم مي سان بي ر گناه فرو رود و از ياد سازد و هرچه ان

ه قرين شدن كشود. بنابراين همانطورتر شود، تماس و ارتباط او با شيطان بيشتر ميخدا غافل
به  لزاماًاو تماس شيطان با انسان نيز » مسّ«شيطان با انسان، به معناي مجنون ساختن او نيست، 

  معناي جنون نيست. 
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 كه استعمال كنندگان اين دهدمين توضيح چنانچه آيه االله معرفت در مورد واژه مجنو
بر  فرهنگ غلط حاكم تأييدبرند و مرادشـــان بكار مي آن رالفظ فقط به عنوان نام و نشـــان 
بردند جن، انسان را لمس كرده كه دچار اين اختلال حواس جامعه قديم نيست كه گمان مي

ست صطلاحاً. اين را شده ا ستعمال« ا گويند، يعني همگامي با عرف رايج در » مجارات در ا
  ).147، ص1388(معرفت،  گي واژگان!كاربرد الفاظ، بدون پذيرش بار فرهن

شيطان«توان گفت بنابراين مي ست و اين نكته » مسّ  سان ا شيطان با ان به معناي تماس 
ه ده به واژه اســت كشــود، همان بار فرهنگي تحميل شــكه تماس شــيطان منجر به جنون مي

ــتمراد گوينده  الزاماً ــان نبوده اس ــيطان با انس . چون باور اهل لغت بر اين بوده كه تماس ش
كه برخي لغويان نيز  اند. چنانرا به معناي جنون گرفته» مسّ شيطان«شود، منجر به جنون مي

شيطان«در آيه » مسّ«معتقدند  ست، چه تماس طوربهبه معنى تماس » مسّ   ظاهري و مطلق ا
، 4، ج1380چه باطني باشــد و اين تماس مؤثّرترين اســباب تأثير و نفوذ اســت (مصــطفوي، 

  .)12ص

  . قوم1-3

در اصل متضاد نشستن است، كه انتصاب و از مرحله قوه به فعليت » قوم«قيام از ريشه 
ـــاندن عمل ) برخي 341، ص9، ج1360(مصـــطفوي،  (مادي و معنوي) را به همراه داردرس

ـــاب و نيز عزم و ارهمين  ـــتهانتص ـــلي آن دانس ، 5، ج1404(ابن فارس، اند اده را معناي اص
ــتادن، ثبوت و دوام، پابرج43ص ــت ) ديگر معاني آن، ايس ــتون اس ــتوار بودن مانند س ا و اس

ايســتند و به آن قيم، ســتوني اســت كه به واســطه آن مي .)690، ص1412(راغب اصــفهاني، 
ند.نظم مي قائم، غير منحرف، بي520، ص2، ج1414(فيومي،  گير ياز و ) قيمّ في نفســــه  ن

(فيومي، تدال اســت ) قوام نيز به معناي اع344، ص9، ج1360(مصــطفوي، ناقص اســت.غير
ــتقامت نيز آن ا .)520، ص2، ج1414 ــد اس ــتقيم باش ــت و بر خط مس ــت كه راس (راغب س

زي اند مســتقيم چيهبرخي در تفاوت بين قيام و اســتقامت گفت .)692، ص1412اصــفهاني، 
  است كه اجزاي داخلي آن اعوجاج ندارد. 
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چنانچه اگر انســان به پشــت يا به رو يا به پهلو بخوابد، در تمام حالات مســتقيم اســت، 
ولي در هيچ يك قائم نيســت؛ چون در قيام نســبت اجزا به يكديگر و مجموع آن به خارج 

سبسنجيده مي ستقامت فقط ن جوادي (شود يكديگر ملاحظه ميت اجزا به شود؛ ولي در ا
ـــتواري همه جانبه قيام و عدم انحراف و اعوجاج آن را 159، ص1386آملي،  ) اين نكته اس

 دهد.نشان مي

  . ديدگاه مفسران پيرامون مراد از خبط2

  . خبط به معناي جنون2-1

 متقدم اند. مفسران، يك مسير را دنبال كرده»مسّ شيطان«اغلب مفسران در تفسير آيه 
ند. ابه يك معنا گرفته» مسّ«را در كنار واژه » خبط«اي نكرده، اشــاره» خبط«به معناي  غالباً

ـــته» مسّ«از آنجا كه  به  معنا يارا نيز به همين » خبط«اند، را در اين آيه به معناي جنون دانس
 تا،بي؛ فراء، 182، ص1ج تا،بي؛ ســمرقندي، 88، ص تابي(ابن قتيبه، اندمعناي صــرع گرفته

   .)226، ص1، ج1423؛ مقاتل بن سليمان، 182، ص1ج
ق) مطرح 235-303نخســـتين بار توســـط جبايي(» خبط شـــيطان«بحث درباره مراد از 

ست مي ستدر اين آيه به معناي حقيقي خود » خبط«شود كه معتقد ا سي، بكار نرفته ا (طو
  .)360، ص2ج تا،بي

اي را به معن» خبط«و » مسّ«ز متقدمان، هاي بعد نيز اغلب مفســـران به تبعيت ادر دوره
ـــل اند (جنون و صـــرع گرفته ـــودميجنوني كه يا در دنيا حاص . اين گروه از يا آخرت) ش

شيطان پرداخته ساب جنون به  ند كه امفسران تنها به بحث پيرامون حقيقي يا مجازي بودن انت
  پردازيم.در ادامه به شرح آن مي

  به شيطان . مجازي بودن انتساب جنون2-1-1

شيطان نمي شد، مانند جبايي به مجازي گروهي كه معتقدند  سان اثرگذار با تواند در ان
اند. گرچه مفســران معتزلي اكثريت اين گروه را تشــكيل بودن اين اصــطلاحات حكم كرده
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توان موافقاني براي اين ديدگاه يافت. دهند، اما از ميان مفســران اشــعري و شــيعي نيز ميمي
ـــيپس از جبا ـــاش ) در قرن چهارم و پس از آن 76، ص7، ج1420(فخر رازي، يي، قفال ش
زمخشــري مفســران بســياري در  تأثير) و تحت 320، ص1، ج1407(زمخشــري، زمخشــري

ــاوي، 102، ص4، ج1408رازي، ( كنندمي تأييدهاي بعد اين نظر را دوره ، 1، ج1418؛ بيض
ــبزواري،  ؛162ص ــفي س ــل مقداد، 97، ص1369كاش ــاني، 36، ص2، ج1419؛ فاض ؛ كاش

ـــريف لاهيجي، 215، ص1، ج1413؛ عاملي، 137، ص2، ج1336 ؛ 280، ص1، ج1373؛ ش
ـــهــدي،  ـــبر، 452، ص2، ج1368قمي مش ، 1، ج1416؛ عجيلي، 279، ص1، ج1412؛ ش

  .)137، ص5، ج1419االله، ؛ فضل95، ص3، ج1990؛ رشيد بن علي رضا، 345ص
ضمن پذيرش  سران اين گروه  راي ، معتقدند قرآن بتأثيرمجازي بودن اين برخي از مف
ستفاده شبيه ا صر نزول از اين ت كرده و در واقع معتقد به راهيابي باورهاي همراهي با عرب ع

معاصــران نزول به قرآن هســتند. قفال نخســتين مفســري اســت كه به همراهي قرآن با عرب 
شاره مي شيطان: «گويدميكند. وي ا شت  سان را خبط مي از آنجا كه عرب باور دا د و كنان

صرع مي سأله خبط و كند و عقل او مختلط ميگيرد و جن او را مسّ مياو  شود، قرآن به م
شيطان  ، 1420(فخر رازي، » مسائل حقيقت ندارد گونهاين؛ در حالي كه پرداخته استمسّ 

ته) پس از او برخي مف76، ص7ج ياف به اين نظر گرايش  ـــران  ند س  ،4، ج1408(رازي، ا
، 1، ج1424؛ مغنيه، 399، ص7، ج1383؛ دروزه، 320، ص1، ج1407؛ زمخشــري، 102ص
  .)38، ص2، ج1376؛ جعفري، 170، ص2، ج1398؛ نجفي خميني، 436ص

  . حقيقي بودن انتساب جنون به شيطان2-1-2

ـــعري ـــران اش ؛ 355، ص3، ج1364؛ قرطبي، 748، ص1، ج1371ميبدي، ( اكثر مفس
سي، 245ص، 1، ج1415سلمي، وهيبي،  صص2، ج1415؛ آلو ؛ قنوجي البخاري، 48–47، 

ـــور، 139، ص2، ج1415 عاش طاوي، 550–549، صـــص2ج تا،بي؛ ابن  ، 1ج تا،بي؛  طن
، ص 1، ج1406؛ سبزواري، 360، ص2ج تا،بي(طوسي،  ) و بسياري از مفسران شيعه633ص
ـــادقي تهراني،64، ص3، ج1378؛ طيب، 412، ص2، ج1417؛ طباطبايي، 356 ، 1365 ؛ ص
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يرازي، 321، ص4ج ــــ مكــارم ش لي، 339، ص2، ج1421؛  م جوادي آ ، 12، ج1378؛ 
ست بر 528–527صص شيطان قادر ا سته، معتقدند  شيطان را حقيقي دان ساب جنون به  ) انت

واع كنند كه تنها برخي از انمي تأكيدانســان اثر بگذارد و او را دچار جنون ســازد. برخي نيز 
(طباطبايي، ها را به شيطان نسبت داد.توان تمام ديوانگيشيطان است و نمي تأثيرجنون تحت 

 )367، ص2، ج1374؛ مكارم شيرازي، 412، ص2، ج1417

  . معناي غير از جنون براي خبط2-2

ـــمار اندكي را مي ـــران تنها ش را به معناي » مسّ«و » خبط«توان يافت كه در ميان مفس
ع ته، م ـــ ندانس يان مياني ديگري براي جنون  ند آن ب ؛ 76، ص7، ج1420(فخر رازي، كن

–236، صص1388؛ معرفت، 12، ص4، ج1380؛ مصطفوي، 471، ص1، ج1419مدرسي، 

خورنده «نويســد: ، مي»خبط«براي واژه » ســقوط و افتادن«) مصــطفوي با تكيه بر معناي 237
ين و را به زمربا در روند زندگي خود مانند كسي است كه شيطان او را خبط و مسّ كرده و ا

، 3، ج1360(مصطفوي، » است دهيكش ريزعقل و استقلال به افكنده و از مقام خود، قدرت ت
ــطفوي 15ص  ــى كه از هر جهت مي تأكيد) مص ــت؛ يعنى كس كند كه اين افتادن مطلق اس

ـــقوط كرده و افكنده  ـــخصـــى و جهات ديگر س ـــتدينى، دنيوى، اجتماعى، ش ـــده اس  ش
   .)12، ص4، ج1380(مصطفوي، 

  قيام مخالف فطرت؛ يرباخوار. نظر نگارنده: 3

سد آيه مي به نظر شيطان«ر ست. » مسّ  سيم قيام مخالف فطرت رباخواران ا در پي تر
ند كه ككند، به اين نكته اشاره مياين آيه در مقابل آيه فطرت كه قيامي فطري را ترسيم مي

شيطاني دچار  ضربات  شيطان و  سيريقيام رباخوار به دليل تماس  شده، م  انحراف و آسيب 
ــاختار خلاف جهت فطرت مي ــازگاري اموال ربوي با س پيمايد. برخي از مفســران نيز به ناس

) كه اين معنا از آيه را 526، ص12، ج1378(جوادي آملي، اند،فطري انســـان اشـــاره كرده
  كند. مي تأييد
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نا، ز ســاير گناهان مانند زعلامه طباطبايي با اشــاره به اين امر كه لحن قرآن درباره ربا ا
خمر، قتل و ظلم شديدتر است، دليل اين شدت برخورد را آسيب زدن ربا به فطرت انسان و 

) در واقع فرد رباخوار به دليل دوري از 409، ص2، ج1417(طباطبايي، داند.نظام حيات مي
كرده و شيطان خود دعوت  سويبهشيطان را  12از بيع ملهي از ياد خدا، گيريبهرهياد خدا و 
د با او تماس توانمينشــين و قرين انســان شــود، زماني كه شــيطان هم 13شــود.قرين او مي

هاي خود با رباخوار، ضــرباتي به ســتون و قيّم يابد(مسّ). در پي اين مرحله شــيطان با تماس
سان كه همان فطرت اوست، مي زند(خبط). در نتيجه فطرت رباخوار آسيب ديده، فرد در ان

سير شخيص رباخوار ي خلاف جهت فطرت قرار ميم سلب قدرت ت گيرد.  اين امر موجب 
كه نهايت آن اسـتحواذ اسـت. در ادامه براي اثبات  دهدميشـده، او را در مسـير نزولي قرار 
 :كنيممياين معنا از آيه به دلايلي استناد 

  . بررسي دلايل3-1

  . سياق نخستين آيه نازل شده درباره ربا3-1-1

ست، سوره روم ا سي و نهمين آيه  شده در مورد ربا كه  ستين آيه نازل  در مقابل  14نخ
گويد كه نوعي ابتغاي وجه االله و امري فطري است. به علاوه اين آيه ربا، از زكات سخن مي

ـــان و امور فطري مانند توحيد، خداخواهي و انفاق  در بين آياتي قرار دارد كه از فطرت انس
(آيه فطرت)، خداوند انسان را به قيام و اقامه  اين سوره 30است. در آيه سخن به ميان آمده 

به دين و فطرت دعوت مي ا  فِطْرَتَ ا�َِّ «كند: وجه  كَ للِــدِّينِ حَنِيفــً لَّتىِ فطََرَ النــَّاسَ افــَأقَِمْ وَجْهــَ

                                                 
 ).37: نور( »رجِالٌ لا تُـلْهيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ ا�َّ «.  12

  ).36 :زخرف( »الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاIً فَـهُوَ لَهُ قَرينٌ وَ مَنْ يَـعْشُ عَنْ ذكِْرِ «.  13
 »نَ وَجْهَ ا�َِّ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ و وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ رِ�ً لِيرَبُْـوَا فيِ أمَْوالِ النَّاسِ فَلا يَـرْبوُا عِنْدَ ا�َِّ وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيِدُ «.  14
  ).39: روم(
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» مسّ شيطان«آيه  15»سِ لاَ يَـعْلَمُونالنَّا نَّ أَكْثرَ الْقَيِّمُ وَ لاَكِ  ا  لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ ا�َِّ  ذَالِكَ الدِّينُ عَلَيهْ 
ست و تمام انواع ربا را با قاطعيت تحريم  شده درباره ربا ، به كندمينيز كه آخرين آيه نازل 

ـــاره  ـــ تأثير، كه برخلاف قيام فطري در آيه فطرت، تحت كندميقيام رباخوار اش ربات ض
ست:  شده ا يَـتَخَبَّطهُُ  Yَْكُلُونَ الربِّوَاْ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِىالَّذِينَ «شيطاني دچار انحراف 

  »الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسّ 
شه  ست. يكي از اين معاني كه » قوم«قيام از ري در قرآن به معاني گوناگوني بكار رفته ا

ز سازگار وي نيدر آيه فطرت نيز بكار رفته، اعوجاج و انحراف نداشتن است كه با معناي لغ
ــتواري همه جانبه و بدون اعوجاج). چنانچه در آيه ديگري همين ريشــه در مقابل  اســت(اس

عَبْدِهِ   عَلىَ الحمَْدُ �َِِّ الَّذِى أنَزَلَ «كند: مي تأييدعوج(انحراف) بكار رفته اســت كه اين معنا را 
شــود كه قرآن كريم از در اين آيه به اين نكته اشــاره مي 16»قَـيِّمًا *الْكِتَابَ وَ لمَْ يجَعَل لَّهُ عِوَجَا

ها باشد؛ چنانچه در آيه فطرت نيز، دين د قيم انسانتوانميآن جهت كه هيچ انحرافي ندارد، 
  شود. و فطرت، قيم انسان معرفي مي

سانمي تأكيددر اين آيه  ست. اين شود كه فطرت خداخواهي مقوم دروني همه ان ها ا
قيم(فطرت)، ستوني است كه آدمي بدان استوار است. ستوني كه به واسطه برخي گناهان و 

ــت  ــتادگي خود را از دس ــيب ديده، قوام و ايس ــيطان آس م . دين نيز قيدهدمينزديكي به ش
 دارنده فطرت است. مقوم دروني انسان يعني فطرت او همان عطش او به كمالبيروني و نگه
ست و قيم بيروني او كه ح (خداخواهي ست و خداجويي) ا كم آب زندگاني را دارد، دين ا

  ).161–157، صص1386(جوادي آملي، 
بنابراين مطابق اين آيه تا زمانيكه دين و فطرت انسان كه قيم اوست، پابرجا و مستحكم 

يام قدارنده انســان آســيب ببيند، و اگر اين قيم و نگه اســت آدمي را از انحراف بازمي دارد
سان دچار اعوجاج  شدان ست كه در خواهد  . اين اعوجاج و انحراف در قيام همان مفهومي ا

                                                 
پس روى خود را متوجهّ آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند، انسانها را بر آن آفريده . 15

 ).30: روم( داننددگرگونى در آفرينش الهى نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى

 ).2-1 :كهف( .16
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رباخواران قيام  كندميدر وصـــف رباخواران آمده اســـت. اين آيه بيان » مسّ شـــيطان«آيه 
ن قيام را (خبط) و در نتيجه اي كنند مگر مانند كسي كه شيطان به قيامش ضربه زده استنمي

ف در مسيري خلا آن راكه طبق آيه فطرت بايد به سمت كمال باشد، دچار انحراف كرده، 
 .دهدميفطرت قرار 

ان در و ارتباط آن با قيام فطري انس» مسّ شيطان«در آيه » قوم«بنابراين با توجه به ريشه 
آيه فطرت در پي ترسيم قيام مخالف  در مقابل» مسّ شيطان«گفت آيه  توانميروم،  30آيه 

ــربه ــت؛ كه به دليل ض ــرباتي كه قيام فطرت رباخواران اس ــت؛ ض ــيطان رخ داده اس هاي ش
  . كندميرباخوار را دچار آسيب كرده، او را از مسير فطري خود منحرف 

  . توجه به مفردات آيه3-1-2

ي واژه كرد. معناي اصل يدتأيتوان اين برداشت از آيه را با توجه به مفردات آيه نيز مي
ــت. ضــرباتي كه منجر به  طورهمان» خبط« ــد، ضــربه زدن اس ــاره ش كه در تحليل لغوي اش

يد. آمي به وجود، يا به گفته برخي، ســـقوطي كه به واســـطه ضـــربه زدن شـــودميســـقوط 
  يكي از كاربردها و معاني اين واژه حركت بر غير مسير هدايت است.  نيچنهم

ــا ــير هدايت انس ــير فطري اوســت كه خداوند هر موجودي را كه خلق مس ن، همان مس
يْ   قالَ رَبُّـنَا الَّذي أعَْطى: «كندمياو را به آن هدايت  كندمي  توانمي 17»دىءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَ كُلَّ شــــَ

ــير هدايت را در معناي ماده  ــقوط و حركت بر غير مس ــه معناي ضــربه زدن، س »  خبط«هر س
دخيل دانســت. در واقع فرد رباخوار به دليل خبط(ضــربه شــيطاني)، دچار انحراف از مســير 

  .كنديمهدايت يعني همان مسير فطري شده و در نتيجه به سمت سقوط و پرتگاه حركت 

                                                 
پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده سپس هدايت كرده «گفت: . 17

 ).50 :طه(» است!
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ـــيري كه بجاي اطاعت خدا و ر ـــول، جنگ با آنها،مس ـــد و فزوني و  18س و بجاي رش
  را به همراه خواهد داشت.  19بركت، نابودي و هلاكت

تماس و برخورد است، كه در اينجا  هرگونهنيز چنانچه اشاره شد به معناي » مسّ«واژه 
ــت. در قرآن اين واژه به تنهايي در آيات متعددي بكار  ــان اس ــيطان با انس به معناي تماس ش

ين آيه در آيه ا جزبهاست. اما تركيب اين واژه با شيطان تنها در سه آيه بكار رفتهاست، رفته
نىِ  رَبَّهُ أَنىّ  وبَ إِذْ Iَدَىوَ اذكُْرْ عَبْدIََ أيَُّ « سوره ص 41 بٍ  مَســـَّ يْطاَنُ بنُِصـــْ آيه  و 20» وَ عَذَابالشـــَّ

يْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْاْ إِذَا مَســــــهَّمْ «سوره اعراف   201 نَ الشــــــَّ رُون طئَفٌ مِّ  21»مُّبْصــــــِ
  . آمده است

تل بن مقا( را در اين آيات، به معناي برخورد (اصابه)» مسّ شيطان«بسياري از مفسران، 
مان،  ـــلي بادي،  ؛647، ص3، ج1423س ـــورآ ، 4، ج1422؛ ثعلبي، 2136، ص3، ج1380س

ـــري، ؛ 283، ص16، ج1408؛ رازي، 319ص بدي، 191، ص2، ج1407زمخش ، 1371؛ مي
يه، 825، ص3ج يان، 506، ص4، ج1422؛ ابن عط ـــريف 257، ص5، ج1420؛ ابو ح ؛ ش

ـــمي، 150، ص2، ج1373لاهيجي،  ـــه245، ص5، ج1418؛ قاس ـــوس اي از ) يا به معناي وس
، 1420؛ فخر رازي، 890، ص4، ج1372؛ طبرسي، 567، ص8ج تا،بي(طوسي، جانب شيطان

شاني، 397، ص26ج ؛ حقي، 832، ص3، ج1373شريف لاهيجي، ؛ 58، ص8، ج1336؛ كا
ـــاذلي، 40، ص8ج تا،بي ؛ 381، ص8، ج1417طباطبايي، ؛ 3021، ص5، ج1412؛ قطب ش

  دانند. ) مي271، ص19، ج1419االله، فضل
ورد و خبنابراين اغلب مفسران در اين دو آيه معنايي مشابه معناي لغوي يعني تماس، بر

ســوره بقره  275ا براي اين تركيب مي پذيرند. گرچه چنانچه اشــاره شــد در آيه وســوســه ر

                                                 
نَ ا�َِّ وَ رَسُولِهِ «. 18  ).279 :بقره( »فإَِن لمَّْ تَـفْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ

ُ الرّبِوَاْ وَ يُـرْبىِ «. 19  ).276 :بقره( »الصَّدَقاَتِ يمَْحَقُ ا�َّ

 »شيطان مرا به رنج و عذاب مبتلا كرد.«و بنده ما ايّوب را به ياد آور، آن گاه كه پروردگارش را ندا داد كه: . 20

اى از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به ياد آورند در حقيقت، كسانى كه [از خدا] پروا دارند، چون وسوسه. 21
 .و به ناگاه بينا شوند
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شيطان«عموم مفسران  ستند؛ اما توجه به اين دو آيه احتمال اراده » مسّ  را به معناي جنون دان
بقره تقويت و صـــحت اراده معناي جنون را تضـــعيف  275را در آيه » مسّ«معناي لغوي 

  كند. مي
ــيط«بنابراين  ــت كه در پي آن، چنانچه » انمسّ ش در آيه مورد نظر به معناي جنون نيس

نيز نوعي جنون باشــد. بلكه به معناي هرگونه » خبط«اند، مراد از برخي مفســران گمان كرده
شيطان است كه اين تماس ايوسوسهبرخورد، تماس يا  ها موجب ضرباتي(خبط) از جانب 

  .شده استبه قيام فطري رباخوار 

  سياق آخرين آيه نازل شده درباره ربا(آيه مسّ شيطان). 3-1-3

:  كندميبه نابودي مال ربوي و دين رباخوار اشاره  276سوره بقره، آيه  275در پي آيه 
ُ لاَ يحُِبُّ كلُ « ُ الربِّوَاْ وَ يُـرْبىِ الصَّدَقاَتِ وَ ا�َّ محق به معناي نقصان تدريجي  22»كَفَّارٍ أثَيِم  يمَْحَقُ ا�َّ
) نيز به 39، ص11، ج1360(مصـــطفوي، ا دفعي اســـت تا به بطلان و نابودي كامل برســـد.ي

، 2، ج1414؛ فيومي، 301، ص5، ج1404(ابن فارس، معناي از بين بردن بركت چيزي است.
، 11، ج1360(مصطفوي، شدن است.است كه به معناي زياد» ربو«) متضاد اين فعل 565ص
  ) 39ص

ـــادق ـــان به معناي نابودي در روايتي از امام ص »  دين رباخوار«(ع) اين نابودي و نقص
ی عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِا�َِّ عليه الســلام قَ «دانسته شده است:  الَ قُـلْتُ وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيســَ

دَقاتِ  َ يَـقُولُ يمَْحَقُ اّ�ُ الرِّ� وَ يُـرْبيِ الصــــــــَّ عْتُ ا�َّ أرََی مَنْ Yَْكُلُ الرَِّ� يَـرْبوُ مَالُهُ فَـقَالَ  وَ قَدْ لَهُ إِنيِّ سمَِ
ينَ وَ إِنْ َ�بَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَافـْتَقَرَ  ، ج 1409(حر عاملي، . »أَيُّ محَْقٍ أَمحَْقُ مِنْ دِرْهَمٍ رًِ� يمَْحَقُ الدِّ

  ).119، ص 18
يت، مي به اين روا يه علاوه بر معبا توجه  كه بر توان گفت اين آ ظاهري خود  ناي 

باخوار نيز  نابودي دين ر مال ربوي و افزايش و بركت صـــدقات دلالت دارد، بر  نابودي 

                                                 
دهد! و خداوند، هيچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را دوست كند و صدقات را افزايش مىخداوند، ربا را نابود مى. 22

 دارد.نمى
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نابودي دفعي و تدريجي براي رباخوار دلالت مي به دو نوع  قائل  ـــران  كند. برخي از مفس
ستند؛ محاق دفعي را ناظر به دين و محاق تدريجي را ناظر به مال   ،(جوادي آملي دانندميه

  .)558، ص12، ج1378
ـــان و نگه ـــد، دين، قيم بيروني انس ـــاهده ش دارنده فطرت چنانچه در آيه فطرت مش

دارنده فطرت اوست در نتيجه اگر دين انسان كه نگه .)160، ص1386(جوادي آملي، اوست
 . بنابراين روايت مورد نظر با بيان نقصان و نابودي دينشودمينابود شود، فطرت او نيز نابود 

ـــت، نابودي فطرت رباخوار را  . در كندمي تأييدرباخوار كه قيم و نگهدارنده فطرت اوس
  مايد. پينتيجه فرد با رباخواري، فطرت خود را سركوب كرده، مسيري خلاف جهت آن مي

  نشيني واژگان ربا و انفاق. هم3-1-4

ــاهده  ــينهمبا مش ــاهده نش ــودميي ربا و انفاق كه در تمام آيات ربا مش  انتومي، نيز ش
كرد. دوگان ربا و انفاق در اين  تأييدانحراف از فطرت را كه در پي رباخواري رخ مي هد، 

ـــيم  ـــان، گرايش بكندميآيات، در واقع تقابل امر فطري و غير فطري را ترس ه . فطرت انس
ل به نيكي و فضــيلت، ميل به زيبايي از مصــاديق اين ، تمايجوييحقيقتكمال دارد و حس 
ست. سي كه انفاق 61، ص 1386(جوادي آملي، كمال خواهي ا ، علاوه بر اينكه كندمي) ك

ـــت عمل كرده، هدفش نيز ابتغاء وجه االله  ـــاديق فطرت كه ميل به نيكي اس به يكي از مص
مايش مي 23اســـت، به ن ـــي كه ربا گذارد. در مقكه فطرت حقيقت خواهي او را  بل كس ا

سراغ  گيردمي ست، ايمعاملهبه  شر، ملهي از ياد خدا و حتي در  24رفته كه علاوه بر ميل به 
  كند. و در نتيجه مسيري مخالف فطرت را دنبال مي 25حكم جنگ با خدا و رسول است،

                                                 
 ).272 :بقره( »وَ ما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ ا�َّ «؛ 39روم، »وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيدُونَ وَجْهَ ا�َّ «. 23

  ).37: نور( »تُـلْهيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ ا�َّ  رجِالٌ لا«. 24
نَ ا�َِّ وَ رَسُولِه«. 25   ).279 :بقره( »فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ
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  نتيجه آسيب ديدن فطرت رباخواران .3-2

و حركت در جهت چنانچه اشـــاره شـــد، رباخواري موجب قيامي مخالف فطرت 
شــود. در نتيجه فرد رباخوار به دليل فطرت آســيب ديده، قدرت مخالف آن براي انســان مي

سيري نزولي را طي مي ست داده، م شخيص خود را از د ستحواذ كند كه ميت تواند او را تا ا
  كامل برساند.

  ب قدرت تشخيص و تغيير هندسه فكري. سل3-2-1

ساختا ستاز آنجا كه اموال ربوي با  سان هماهنگ ني ، 1378(جوادي آملي، ر فطري ان
سان مي526، ص12ج صي ان شخي سان )، موجب تغييراتي در قواي ت ه بشود. فطرت الهي ان

ـــيطان  دليل ـــدن از خدا و نزديكي به ش ـــيب مي مروربهدور ش  رترنگكمبيند و هر چه آس
. در نتيجه كنداهده ميتر مششود و حقايق را سختتر ميشود، گويا بينايي انسان ضعيفمي

ــخيص نمي ــخيص در برخي چنين فردي حق و باطل را از هم تش دهد. اين فقدان قدرت تش
  . شودميديده » خبط«كاربردهاي ماده 

سان را در اين آيه » خبطِ« صطلاح  توانميان ست كه در مورد » خبط عشواء«مانند ا دان
ــتر كم بينا، ــي ك281، ص7، ج1414(ابن منظور، ش د حق و باطل را از هم توانميه ن) يا كس

) يا بدون تشــخيص و تدبر و در غير مســير 143، ص3، ج1407(زمخشــري، تشــخيص دهد،
  رود. ) بكار مي208، ص1، ج1415(بغدادي، ،دهدميرا انجام  يكاردرست

ـــركوب فطرت، دچار كم ـــده و دردر اينجا نيز رباخوار به دليل س ه در نتيجبينايي ش
شخيص راه و بي ست و غلط را از هم تميز نميراهه به خطا ميت  دهد.رود و حق و باطل و در

ـــاره  ـــخيص رباخواران اش ـــلب قدرت تش ـــير آيه به س ـــران نيز در تفس چنانچه برخي مفس
ندكرده ما اين 410، ص2، ج1417؛ طباطبايي، 320، ص4، ج1365(صـــادقي تهراني، .ا ) ا

سيب ديدن فطرت رباخوران، ستناد آ سران نه به ا ستناد معناي لغوي واژه  مف »  خبط«بلكه به ا
  اند. دانند، اين معنا را بيان كردهجنون و اختلال عقلي مي آن راكه 
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كه با اند؛ در حاليعدم قدرت تشخيص را نتيجه اختلال عقلي و جنون رباخواران دانسته
سيري  شت تف شيط» خبط«شده از آيه در اين پژوهش،  ارائهتوجه به بردا سط  سان تو ان به ان

معناي آسيب ديدن فطرت و انحراف از خط سير فطري است كه در پي آن رباخوار قدرت 
هاي دهند كه انســاندهد. رباخواران نوري را از دســت ميتشــخيص خود را از دســت مي

  26بينند.قايق عالم را ميدارند و با آن حميهدايت يافته به فطرت، با آن نور گام بر
شخص تغيير مي ست كه هندسه فكري  ضعيتي ا سيري متدر چنين و فاوت از كند و تف

عالم مي بد و گمان ميامور  مال او مييا ـــود، در حاليكه قواي كند ربا موجب افزايش  ش
شم فطرت مي ساني كه با چ صي ان شخي صدقه را موجب افزوني ميت نين به چداند. همبيند، 

اين تغيير هندسه  27دهد.دليل است كه رباخوار تفاوت بيع و ربا را از هم تشخيص نميهمين 
ـــت و  فكري در مورد ديگر گناهكاران نيز با بيانات مختلف مانند زيبا جلوه كردن امور زش

  است.و امور ديگر بكار رفته 29تبديل اميد به نااميدي و شجاعت به ترس 28ناپسند،

  نرباخوارا ينزول ريس. 3-2-2

 شــود وشــيطاني دچار انحراف در مســير فطري خود مي يهاتماسزمانيكه رباخوار با 
ست مي شخيص حق و باطل را از د سمت كمال قدرت ت صعودي به  دهد، به جاي حركت 

رســد، به جهت عكس اين مســير، ســركوب فطري خود كه در اوج خود به اســتخلاص مي
ستي شيطان بر فرددارد كه نهميها گام برفطرت و نزول به پ ستحواذ و غلبه كامل   ايت آن ا

گناهكار اســت. اســتحواذ از ريشــه حوذ به معناي ســير و ســوق دادن ســريع همراه با غلبه و 
سان  شيطان بر ان ستيلاي كامل  شيطان به معناي غلبه و ا ستحواذ  ست؛ كه در مورد ا احاطه ا

                                                 
صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلى«. 26  ُ (زمر: » ضَلالٍ مُبينٍ   أوُلئِكَ فينوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَـوَيْلٌ للِْقاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذكِْرِ ا�َِّ  أَ فَمَنْ شَرحََ ا�َّ

ُ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُر« و )22  ).40: نور( »وَ مَنْ لمَْ يجَْعَلِ ا�َّ

اَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ�«  .27  ).275 :بقره( »قالُوا إِنمَّ

  ).25 :محمد( »الشَّيْطاَنُ سَوَّلَ لهَمُْ «؛ )122: انعام(، »كَذلِكَ زيُِّنَ للِْكافِرينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ «. 28
 ).268 :بقره( »الشيطان يعدکم الفقر و ا� يعدکم مغفره و فضلا«. 29
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ــت تا بتواند او را به ه ــوق دهد ر آنچه مياس ــرعت س ــطفوي، (خواهد با س ، 2، ج1360مص
   .)306ص

سير نزولي در معناي لغوي واژه  شود. چنانچه در تحليل لغوي نيز ديده مي» خبط«اين 
سياري منجر به سقوط ميضربه» خبط«اشاره شد،  ي شود. حتي برخاي است كه در موارد ب

سقوط  صلي اين واژه را  ستهلغويان معناي ا ضربه زدن يا هر چيز ديگر رخ  انددان كه در اثر 
 زند.دهد. در واقع شيطان با هدف سقوط دادن انسان، به فطرت او ضربه ميمي

در مقابل ســير نزولي رباخواران كه در جهت اســتحواذ و غلبه كامل شــيطان بر انســان 
اســت، ســير صــعودي انفاق كنندگان قرار دارد كه با صــدقات خود، موجبات رشــد دين و 

ستخلاص را فراهم ميف سمت ا صعود به  سيركند. فرد انفاقطرت خود و  به  كننده در اين م
. چنين شخصي تنها خدا را رسدميو بهشت  31رضايت خدا 30شكوفايي فطرت، استخلاص،

در مقابل، فرد رباخوار، در انتهاي مســير خود به  33ندارد. تأثيريو شــيطان بر او  32جويدمي
ـــي نور فطرت، كفر، ـــول،  34خاموش خدا و رس با  يل كفر  36نابودي خود  35حرب  ، 37به دل

  .رسيدخواهد 38استحواذ و خلود در عذاب

                                                 
َ مخُْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يقُيمُوا الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَ وَ ما أمُِرُوا «. 30  ).5: بينه( »مَةيِّ إِلاَّ ليَِعْبُدُوا ا�َّ

  ).272 :بقره( »وَ ما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ ا�َّ «. 31
  ).39: روم( »وَجْهَ ا�َّ وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيدُونَ «.  32
  ).83-82 :ص( »فبعزتک لاغوينهم اجمعين. إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين«.  33
ُ لاَ يحُِبُّ كلُ «.  34  ).276 :بقره( »كَفَّارٍ أثَيِم  وَ ا�َّ

نَ ا�َِّ وَ رَسُولِهِ «.  35  ).279 :بقره( »فإَِن لمَّْ تَـفْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ

 ).141 :آل عمران( »و يمحق الکافرين«.  36

ُ الرّبِوَاْ وَ يُـرْبىِ الصَّدَقاَ«.  37 ُ لاَ يحُِبُّ كلُ يمَْحَقُ ا�َّ  ).276 :بقره(» كَفَّارٍ أثَيِم  تِ وَ ا�َّ

صْحَبُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَلِدُون«.  38 كسي است كه مجدد به » و من عاد«. منظور از )275 :بقره( »وَ مَنْ عَادَ فأَُوْلئَكَ أَ
 .گرددرباخواري برمي
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  بنديجمع

شيطان«عموم مفسران آيه  را در يك فضاي مشترك تفسير كرده، معناي آن را » مسّ 
»  طخب«و » مسّ«انتســاب معناي جنون به  رســدمياند. به نظر رباخواران دانســته مجنون شــدن
نون ج باور داشــتندهاي مفســران متقدم اســت كه فرضآيه برخاســته از پيش شــيطان در اين

ــي از  ــيطان«ناش ــران دوره» مسّ ش ــت. در پي آن مفس هاي بعد نيز همين معنا را براي اين اس
دند؛ تا تشــبيه موجود در آيه بو بودن يمجازاصــطلاح پذيرفته، تنها در پي اثبات حقيقي يا 

اب جنون به شيطان، خود را از پذيرش امكان تحقق آن رها انتس بودن يمجازشايد با اثبات 
  سازند.

گان  يه، يعني واژ يدي آ گان كل ناي لغوي واژ به مع جه  و » مسّ«و » خبط«، »قوم«تو
ـــيطان«تواند آيه كاربرد اين واژگان در ديگر آيات قرآن، مي را از معناي عمومي » مسّ ش

آن، به معنايي ديگر رهنمون شــود. در واقع اين آيه در پي ترســيم يك دوگانگي ميان قيام 
و قيام مخالف فطرت رباخواران است. رباخواران با دوري از ياد خدا،  انفاق كنندگانفطري 

شيطاني براي خود ميهم شيني  شين با ربكرر اين همهاي مگزينند كه در پي تماسن اخوار، ن
دارنده اوســت ضــربه وارد شــده، دچار آســيب و انحراف به فطرت رباخوار كه قيم و نگه

  شود. مي
ـــت داده و در نتيجه قدرت  در پي اين انحراف، رباخواران بينايي فطري خود را از دس

عود به صشود. در نتيجه مسير حركت ايشان به جاي تشخيص حق و باطل از ايشان سلب مي
  يابد.كرده، به سمت پرتگاه استحواذ جريان ميسمت استخلاص جهت نزولي پيدا

شد كه قرآن هرگز  توانميدر نهايت    با تكيه بر اين پژوهش به اين نتيجه رهنمون 
كه گاهي  اندبودهباورهاي عصر خود نبوده است. شايد بتوان گفت اين مفسران  تأثيرتحت 

هش . چنانچه در اين پژواندنشــســتهاورهاي عصــر خود به تفســير ب تأثيراين كلام را تحت 
معناي  را به» خبط شيطان«مشاهده شد، مفسران متقدم مسّ انسان توسط شيطان و در پي آن 

شت از آيه، به جهت  ست اين بردا ستند؛ كه ممكن ا شيطان دان سط  سان تو شدن ان مجنون 
  همراهي ايشان با باورهاي رايج عصر خود باشد. 
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ــتناد به ديگر  اين پژوهش با اســتمداد از معاني لغوي واژگان و تكيه بر خود قرآن و اس
آيات، به معنايي دست يافت كه نه تنها ساحت قرآن را از شبهه اثرپذيري از باورهاي عصر 

باورهاي اعصار خوانش قرآن را نيز از فرايند تفسير آن  كوشدمي؛ بلكه سازدمينزول پاك 
   بزدايد.

  
  منابع

 .قرآن كريم .1

لسبع و ا ميالقرآن العظ ريروح المعاني في تفسق)، 1415، (عبدااللهمحمود بن  ،يآلوس .2

  : دار الكتب العلمية. روتي، چاپ اول، بالمثاني
ــره الفقيهش)، 1367( ،يمحمد بن عل ه،يبابو ابن .3 چاپ اول،  ،يغفار اكبرعلي، من لايحض

  تهران: نشر صدوق. 
سطام،  ابن .4 سطام) هميطب الأئمة علق)، 1411، (عبدااللهب سلام (لابن ب د ، خرسان، محمال

  . يالرض فيچاپ دوم، قم: دارالشر ،يمهد
ـــن، ( ،يالازد ديدر ابن .5 : روتي، چاپ اول، بجمهره اللغهم)، 1987أبو بكر محمد بن الحس

  . نييدارالعلم للملا
  اريخ العربي. : مؤسسة التروتيب ،ريو التنو ريالتحر ريتفس)، تابيعاشور، محمد طاهر، ( ابن .6
ــ يف زيالمحرر الوجق)، 1422عبدالحق بن غالب، ( ه،يعط ابن .7  ،زيالكتاب العز ريتفس

  : دار الكتب العلمية. روتيب
، هارون، عبدالسلام محمد، قم: اللغة سييمعجم مقاق)، 1404فارس، احمد بن فارس، ( ابن .8

  مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 
ــلم، ( عبداالله به،يقت ابن .9 : دار و مكتبة روتيب ،بهيالقرآن ابن قت بيغر ريتفســ)، تابيبن مس

  الهلال. 
سان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم، ( ابن .10 : دار الفكر للطباعة روتي، چاپ سوم، بل

  . عيو النشر و التوز
  كر. : دار الفروتيب ،ريالتفس يف طيالبحر المحق)،  1420( وسف،يمحمد بن  ان،يح ابو .11



 25   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

قم: جماعة  ،يمحمد هاد ،يغرو يوسفي، وقعة الطفّق)، 1417( ،ييحيلوط بن  ابومخنف، .12
  بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.  ةيالمدرسين في الحوزة العلم

ـــور محمد بن احمد، ( ،يالهرو يازهر .13 : روتي، چاپ اول، باللغه بيتهذم)،  2001ابومنص
  دار إحياء التراث العربي. 

  ، تهران: ققنوس. كشاف ريترجمه تفسش)، 1389مسعود، ( ،يانصار .14
غداد .15 مد، ( ،يب لدين على بن مح تأوق)،  1415علاء ا باب ال عاني التنز ليل  ،ليفي م

  : دار الكتب العلمية. روتيب
ــاويب .16 : دار إحياء روتيب ،ليو اســرار التاو ليانوار التنزق)،  1418بن عمر، ( عبداالله ،يض

  التراث العربي. 
دار إحياء  :روتي، بالقرآن ريعن تفس انيالكشف و البق)، 1422احمد بن محمد، ( ،يثعلب .17

  التراث العربي. 
  ، قم: موسسه انتشارات هجرت. كوثر ريتفسش)، 1376( عقوب،ي ،يجعفر .18
ــنش)، 1378عبداالله، ( ،يآمل يجواد .19 چاپ اول، قم:  م،يقرآن كر يموضـــوع ريتفســـ ،ميتس

  اسراء. 
، : فطرت در قرآنميقرآن كر يموضــوع ريتفســش)، 1386عبداالله، ( ،يآمل يجواد  .20

  چاپ اول، قم: اسراء. 
ــحاح العربق)، 1407بن حماد، ( لياســـماع ،يجوهر .21 ــحاح(تاج اللغه و ص ، چاپ )هيص

  . نيي: دارالعلم للملاروتيچهارم، ب
صق)، 1409محمد بن حســن، ( ،يعامل حر .22 ش ليتف سائل ال ص يإل عةيو س ليتح ائل م

  التراث.  اءيالسلام) لإح همي(عل تيقم: موسسة آل الب ،عةيالشر
سن بن عل  .23 سلام، ( هيعل ازدهميامام  ،يح سوب إلى الإمام الحسن)،  تابيال سير المن  التف

  . )السلام هيعل(، قم: مدرسة الإمام المهدي )عليهم السلام(بن علي العسكري 
  : دار الفكر. روتيب ،انيروح الب ريتفس)، تابي( ،يبن مصطف لياسماع ،يحق .24
  . هيالكتب العرب اءيقاهره: دار اح ،ثيالحد ريالتفسق)، 1383محمد عزه، ( دروزه، .25
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ــير ق)، 1408( ،يبن عل نيالفتوح حســـابو ،يراز .26 روض الجنان و روح الجنان في تفس

  اسلامى.  يبنياد پژوهشها ،ي، مشهد: آستان قدس رضوالقرآن
   .ةي: دار الشامروتي، بمفردات ألفاظ القرآنق)، 1412بن محمد، ( نيحس ،ياصفهان راغب .27
ش .28 ضا، محمد، ( دير سم)، 1990ر شه ميالحك رالقرآنيتف س ريال  ئهي، قاهره: الهالمنار ريبتف

  العامه للكتاب.  هيالمصر
قاموسق)، 1414محمد بن محمد، ( ،يديزب .29 : دار روتي، بتاج العروس من جواهر ال

  الفكر. 
ـــر .30 : دار الكتب روتيب ،ثيالحد بيغر يالفائق فق)، 1417محمود بن عمر، ( ،يزمخش

  العلمية. 
 ونيو ع ليف عن حقائق غوامض التنزق)، الكشــا1407محمود بن عمر، ( ،يزمخشــر  .31

  : دار الكتاب العربي. روتيچاپ سوم، ب ،ليوجوه التأو يف ليالأقاو
ــبزوار .32 رف : دار التعاروتيب ،ديالقرآن المج ريتفســ يف ديالجدق)، 1406محمد، ( ،يس

  للمطبوعات. 
  : دار ابن حزم. روتي، بالقرآن ريتفسق)، 1415( بن عبدالسلام، زيعبدالعز نيعز الد ،يسلم .33
  : دار الفكر. روتي، ببحر العلوم)، تابينصر بن محمد، ( ،يسمرقند .34
  تهران: فرهنگ نشر نو.  ،يسورآباد ريتفسش)، 1380بن محمد، ( قيعت ،يسورآباد .35
ــق)، 1412، (عبداالله شــبر، .36  : دار البلاغة للطباعة وروتيچاپ اول، ب ،ميالقرآن الكر ريتفس

  النشر. 
  ، قم: هجرت. نهج البلاغهق)، 1414( ن،يمحمد حس ،يالرض فيشر  .37
ـــر .38 ـــ فيش ـــ ،يالرض : دارالكتب روتيعبده، ب، محمد نهج البلاغةم)، 1971( ن،يمحمد حس

  .هيالعلم
  ، تهران: دفتر نشر داد. تفسير شريف لاهيجىش)، 1373( ،يمحمد بن عل ،يجيلاه فيشر .39
ــادق .40 قم:  ،القرآن بالقرآن و الســنه ريتفســ يالفرقان فش)، 1365محمد، ( ،يتهران يص

  فرهنگ اسلامي. 
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ى ، قم: دفتر انتشارات اسلامالقرآن ريفي تفس زانيالمق)، 1417( ن،يمحمدحس ،ييطباطبا .41
  مدرسين حوزه علميه قم.  جامعه

ــ .42 ــن، ( ،يطبرس ، تهران: ناصــر مجمع البيان في تفســير القرآنش)، 1372فضــل بن حس
  خسرو. 

  . ي، تهران: مرتضومجمع البحرينش)، 1375بن محمد، ( نيفخرالد ،يحيطر .43
  ر. قاهره: نهضة مص ،ميللقرآن الكر طيالوس ريالتفسق)، 1375( د،يمحمد س ،يطنطاو .44
ــير القرآن)، تابيمحمد بن حســـن، ( ،يطوســـ .45 اء التراث : دار إحيروتي، بالتبيان في تفس

  العربي. 
  ، تهران: اسلام. القرآن ريتفس يف انيالب بياطش)، 1378( ن،يعبدالحس ب،يط .46
س يف زيالوجق)، 1413( ن،يبن حس يعل جامعيابابن ،يعامل .47 : دار قم ،زيالقرآن العز ريتف

  القرآن الكريم. 
ـــل ،يليعج .48 ــ ةيالفتوحات الإلهق)، 1416بن عمر، ( مانيس ــ حيبتوض  نيالجلال ريتفس

  : دار الكتب العلمية. روتيچاپ اول، ب ،ةيالخف قيللدقا
  : دار الآفاق الجديدة. روتي، باللغة يالفروق ف)، تابيحسن بن عبداالله، ( ،يعسكر .49
ـــل .50 ، تهران: مجمع فقه القرآن يكنز العرفان فق)، 1419مقداد، مقداد بن عبداالله، ( فاض

  جهانى تقريب مذاهب اسلامى. 
  . : دار إحياء التراث العربيروتيب ،ريالكب ريالتفسق)، 1420محمد بن عمر، ( ،يراز فخر .51
  العامة للكتاب.  ةيالمصر ئةي، قاهره: الهالقرآن يمعان)، تابي( اد،يبن ز ييحي فراء، .52
  قم: موسسه انتشارات هجرت.  ،نيكتاب العق)، 1410بن احمد، ( ليخل ،يديفراه .53
  : دار الملاك للطباعة و النشر. روتي، بالقرآن يمن وحق)، 1419( ن،يمحمدحس االله،فضل .54
شان ضيف .55 ض ،يكا شاه مرت صفهان: كتابخانه الوافيق)، 1406( ،يمحمد بن  ، چاپ چهارم، ا

  امام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام). 
ــباح المنق)، 1414احمد بن محمد، ( ،يوميف .56 ــرح الكب بيغر يف ريالمص چاپ  ،ريالش

  دوم، قم: موسسة دار الهجرة. 
  : دار الكتب العلمية. روتيب ،ليمحاسن التأوق)، 1418( ن،يالدجمال ،يقاسم .57
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  ، تهران: ناصر خسرو. الجامع لاحكام القرآنش)، 1364محمد بن احمد، ( ،يقرطب .58
  . ق: دار الشروروتي، بظلال القرآن يفق)، 1412( م،يبن قطب بن ابراه ديس ،يشاذل قطب .59
ــهد يقم .60 ــا، (محمد بن محمد ،يمش  ،تفســير كنز الدقائق و بحر الغرائبش)، 1368رض

  . يتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
، چاپ دوم، مقاصد القرآن يف انيفتح البق)، 1415( ،بن حسن قيصد ،يالبخار يقنوج .61

  : المكتبه المصريه. روتيب
صادقين في إلزام المخالفينش)، 1336االله، (ملا فتح  ،يكاشــان .62 سير كبير منهج ال  ،تف

  . يتهران: محمد حسن علم
تهران: ســـازمان چاپ و  ،هيمواهب علش)، 1369( ،يبن عل نيحســـ ،يســـبزوار يكاشـــف .63

  نتشارات اقبال. 
   .، قم: دار الحديثالكافيق)، 1429( عقوب،يمحمد بن  ،ينيكل .64
، تهران: المكتبة : الأصول و الروضةيالكافش)، 1382محمدصالح بن احمد، ( ،يمازندران .65

  الاسلامية. 
ـــ .66 باقر، ( ،يمجلس مة ق)، 1365محمد لدرر أخبار الأئ عة  جام حار الأنوار ال ، الأطهارب

  : دار إحياء التراث العربي. روتيب
ضة المتقق)، 1406( ،يمحمدتق ،يمجلســ .67 ضرهيشرح من لا  يف نيرو قم:  ،هيالفق ح

  كوشانپور.  يبنياد فرهنگ اسلام
  ، چاپ اول، تهران: دار محبي الحسين. القرآن يمن هدق)، 1419( ،يمحمد تق ،يمدرس .68
رجمه تهران: بنگاه ت ،ميت القرآن الكركلما يف قيالتحقش)، 1360حسن، ( ،يمصطفو .69

  و نشر كتاب. 
  . ، تهران: مركز نشر كتابروشن ريتفسش)، 1380حسن، ( ،يمصطفو  .70
ــبهات پش)، 1388( ،يمحمد هاد معرفت، .71 قد ش  ميحكتحقيق:  ،ميقرآن كر رامونين

  . ديحسن، قم: التمه ،يخرقان رزا،يم زاده،ي، علاكبرعلي ،يحسن، رستم ،يباش
  ، قم: دار الكتاب الاسلامي. تفسير الكاشفق)، 1424محمد جواد، ( ه،يمغن .72
  بي. : دار إحياء التراث العرروتيب ،مانيمقاتل بن سل ريتفسق)، 1423( مان،يبن سل مقاتل .73
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ة الإمام ، قم: مدرسكتاب االله المنزل ريتفس يالامثل فق)، 1421ناصر، ( ،يرازيش مكارم .74
  السلام).  هيعلي بن أبي طالب (عل

  . ةي، تهران: دار الكتب الإسلامنمونه ريتفسش)، 1374ناصر، ( ،يرازيش مكارم  .75
سعد، ( ،يبديم .76 شيدالدين احمد بن ابى  ، تهران: كشف الاسرار و عدة الابرارش)، 1371ر

  مؤسسه انتشارات امير كبير. 
  ه. ، تهران: انتشارات اسلاميآسان ريتفسق)، 1398محمدجواد، ( ،ينيخم ينجف .77
 ، قم: كتابخانههارون  عبدالســلام محمدتحقيق  ،نيوقعة الصـفق)، 1404بن مزاحم، ( نصــر .78

  (ره). ينجف يمرعش يآيت االله العظم
  ، تهران: نشر صدوق.يغفار اكبرعلي ترجمه:الغيبة، ش)، 1376( م،يمحمد بن ابراه ،ينعمان .79
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  چكيده
 37آياتي كه از ديرباز بين مفســـران مورد گفتگوســـت، آية  ازجمله

سورة احزاب است كه به ماجراي جدايي زيد از زينب بنت جحش و 
شاره دارد. رهيافت ست هسپس ازدواج پيامبر(ص) با زينب ا اي نادر

شد تا عشق  اثرپذيريبرخي از مفسران در  سبب  از روايات مجعول، 
ـــلي جدايي زيد و زينب  و علاقة قلبي پيامبر(ص) به زينب، علت اص

نادرســت زمينه را فراهم نمود تا  هايبرداشــت گونهاينقلمداد شــود. 
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 ســـؤالپيامبر(ص) را با آن آلوده، و عصـــمت و طهارت انبياء را زير 
سندي  سي  ببرند. اين پژوهش، با رويكردي تحليلي و انتقادي، با برر

ـــران فريقين و محتوايي روايات، به ارزيابي ديدگاه  نيدر اهاي مفس
ـــت. يافته ـــان زمينه پرداخته اس به دليل مخالفت با  كه دهديمها نش

ــرائيلي بودن  ــند، اضــطراب در متن روايات، اس آيات، ضــعف در س
صمت و...روايات، مخالفت با  ست  رهيافت برخي از ع سران نادر مف

شدمي شأن نزول آيه،  از .با سياق آيه،  سوي ديگر، قرائن موجود در 
و روايات صــحيح، رهيافت صــحيح را مشــخص و  مباحث تاريخي،

ــازدميروشــن  ــتور كهطوريبه س ؛ ازدواج پيامبر(ص) با زينب به دس
ـــنت جاهلي در ارتباط ب ـــتن يك س ـــكس ا حرمت خدا و با هدف ش

لذا منظور از عبارت  بوده است. فرزندخوانده  ةهمسر مطلقازدواج  با 
ُ مُبْديهِ  في وَتخُْفي« كَ مَا ا�َّ ست كه پيامبر(ص) حك» نَـفْســـِ م  ازدواج اين ا

شده بود،  شان ابلاغ  في مخ از مردمبا زينب را كه از طريق وحي به اي
  .كردمي

ازدواج پيامبر(ص)  ،تبنيّ ،سورة احزاب 37آية  هاي كليدي:واژه
  . نقد سندي و متني روايات ،با زينب بنت جحش

  مقدمه
غلط جاهلي متعددي بين  هايسنتآداب و رسوم و  پيش از ظهور اسلام در عربستان،

ـــدت تحت  كهطوريبهآنها متداول و رايج بود.  ده  قرار دا  خود ريتأثزندگي اعراب را بش
سلام، برخورد  با اين نوع  ازجملةبود. از طرف ديگر  ستيخرافهاهداف مقدس دين ا و  هاپر

 پذيرامكانبوده اســت. اما مخالفت با همة آنها از يك روش  هاانســانحذف آنها از زندگي 
 انده)(پســرپنداشــتن پســرخو و اســاس، ســنت تبنيّ پايهبي هايســنتاين  ازجملةنبود. يكي 
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ــنت؛ برخي از خانواده ــت. برطبق اين س ــراني را به فرزندخواندگي انتخاب كرده و  هااس پس
  گرفتند. سرپرستي آنان را به عهده مي

سرحقيقي برخورد مي سر، همانند پ پدر  ا كهمعنشد؛ بدين برطبق رسم جاهلي، با اين پ
ست خانواده نمي سر؛ بعد از وفاتش يا بعد از طلاق، ازدواج كند، در سر اين پ ست با هم توان

تواند با او ازدواج كند. لغو اين حالت نمي چيدر ه پدرشــوهركه  مانند همســر پســر حقيقي،
ـــنت كه در بين اعراب و حتي ديگر  ند روم و  هايملتعقيده و س مان مترقي آن روزگار 

) 430ص ،16ج ،1417 ؛ طباطبايى،256، ص1964، فارس متداول و تحكيم يافته بود (دروزة
صل نمي صيحت حل و ف سورقرآن  شد. لذابا گفتگو و تذكر و ن اين  احزاب براي لغو ةدر 

 اعتقاد خرافي، چند قدم اساسي و عملي برداشت:

هاى شما را فرزند حقيقى قرار نداده است، فرمود؛ خداوند فرزندخوانده 4 در آيةابتدا 
عد ماخذ) در آية ب(ســخنى باطل و بي گوئيداين ســخنى اســت كه شــما تنها به زبان خود مى

شان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانهتأكيد فرموده است كه آ تر است، نها را به نام پدران
  شناسيد آنها برادران دينى و موالى شما هستند.و اگر پدران آنها را نمى

ـــنت گونهايناما از آنجايي كه لغو  ـــكل بود و با گفتار  هاس ن نبود، ممك تنهاييبهمش
نتيجه برداشــته شــدن حرج و  و در، فرزندخواندگيبراي ابطال كامل ســنت جاهلي  روازاين

ســورة احزاب ، شــخص پيامبر(ص) از  37 در آيةبراي ديگر مســلمان،  مســئلهتنگي در اين 
مأمور مي ند  خداو نت جحشطرف  نب ب با زي قدام عملي  يك ا با  تا  ـــود  مة( ش  دخترع

ــر مطلقة زيدبن حارثه (  هاتاز مخالفو  پيامبر)، ازدواج نمايد ةفرزندخواندپيامبر(ص)) همس
  هراسي نداشته باشد.  و كافرانمنافقان  هايسرزنشو 

ُ مُبْديهِ  في وَتخُْفي«اما چنانكه در ادامه خواهد آمد، عبارت  كَ مَا ا�َّ آيه با  نيدر ا »نَـفْســـــــــِ
ضان قرآن فراهم  صت و ظرفيت را براي معار ست، اين فر توجه به ابهامي كه در ظاهر آن ه

واقع،  هاي خلافبا داستان سرايي برگزارشات و روايات نادرست و مجعول،نمود تا با تكيه 
  و شبهاتي را درخصوص شخصيت پيامبر(ص) فراهم نمايند.  داده رييتغمسير اين جريان را 
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  طرح مسئله
فوق، با نقد ســندي و دلالي روايات مربوطه،   از آيةرفع ابهام  منظوربهپژوهش حاضــر 
زيراست: پيامبر(ص) چه چيزي را در دل پنهان داشته است  هايپرسشبدنبال پاسخ دادن به 

كه خداوند آشــكاركنندة آن بود؟ خداوند اين راز را چگونه آشــكار نموده اســت؟ ترس 
  پيامبر(ص) از مردم دربارة چه موضوعي و به چه خاطر بوده است؟

شد كه زيد  ست كه؛ پيامبر(ص) از طريق وحي آگاه  زينب  زوديبهفرضية مقاله اين ا
ــته  ــد، لذا آنچه در دلش پنهان داش ــران او خواهد ش را طلاق خواهد داد و زينب نيز از همس

براي پيامبر(ص) از ســوي  قبلاًاســت، حكم ازدواج با همســر پســرخوانده بوده اســت كه 
  ست.محرم انسان ني پسرخواندههمه بفهمند كه همسر  وسيلهبدينخداوند واجب شده بود تا 

ــوص آية  ــيري كه هركدام با رويكردي  37درخص ــورة احزاب، علاوه بركتب تفس س
شاراتي اندپرداختهخاص به آن  ، دركتب علوم قرآني،تاريخي، روايي،كلامي و... نيز به آن ا

رنده اند. اما جســتجوي نگاقرارگرفته  مورداســتفاده غالباًشــده اســت،كه در اين نوشــتار نيز 
و رويكرد انتقادي اين پژوهش،  سؤالاتمحوريت  حاكي از اين است كه دربارة آية فوق با

  اثر مستقلي انجام نگرفته است. 
لاصه بطورخ» تبنيّ«ح داستان و اصطلا هايشخصيتقبل از ورود به بحث، لازم است 

  تعريف شوند.
  

  . مفاهيم نظري تحقيق1
  . معرفي زيد بن حارثه1-1

ه خريداري و ب توســط حضــرت خديجه زيد بن حارثه بن شــراحيل(شــرحبيل) كلبي،
ــان، زيد را ميان ماندن نزد خودش و بازگشــت  .پيامبر(ص) اهداء شــد اش قبيله ســويبهايش

مخيركرد، زيد ماندن نزد پيامبر را برگزيد، از آن پس زيد را زيد بن محمد خواندند (ابن 
 ،2ج ،1415 عســقلاني، ؛ ابن حجر248،ص 1تا،ج؛ ابن هشــام، بي129ص ،2ج ،1409 اثير،
ـــنهاد پيامبر(ص) با زينب ازدواج نمود. اما  .)497ص پس از مهاجرت زينب به مدينه، به پيش
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قمري به فرمان خدا به جدايي آن دو حكم داد (ابن  5 ســال در امبريپبه علت ناســازگاري؛ 
ــعد، ــص ،24ج ،1405 ؛ طبراني،114و 101ص ، 8،ج1410س ــفهاني، 45-40ص ؛ ابونعيم اص
سالگي به شهادت رسيد  55موته و در در جنگهجري  8) زيد در سال 51، ص 2ج ،1387

  ).473، ص1ج ،1417اردن به خاك سپرده شد (بلاذري،  در كشورو 
  

  . معرفي زينب بنت جحش1-2
ـــدي، و مادرش نيز، اُميمه، دختر عبدالمطلب وعمة  زينب دختر جحش بن رباب اس

 ؛1849ص ،4ج ،1412 ابن عبدالبر، ؛101ص ،8ج ، 1410(ابن ســعد ، رســول خدا (ص) بود
ـــتين هجرت 242ص ،9ج ،1387 ابن ابي الحديد، خانوادة جحش از نخس نب و افراد  ). زي

شندميكنندگان به مدينه  شام، با سعد،114، ص2ج ،تابي (ابن ه  ؛101ص ،8ج ،1410؛ ابن 
هجري از دنيا رفت و در قبرستان بقيع  به خاك 20 در سال) وي 211ص ،2ج ،1427، ذهبي

  .)524، ص1ج ،1417؛ بلاذري،  109، ص8، ج1410سپرده شد (ابن سعد،
  

  و جايگاه آن قبل و بعد از اسلام» تبنّي«تعريف  .1-3
از باب تفَعَُّل، به معناي پسرگرفتن و پسرخواندن است (ابن منظور، » ابن«از مادة » تبنيّ«
سي فرزند و 91، ص 14، ج1414 ست كه ك صطلاح نيز بدين معنا شخ ويژهبه) در ا سر ص پ

فرزند و پسرخودش بگيرد و حقوقي را كه براي پسرخود در نظرگرفته به  عنوانبهديگري را 
ــت. اين عقيده او هم عطا كند. از ــوص به ارث و محرميتّ اس جملة اين حقوق احكام مخص

ـــت. در جاهليت و حتي در بين امت هاى مترقى آن روز، مانند روم و فارس رايج بوده اس
ـــرخود مى ـــلبى را در حق او اجراء يعني وقتى كودكى را پس ند ص كام فرز ند، اح ند خوا

با توجه به آيات سورة  ويژهبهسلام و ) اما بعد از ا275،ص 16،ج1417كردند (طباطبائي، مى
  ) اين پديده بطوركلي لغو شد. 40و 37و 36و 4احزاب: 

ــيري آية  ــي جنبةتفس ــت،  37ازآنجايي كه هدف اين پژوهش بررس ــورة احزاب اس س
ــطلاح هايبحثمجال  ــولي دربارة اص ــنايي با » تبنيّ« فقهي و اص ــوص آش ــت. درخص نيس
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ست. كه مي يثار متعددآفرزندخواندگي و احكام مربوط به آن  شده ا كتاب  توان بهنوشته 
ــب،» فرزندخواندگيمحرميتّ در «و مقالة » فرزندخواندگي« ــريعتي نس ــادق ش  هر دو از ص

اثر حسن عالمي طامه و نقد آن توسط » هاي محرميت از ديدگاه فقه اماميهبررسي راه«كتاب 
نقد «رگيلادي و مقاله ) به قلم آونchildren( "فرزندان "ســـيد ضـــياء مرتضـــوي و مدخل

  به قلم فاطمه علايي رحماني و اعظم سادات شباني و... اشاره كرد »مدخل
  

   سورة احزاب 37. بررسي آية 2
كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ ا�ََّ « ُ عَلَيْهِ وَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أمَْســـِ  في  وَ تخُْفِيوَ إِذْ تَـقُولُ للَِّذي أنَْـعَمَ ا�َّ

ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشـــــاهُ فَـلَمَّا قَضـــــى ى النَّاسَ وَ ا�َّ ُ مُبْديهِ وَ تخَْشـــــَ كَ مَا ا�َّ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها  نَـفْســـــِ
وْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ ك لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرجٌَ في »   مَفْعُولاً انَ أمَْرُ ا�َِّ أزَْواجِ أدَْعِيائهِِمْ إِذا قَضـــــَ

  .)37 (احزاب:
  

  با ديگر آيات سورة احزاب 37آيه  تناسب. 2-1
ست، توقيفي بودن چينش آيات  شهور و مورد اجماع ا سلامي م شمندان ا آنچه بين دان

ها به دســتور پيامبر(ص) صــورت هاي قرآن اســت يعني ترتيب آيات در ســورهدر ســوره
 ،1415 ؛ معرفت،215ص ،1، ج1421 ؛ ســيوطي،353ص ،1ج ،1410(زركشــي، گرفتمي
ـــياق آيات .)257ص ،1ج ـــير، با توجه به س ـــراني كه قبل از تفس ـــاس مفس به  ،بر همين اس

را در يك ســـياق  قرار داده و در تناســـب با  40تا  36، آيات اندبندي آيات پرداختهدســـته
فلسفه  چونمحور اصلي آيات اين سياق است،  37دانند. با اين توضيح كه آية يكديگر مي
غلط جاهلي كه در بين مســلمانان نيز مقبول  هايســنتكردن يكي از  كنريشــه و حكمت

  افتاده بود، را بيان فرموده است.
ية  لةبه 36آ ية  منز مه آ قد نه و م به تبيين نحوة و  37زمي عدي  يات ب ته، و آ قرارگرف

سي،پرداخته شكنيسنتراهكارهاي عملي اين   تا،ي، بي، طوس485ص ،8ج ،1420اند (اندل
 ،1418، زحيلي، 220، ص6ج ،1424 ، مغنيه،479ص ،16ج ،1417 ، طباطبائي،342ص ،8ج
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ضل اله، 23ص ،22ج سيد قطب، 315، ص18ج ،1419، ف شي، 2864ص ،5ج ،1386 ؛  ؛ قر
   .)362ص ،8، ج1377

  
  سورة احزاب 37و 36شأن نزول آيه  بررسي. 2-2

اي، خواه درگذشته يا حال يا آينده هرگاه به مناسبت جرياني درباره شخص و يا حادثه
ـــود همه اين موارد  ـــأو يا درباره فرض احكام،آيه يا آياتي نازل ش ن نزول آن آيات را ش

) برخي معتقدند؛ شناخت تفسير قرآن بدون آگاهى 255ص ،1ج ،1428گويند (معرفت، مي
؛ فخررازي، 8ص ،1411 آياتِ آن ممكن نيســت (واحدى،هاى آن و ســبب نزول از قصــه
ـــأن نزول مي نيتريو كاربرد ترينمهم ازجمله) 46ص ،5، ج1420 توان به؛ كمك فوايد ش

شت شكال و جلوگيرى از بردا صحيح آيه؛ و رفع ا شاره نمود به فهم  صواب از آيه ا هاى نا
سير هرآيه بررسي اولين مطل غالباً) به همين دليل 117، ص1، ج1410(زركشي، بي كه در تف

  آن است. » شأن نزول«شود مي
؛درباره پيشنهاد پيامبر(ص) اند كهآورده 36اكثر مفسران اسلامي دربارة شأن نزول آيه 

ـــت. پس از مهاجرت زينب به مدينه،  به زينب بنت جحش براي ازدواج با زيد بن حارثه اس
ـــتگاري نمود. زينب ـــتگاري و خانواده پيامبر(ص) از او براي زيد خواس اش پيش از خواس

كردند كه پيامبر قصد دارد او را براي خويش خواستگاري كند، خوشحال شدند، گمان مي
ست، مخالفت نمود، اما با نزول آيه،  ستگاري كرده ا اما پس از آنكه دريافت براي زيد خوا

ند (بلخي، يت داد ، 9ص ،22ج ،1412 ؛ طبري،491ص ،3ج ،1423 به اين ازدواج رضــــا
، 200، ص5، ج1404 ، سيوطي،563ص ،8ج، 1372؛ طبرسي، 186ص ،14ج ،1364 قرطبي،

شاره دارد كه، اين ازدواج ديرى  37اما آية ).326ص ،16ج ،1417، طباطبائي به اين مطلب ا
يد و براثر  پائ به  هايناســـازگارين يان طرفين، منجر  يامبر اخلاقى م طلاق شـــد، هرچند پ

خالف بود، اما طلاق رخ داد.  ســپس پيامبر اســلام(ص) به فرمان (ص) با اين طلاق ماســلام
يد (بلخي، ـــرى خود برگز به همس  ،22، ج1412 ،؛ طبري 491، ص3ج ،1423 خدا  او را 

  ).317ص ،17، ج1374؛ مكارم شيرازي، 9ص
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  تفسيري پيرامون آيه هايديدگاه . بررسي3
ـــران فچنانكه گفتيم؛آنچه كه مورد اختلاف و گفتگو و معركه  ريقين آراي بين مفس

ُ أَحَقُّ أَ  في وَ تخُْفي«عبارت  شــده اســت، ى النَّاسَ وَ ا�َّ ُ مُبْديهِ وَ تخَْشـــــــَ كَ مَا ا�َّ » نْ تخَْشـــــــاهُ نَـفْســـــــِ
ست، متفاوت، و زمينة ورود مي سير اين عبارت با توجه به ابهامي كه درظاهر آيه ه شد. تف با

سانه سرائيليات و بوجود آمدن اف سه هاي ا ست. در اين رابطه  شده ا  به ذهن سؤالدروغين 
پنهان داشــته اســت كه خداوند آشــكار  در دل؛ پيامبر(ص) چه چيزي را كه شــوديممتبادر 

كنندة آن بود؟ خداوند اين راز را چگونه آشـــكار نموده اســـت؟ ترس پيامبر(ص) از مردم 
  دربارة چه موضوعي بوده است؟ 

به اين  ـــخ  پاس ـــشدر  يات و ،  بطوركهاپرس ناي روا كه بر مب گاه كلي  يد لي دو د
ي آنها نقد و بررس متعدد و مختلفي بنا شده است قابل طرح است كه در ادامه به هايگزارش

  :خواهيم پرداخت
  

  ديدگاه اول. 3-1 
مفسران اهل سنت، با دستاويز قرار دادن احاديث مشكوك و  ويژهبهبرخي از مفسران 

يا مجعولي كه در اين زمينه ســـاخته و پرداخته شـــده اســـت، معتقدند كه پيامبر(ص) بعد از 
شده و منتظر و  شق و دلباختة او  تا زيد  بود  مندعلاقهازدواج زيد با زينب، با ديدن زينب عا

شق و تعلق باطني خود به  او را طلاق دهد تا بتواند با او ازدواج نمايد. لذا پيامبر(ص)همين ع
شت چون ميزينب را مخفي نگه مي سرزنش دا شق پنهاني او را  سيد مردم به خاطر اين ع تر

ــــاوي، 10ص ،22ج ،1412؛ طبري ،491ص ،3ج ،1423كننــد (بلخي،  ،4ج ،1418، بيض
 ،3ج ،1419؛ ابن كثير، 530، ص3، ج1420، ، بغوي172ص ،2ج ،1367؛ قمي، 232ص
، 1415، آلوســي، 262، ص 3ج ،1407زمخشــري،  ؛481ص ،8ج ،1420؛ اندلســي،499ص
  .)24ص ،22ج
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  . ديدگاه دوم3-2
ــت(ع) بيتاهلاين ديدگاه كه با الهام از روايات  ــير امامي غالباًآمده و  به دس ه در تفاس

يك تفسير فرعي گزارش شده است) بدين  عنوانبهاهل سنت اغلب  ريدر تفاسوجود دارد (
ـــد كه زيد  ـــت كه؛ پيامبر(ص) از طريق وحي آگاه ش زينب را طلاق  زوديبهصـــورت اس

خواهد داد و زينب نيز از همسران او خواهد شد، لذا آنچه در دلش پنهان داشته است، حكم 
 ند واجببراي پيامبر(ص) از ســوي خداو قبلاًازدواج با همســر پســرخوانده بوده اســت كه 

مانان محرم انسان نيست و ساير مسل پسرخواندههمه بفهمند كه همسر  وسيلهبدينشده بود تا 
  هايشان ازدواج كنند. توانند با همسر پسرخواندهنيز مي

خداوند با به ازدواج درآوردن پيامبر(ص) با زينب اين راز را آشكار نمود. اما ترس از 
ست يعني ميمردم نيز در واقع راجع به خدا و م سيد كه ايمان مردمربوط به دين او بوده ا  تر

خود گويد با زن پسربه خاطر اين ازدواج، سست شود. و اينكه او را ملامت كنند كه به ما مي
 ،1417، طباطبائي، 194، ص1ج ،1378، ابن بابويهكند(ازدواج نكنيد اما خودش ازدواج مي

، تفســـير ســـورة 1، جلســـة1392آملي،  ؛ جوادي220، ص6ج ،1424 ؛ مغنيه،322ص ،16ج
  .)343، ص2ج تا،فراء، بي ؛احزاب

طبرســي بعد از بيان اين ديدگاه آورده اســت كه از حضــرت على بن الحســين (ع) هم 
همين روايت شده است و اين تأويل موافق تلاوت آيه است، كه خداوند سبحان اعلام كرد 

آنچه را ظاهركرده همان تزويج بوده است كند آنچه را كه او مخفى داشته و كه او ظاهر مي
  .)2868، ص5ج ،1412 ؛ سيد قطب،564، ص8ج ،1372 (طبرسي،
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 روايات. نقد سندي 4

صوص اين ماجرا  سير  هايروايتتاريخي و  هايگزارشدرخ متعدد و مختلفي در تفا
سند سپس  بعد از نقد  شاره نموده  ست كه در ادامه به برخي از آنها ا ك ي تفريقين آمده ا

ـــت، براي جلوگيري از  غالباًتك روايات، ازآنجايي كه تحليل محتوايي آنها  ـــترك اس مش
  تكرار مطالب، درپايان بطوركلي به تبيين محتوايي روايات فوق خواهيم پرداخت:

  
  اولروايت تحليل و نقد سندي  .4-1

يد از ز يدرپيپ هايشكايتاز چگونگي ازدواج زيد و زينب و  از گزارشمقاتل بعد 
ــراغ زينب  نكهيو ازينب،  و گفتاررفتار  ــحبت كردن به س ــد موعظه و ص پيامبر (ص) به قص

ـــت كه ـــان را متعجب كرد، آورده  اس إن ... : «رفت اما زيبايي، جمال و ظرافت زينب ايش
صـــــــــــر زينب قائمة،و كانت حســـــــــــناء بيضـــــــــــاء من أتم نســـــــــــاء قريش فهويها  النبي(ص) أتى زيدا فأب

 فى طلاقها ائذن لي ســـــــــبحان اّ� مقلب القلوب. ففطن زيد، فقال:Uرســـــــــول اّ�،النبي(ص) فقال 

خلاصه طرُقُ نقل روايات 

 7روايت

)ع(امام سجاد 

خلاد بن اسلم

سفيان بن 

عيينه

علي بن زيد 

بن جدعان

6روايت 

-

ابن سعد

محمد بن عمر

عبداله بن 

عامر

محمد بن يحيي 

بن حبان

5روايت 

-

يونس

ابن وهب

ابن زيد

4روايت 

قتاده

بشر

يزيد

سعيد

3روايت 

)ع(امام باقر 

ابن ابي 

الجارود

2روايت 

)ع(امام صادق

علي بن 

ابراهيم

ابراهيم قمي

ابن ابي عمير

جميل بن 

دراج

1روايت 

بدون سند

لتفسير مقات
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ق اّ�،ثم إن أمســـك عليك زوجك وات ، فقال النبي(ص):كبراً،تعظم على و تؤذيني بلســـا_افإن فيها  
  .)190ص ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493، ص3ج ،1423 ،بلخي» (زيدا طلقها بعد ذلک

ـــليمان در  ـــير و علوم قرآني مورد تمجيد و مدح علماء گرچه مقاتل بن س زمينة تفس
، 1417 (خطيب بغدادي، اندكه او به تفســيرآگاهي كامل داشــتاســلامي بوده و تأكيدكرده

 ؛ ابـن حـجـر173ص ،4ج ،1382 ؛ ذهـبـي،436، ص28، ج1406؛ مـزّي، 161، ص13ج
و نقل روايات، اما بسياري از دانشمندان در رابطه با جعل  .)253، ص10ج ،1404 عسقلاني،

سته ضعيف قرار داده و كذاب دان  يابن حبّان از قول دار قطن ازجملهاند. او را مورد جرح و ت
فراموش كنندة حديث) اســت و از قول عباس از يحيي » (ذاهب الحديث«آورده اســت كه؛ 

 ؛173، ص4ج ،1382 ، ذهبي،15ص ،3ج ،1396 (ابن حبّان،» ليس حديثه بشيء«گفته است 
) علاوه بر اين،چنان كه عباس بن مصــعب گفته؛ 253ص ،10ج ،1404  حجرعســقلاني،ابن 

ـــناد نمي ـــبط اس روايت فوق نيز بدون  )15، ص 3ج ،1396پرداخت (ابن حبّان، مقاتل به ض
  توان به گزارش وي استناد و اعتماد نمود.سند ضبط شده است بنابراين نمي

  
  دومروايت تحليل و نقد سندي . 4-2

براهيم قمي درخصـــوص ازدواج پيامبر(ص) با زينب در دوجا گزارش داده علي بن ا
ست؛ س. 37و  4ذيل آيات  ا ست كه:  4آية  ريدر تف وَ قالَ عليُ بنِ إبراهيم فيِ قولِه وَ « آورده ا

(ع) قال قَالَ فَإنهُ حَدثَني أبي عَن ابن أبي عُميرعَن جميلِ عن أبي عبدا� ماجَعَلَ أدَْعِياءكَُمْ أبَْناءكَُم
دينة زوجة زينب بنت جحش وأبطأ عنه يوما فأتى رسول ا� 

َ
... فلَمَّا هاجَرَرسولُ اِ� (ص) إلى الم

لةٌ سألُ عَنه فإذا زينبُ جالسة وسط حُجرoِا تَسحَق طيبا بِفَهَرفنَظر إليها وَ كانت جمَي(ص) منزله يَ 
ُ أَحْسَنُ الخْالِقِينَ ثم رَجَع رسولُ ا� (ص) إلى منزلِ  ه حَسنةٌ فقال سُبحان ا� خالقُ النورِ و تباركَ ا�َّ

  .)172ص ،2ج ،1367 ،(قمي» ...و وقعت زينبُ في قلبِه مَوقعاً عجيباً 
د. لذا باشنافرادي كه در سلسله اين حديث هستند همگي از راويان بزرگ و موثق مي

ابراهيم بن هاشم قمي از مشايخ اجازه و از راويان  بزرگ  اين روايت، صحيح و مسند است.
 ،1ج ،1410 ، خويي،11، ص1420، طوسي، 16ص ،1365 شيعي و ثقه بوده است (نجاشي،
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ـــي ) محمد بن ابي234، ص2، ج1406 ،ملي؛ امين عا318و 290صـــص عمير زياد بن عيس
ماع بوده  )ق217ازَْدي(د.  حاب اج يه و از اصـــ مام ثان ا حد يل بن دراّج، هردو از م و جم

شتر رجاليان آنها را توثيق كرده طوريبه شي556ص ،1348 ،(طوسي اندكه بي  ،1365، ، نجا
ـــّ 123ص ،5ج ،1410؛ و نيز رك: خوئي، 206ص ،2ج ، 375و  251صـــص ،1348، ي،كش

  .)66ص ،1342، داوود حليّ، ابن 94ص  ،1420 طوسي،
سند روايت فوق درتفسير قمي،گرچه صحيح و مسند است؛ اما استناد همة اين تفسير  

سلامي قرارگرفته و برخي از روايات آن  شمندان ا به علي بن ابراهيم قمي، مورد اختلاف دان
با توجه به مخالفت آنها با آيات قرآن، ســنت قطعي، روايات صــحيح، تاريخ قطعي و... قابل 

اند، شــاگردش ابوالفضــل عباس بن محمد كه راوي اين اينكه گفته اعتماد نيســت. ازجمله
سير برخي روايات ديگر را در ذيل آيات،  سير بوده، براي تكميل و زياد كردن نفع اين تف تف

  .)17، ص 3، ج1391بابايي،؛ 303ص ،4ج ،1406 وارد كرده است (آقابزرگ طهراني،
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نيز در روايتي از أبوالجارود از امام محمد باقر(ع)  37و  36يم در ذيل آية علي بن ابراه

د فَمَكَثَت عِن«اي كوتاه به نحوة ازدواج زيد و زينب نموده و در ادامه آورده است كه؛ اشاره
ي  (قمي، »... هءٍ إلى رســولِ اِ� فنَظرَ إليها النَّبيُ (ص) فأعجبتزيدٍ ما شــاءا�، ثم إ_ماتَشــاجرا في شــَ

  .)194، ص2ج ،1367
ك يوي كه يكي از ياران نزد اين گزارش از ابي الجارود زياد بن منذر نقل شده است؛

هاي خاص و عدم پاي بندي به تقيه از ســوي ايشــان انديشــه امام محمد باقر(ع) بود به ســبب
شيعه مورد طعن، لعن و ذم قرار گرفته سنت و  شد. وي در برخي ازكتب رجالي اهل   ،طرد 

، 456، ص3، ج1399 اند (يحيي بن معين،تا بدانجا كه روايت حديث از وي را روا ندانســـته
  .)223، ص1381، علامة حلي، 299ص ،1348؛ كشي، 382ص ،3ج ،1408 ابن حنبل،

شبيه  ليدر ذطبري  نيز  ست كه تقريباً  شي آورده ا قبلي  هايگزارشآيات فوق گزار
ــت:  ــافه نموده اس ــتنادي اض ــيح و اس ــت با اين تفاوت كه مطلبي را بدون ارائة هيچ توض اس
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ه  پس كراهت و ناپسندي زينب در دل زيد افتاد. ايشان در ادام...» فألقيَ فيِ نفسِ زيدِ كِراهَتَها«
و متني مردود اســت كه  ينظر ســندســه روايت را ذكر نموده اســت كه دو روايت آن از 

سوم كه درگزار ست؛ و روايت  شده  ازجملهش چهارم و پنجم آمده ا روايات صحيح تلقي 
  ايم.ا درگزارش هفتم تبيين نمودهاست ر
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حدثنا بشــر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا ســعيد، عن «نخستين روايت طبري عبارت است از؛ 

هِ قتــادة وَ إِذْ تَـقُولُ للِــَّ  هُ و هو زيــدٌ أنعمَ اُ� عليــه ~لإســـــــــــــــلامِ، وأنعمــذِي أنَْـعَمَ ا�َُّ عَلَيــْ تَ عليــه أعتقـَ
ُ مُبْدِيهِ قال: رســـــــــولُ ا�ِ  كَ مَا ا�َّ َ وَ تخُْفِي فيِ نَـفْســـــــــِ كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ ا�َّ و كان (ص) أمَْســـــــــِ

  .)10ص ،22ج ،1412 (طبري، »يخُفي في نفسِهِ وُدَّ أنه طلَّقَها
آنچه پيامبر در دلش مخفي كرده بود اين «اين حديث كه در پايان آن آمده است كه؛ 
  ؛ از چهار جهت مردود است: »بود كه علاقه داشت تا زيد، زينب را طلاق دهد

صريح  ؛اولاً ست و ت شده ا سند آن به قتاده بن دعامه منتهي  ست زيرا  حديث مقطوع ا
ست كه قتاده از كدام  شده ا صوم(ع)ن ست. پذيرش  صحابه و يا مع  ونهگاينروايت كرده ا

  موضوعات به سند صحيح و متصل نياز دارد. 
ـــيعه توثيقي ندارد (بابايي،   ؛ثانياً ـــان ش ـــناس ) و 261ص ،1ج ،1392قتاده از رجال ش

، 1378 نيز ابائي نداشــته اســت (جلاليان، يرأمفســران كوفي اســت كه از تفســير به  ازجمله
به صـــورت مرســـل نقل 84ص يات را  به تدليس بود و روا (ذهبي، كردمي). وي معروف 

  ) 319، ص8، ج1404ابن حجر، ؛315، ص3، ج1382
ــت. اين گونه روايات از نظر علماي حديث » معنعن« نقل روايت از قتاده نيز   ؛ثالثاً اس

زماني معتبراســت كه رواتي كه بين مُدلسّ و شــيخي كه به اســم او در ســند تصــريح شــده، 
  .حذف نشود
ــت كه از نظرعلماي رجال  ؛رابعاً ــعيد بن ابي عروبه اس ــند آن س »  سكثير التدلي«در س

). حال گرچه تعدادي از محدثين، ســعيد بن 302ص ،1ج ،1380اســت (ابن حجرعســقلاني،
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ما توثيق او قبل از تخليط بوده اســـتابي عروبه را توثيق كرده ند، ا وحاتم همانطوركه اب ،ا
كه بعد از  كسي دربارة او گفته است؛ قبل از اختلاط، ثقه بوده است. نسائي نيزآورده است؛

  .)64ص ،4ج  ق،1380بن حجرعسقلاني،اختلاط از او چيزي بشنود، اعتبار ندارد (ا
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ـــت كه؛ در ادامهطبري  حَدّثَني يونسُ، قال: أخبرََ� ابِنُ «، حديث زير را مطرح كرده اس

تِه،  وَهب، قال: قال ابنُ زيدِ: كان النَّبيُ (ص) قد زَوَّجَ زيدُبنِ حارثة زينبَ بنت جَحشِ، ابنة عَمَّ
ترَ فاَنكَشــــ رســــولُ ا�(ص)فخرجَ  عرٍ، فرَفعتِ الريحُ الســــِّ ترٌ مِن شــــَ فَ،و يوماً يرُيدُه و على البابِ ســــِ

هِيَ فيِ حُجرoِاحاســــــــرةٌ، فَوقعَ إعجاُ�ا في قلبِ النَّبيِ(ص) فلَمَّا وَقعَ ذلك كرهت إلى الآخر، فجاء 
الَ: لا،واِ� ما ءٌ ؟ قأرا بِك منها شـــي فقالَ:Uرســـولَ ا�،إنيّ أريدُ أن أفارقُ صـــاحبَتيِ، قالَ: مالِك،

عليكَ زوجَك وَ  سِكءٌ U رسول ا�،و لا رأيتُ إلاخيراً، فقالَ لهُ رسولُ اِ�(ص):أمرابَني مِنهَا شي
  .)10، ص22ج  ،1412 (طبري،» ...اتَِّقِ ا� 

  و مردود است.  اعتباربياين روايت از سه جهت 
شده : اولاً صومين ختم ن صحابه و يا يكي از مع ست و به  سند اين روايت نيز مقطوع ا

  است. 
ست كه، ثانياً صري ا بود.گرچه برخي از » مدلس«: ابن وهب، همان عبداله بن وهب م

ماء او را توثيق  ندكردهعل ند. گاهي نيز او را جرح نموده حالدرعين ا لها عد  ازجم ـــ ابن س
له ب ما تدليس » كثير العلم«ن وهب دربارة اوگفته اســـت؛ عبدا يات ثقه بود ا و در نقل روا

ساهل كردمي سائي نيز معتقد است؛ وي در اخذ حديث ت خذِ کان يتَســاهَلُ فی الا« كردمي. ن
  ).83، ص6، ج1380(ابن حجرعسقلاني،» و لا~سَ بِه
: ابن زيدكه همان عبدالرحمن بن زيد بن اســلم العدوي اســت، نيز تضــعيف شــده ثالثاً

سته. بخاري و ابوحاتم نيز از قول علي بن مديني او را ا ضعيف دان ست. احمد بن حنبل او را 
ضعيف  سيار  ستهب سال  انددان شتم  182و با توجه به اينكه متوفي  هجري، و از راويان طبقة ه
سوب مي صلة زماني دارد (داودي، بيمح سال به اين جريان فا ست   ا،تشود، نزديك به دوي
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) لذا راويان بســـياري از ســـلســـلة 178، ص 6ج ،1380ن حجرعســـقلاني ،اب ؛245ص  ،1ج
  .بردميارزش آن را بشدت از بين  اند كهشدهحديث ساقط 
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اَخبرَ� «روايتي را بدين مضــمون نقل نموده اســت؛  طبقات المفســرينابن ســعد نيز در  
ولُ بنِ عامراِلاســـــلمی عَن محُمدِ بن يحَيی بنِ حيّان؛ قالَ جاءَ رســـــمحمدُ بنِ عمرقالَ حَدثنَی عبدُا� 

 (ص)ا�(ص) بيتَ زيدِ بنِ حارثة يَطلُبُه و كان زيدٌ انمّا يقُالُ لَه زيدُ بنِ محمّد فرُبمَا فَـقَدهُ رســـولُ ا�
دهُ وَ تقومُ اليهِ  ينبُ بنتَ جَحشِ زَوجتُه فُضُلاً ز الساعهً، فيقولُ؛ ايَنَ زيدٌ ؟ فجاءَ منزلِه يَطلبُه فَـلَم يجَِ

بى عَنها فقالتْ ليسَ هوَ ها هُناU رســـــول ا� فاَدْخِلْ ِ~بَی انَتَ وَ امُّی، فأَ فاعرضَ رســـــولُ ا�(ص)
رســـــولُ اِ�(ص) انَ يدُخلَ و انمّا عجلت أن تلَبِسَ لَما قِيل لهَا:رســـــول ا�(ص) علی البابِ فَـوَثبتْ 

ا أعل فَـوَلىَّ وَ هو يُـهَمهِم بشــــيعجلی، فأعجبتَ رســــولُ ا� نَ ســــبحانَ ا� ء لايَكادُ يفهم منه الارُبمَّ
صــــرِفُ القُلوبِ  سعد،  »العظيمِ ســــبحانَ مُ  ،1387و نيز رك: طبري،  ؛101ص  ،8، ج1410(ابن 

  .)201، ص5ج ،1404سيوطي،  ؛43ص  ،3ج
  سند اين روايت نيز از سه جهت اشكال دارد: 

ـــل ا :اولاً ـــت كه از روايت مرس ـــت. زيرا محمد بن يحيي بن حِان تابعي مدني اس س
ــع و رافع بن خديج روايت مي ــال عمويش واس هجري بوده و طبيعتا  121كند  وفاتش در س

  ).508ص ،9ج ،1380در زمان وقوع حادثه هنوز به دنيا  نيامده است (ابن حجرعسقلاني، 
ـــعد اين روايت ثانياً ـــي كه ابن س را از اوگرفته؛ نزد علما ؛ محمد بن عمر واقدي،كس

ــت. برخي او  ــخصــيت قابل قبولي نيس ــته، بخاري او را » متهم«را ش »  ثمتروك الحدي«دانس
ست؛ احاديث را تغيير مي ضعيف كرده وگفته ا ست دشمرده، يحيي بن معين نيز او را ت اده ا

  .)263ص ،9،ج1380(ابن حجر عسقلاني،
ــلمي نيز از ديدگاه عثالثاً ــعيف و متروك الحديث ؛ عبداله بن عامراس لماي رجال تض

ـــده بخاري گفته؛ وي  ـــمرده ش ـــت »ذاهب الحديث«ش (ابن  (فراموش كنندة حديث) اس
  .)275ص  ،5ج  ،1380حجرعسقلاني، 
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حدثنا خلاد بن «طبري در روايت ســوم به اين حديث صــحيح نيز اشــاره نموده اســت؛ 

عيينة،عن علي بن زيد بن جدعان،عن علي بن حســــين، قال:كانَ ا�ُ  أســــلم، قال:ثنا ســــفيان بن
تكُون مِن أزواجِه، فلَمّا أ�ه زيدٌ يَشــــــــكوها قالَ: اتَِّ  تباركَ و تعالىَ أعلمَ نبيَّه(ص) قِ ا� أن زينبَ ســــــــَ

ُ مُبْدِيهِ  كَ مَا ا�َّ ك عليكَ زوجَك،قال ا�: وَتخُْفِي فيِ نَـفْســـــِ  ؛10، ص22ج ،1412 (طبري، »وَأمْســـــِ
  .)564، ص8ج ،1372 طبرسي، ؛481ص ، 8ج ،1420 اندلسي،

بن اند. اروات آن توثيق شـده يو تمام شـمار رفتهاين حديث جزء احاديث صـحيح به 
 ســفيان بن عيينه ازجملهخلاد بن اســلم صــفار آورده اســت كه؛ از افراد زيادي  ةحجر دربار

ست (ابن حجر، سته ا سائي او را ثقه دان  روايت نقل كرده، و از قول دارقطني و ابن حبان و ن
سُفيان بن عيُينةَ بن ميمون هلالي )556ص ،1ج ،1404 صحاب امام 198(د.  ابومحمد  ق) از ا

؛ 41،ص1416(برقي، اي را از ايشــان روايت كرده اســتصــادق (ع) دانســته شــده و نســخه
ـــ ـــي،  ؛220، ص1،ج1348ي، طوس و اينكه او مورد وثوق رجاليان و  )190ص ،1365نجاش

ــت ازجمله  ــده اس ــته وارد ش  ،1ج ،صــحيح بخاريمحدثان بوده و روايات او درصــحاح س
  .)140، ص7ج  ،صحيح نسائي ؛1483ص  ،2ج ،صحيح مسلم ،211ص

علي بن زيدبن جدعان، از فقيهان و راويان بزرگ شيعه است. زمانى كه حسن بصري 
ـــيند(ذهبي،  ـــد تا در جاى او بنش ـــنهاد ش ـــت به او پيش ) علامة 127،ص3،ج1382درگذش

شيبه او را  ست كه؛ ابن ابى  شده و آورده ا شمرده  اميني(ره) او را جزء راويان حديث غدير 
شده ك سته و از ترمذى نقل  صوف موثق دان صداقته نامبرده مو ست، و ذهبى او را به  به  ا

دانشــمندان  مهريبيگرچه گاهي مورد  )13ص  ،1ج ،1368 پيشــوائى ســتوده اســت(اميني،
 ،7ج ،1404 (ابن حجر عسقلاني،اندشمردهاهل سنت قرارگرفته و او را جزء راويان ضعيف 

  ). 196ص  ،5ج  ،1409، جرجاني، 283ص
ـــت، تعابيري چون: الامام العالم اما دركتب تراجم، با تعا ـــده اس بير مختلف توثيق ش

ـــت، ـــالح الحديث و... همچنين در بين تعابيري كه در قدح او اس ـــدوق، ثقه، ص  الكبير، ص
 ،5ج ،1427 نيز وجود دارد(ذهبي،» لم احمل عنه فانه کان رافضــيا کان يغلی فی التشــيع« عبارت
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جاني،434ص ،20ج ،1406؛ مزي، 206ص يل بر 196ص ،5ج ،1409 ؛ جر كه خود دل  (
  .حقانيت اوست
سنت، مانند صحيح مسلم، سنن ابي روايات او در منابع روايي معتبر اهل ترمهماز همه 

ست سنن ابن ماجه و... آمده ا سنن ترمذي،  سلم، داود،  ابن ماجه، ؛ 1415، ص3، ج1407(م
ن روايتي قواعد رجالي اهل سنت، هركس كه درصحيحي و طبق). 116،ح43ص ،1،ج1415

نقل كرده باشــد، وثاقت و عدالتش قطعي اســت؛چنانچه ابن حجرعســقلاني در فتح الباري 
سد: مي و قد نقل بن دقيق العيد عن بن المفضـــــل وکان شـــــيخ والده انه کان يقول فيمن خرج «نوي

صــحيحين هذا جاز القنطرة ستاد پدرش بوده است »له فی ال ؛ ابن دقيق العيد از ابن مفضل كه ا
طريق راويان بخاري باشد از پل عبوركرده است  كسي كه در گفت:حديث داردكه مينقل 

  ).457، ص13، ج1379(ابن حجر عسقلاني، 
  

  
  
  

خلاصه نقد سندي روايات

 7روايت

سند صحيح و مسند

توثيق همة راويان

6روايت 

مرسل بودن روايت

متروك الحديث 

بودن محمد بن عمر

متروك الحديث 

بودن عبداله بن 

عامر

5روايت 

مقطوع بودن سند

مدلس بودن ابن 

وهب

تضعيف  ابن زيد

4روايت 

مقطوع بودن سند

تدليس قتاده

معنعن بودن روايت

كثير التدليس بودن 

سعيد

3روايت 

تضعيف  ابن ابي 

الجارود

2روايت 

سند صحيح ومسند

 استناد همه تفسير

به علي بن

ابراهيم  قطعي 

نيست

1روايت 

بدون سند

تضعيف مقاتل
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   رواياتنقد محتوايي . 5
به (روايات يك تا شـــش)  نادرســـت وغير واقعي فوق هايگزارشآنچه از روايات و 

حال حاضــر همســر زيد بن  آيد اين اســت كه؛پيامبر(ص) با ديدن زينب كه درمي دســت
 كه حالت عادي ايشان تغيير يافته و جملاتي طوريبهشود حارثه است، عاشق و شيفتة او مي

ــق و علاقة اوســت. را بر زبان مي دارد كه روزي زيد  و آرزوآورد كه حكايت از همين عش
رملا ب ه خاطرب كه ديترسيمهمسرش را طلاق دهد تا بتواند با ايشان ازدواج كند امّا از مردم 

  شدن اين عشق او را سرزنش نمايند.
ســندي، و وجود  بر اشــكالاتغيرواقعي علاوه  يهاو گزارشاين دســته از روايات، 

ـــاد  اخلاقي و  هايويژگي،  37، با آيات ديگر قرآن، فرازهاي آيه در متناضـــطراب و تض
ـــت. در ادامه به چند  و عصـــمترفتاري پيامبر(ص)  ـــاد اس ـــان نيز در تض مورد از اين ايش

  كنيم:اختلافات، اشكالات و تضادها اشاره مي
  

  قرآن اتيبر آ. عرضة روايات 5-1
سيده از پيامبر اكرم(ص)  صومين(ع)،كه به روايات  گريو دطبق روايات ر ضهع«مع » ر

ـــهرت يافتند، ـــتين  ش ـــه احاديث بر قرآن، نخس ار فقه معي ترينو كاربردي نيترو مهمعرض
 ق،1413حميري، حت صــدور آنها از معصــوم(ع) اســت (يافتن به صــ نانيو اطمالحديثي 

  .)42، ص2، ج1402 قرطبي، ؛69، ص1ج ،ق1407 كليني، ؛92ص
تأكيد مي كه  عددي در قرآن وجود دارد  يامبران آيات مت ند؛ همة پ يامب ازجملهكن ر پ

و  33و 21 :، احزاب80و 65 :، نســاء7:، حشــر213و 124 :(بقره اندبودهاســلام(ص) معصــوم 
ت بدين معناس در اصطلاح» عصمت«و از هرگونه گناه و اشتباه مصون هستند.  )9 :، انعام64

ـــاس لطف الهي قدرتي به بعضـــي از افراد اعطاء  ن در پرتو آ كند كهميكه؛ خداوند براس
انجام گناه و ترك طاعت از ارتكاب گناه و ترك طاعت  دارندة عصــمت درعين توانايي بر

  .)324، ص1409ابد (سيد مرتضي، يمصونيت مي
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ازآنجاكه علاقه پيداكردن و چشم داشتن به زن و ناموس ديگران از مسائل غيراخلاقي  
شود، از هيچ فردي مورد قبول نيست چه برسد به و زشت و در نتيجه از معاصي محسوب مي

سالت قرار دارد و تبليغ احكام الهي و اجراي صيتي كه در جايگاه پيامبري و ر حيح ص شخ
به عقيدة بســـياري از مفســـران اين دســـته از  روازاينوظايف اوســـت.  ترينمهمآن ازجملة 

ساختگي با آيات مربوط به عصمت انبياء  هايگزارش سازگار پيامبر(ص) ن ويژهبهجعلي و  ا
ست .  ضاد بوده، و لذا  قابل پذيرش ني سته از ازجملهو درت ست كه؛ اين د ، ابن عربي معتقد ا

ــاني كه اين روايات را نقل روايات مخ ــت لذا كس ــمت و جايگاه پيامبر(ص) اس الف با عص
اند و نه جايگاه بالاي مقام پيامبري را. در ادامه نيز تأكيد كنند نه معناي عصمت را فهميدهمي
يات همگي كند كهمي باربي؛ اين گونه روا ند اعت ـــت  ،3ج تا،(ابن عربي، بي و ســـاقط هس
   .)1543ص

خُلُقٍ  لىوَإِنَّكَ لَعَ «: اندنمودهرا متصــف به خلق عظيم  ، پيامبر(ص)اتياز آبرخي ديگر 
صيف و ادراك  رودمى در مواردى به كار» عظيم« عنوان .)4:(قلم »عَظِيمٍ  كه چيز غيرقابل تو

به وســيله آن توصــيف گردد. در همين رابطه آيت اله جوادي آملي آورده اســت كه؛ قرآن 
 »ليس کمثله شــــــیء«با آية  مثلاًنشـت نكند  از آناسـت تا آب  در هر امري سـدّ سـازي كرده

دربارة مسألة توحيد سدّسازي كرده و با آية  فوق دربارة نبوت سدسازي نموده است. عظيم 
  برخلاف عريض، طويل، و عميق از همه جهت بزرگ است. 

ـــميه بودن جمله  ـــتي. اس  نيا زينيعني تو اي پيامبر از هرجهت بزرگ و با عظمت هس
سئله ست. بنابراين با وجود چنين حكمي از محكمات  م ساگرا مورد تأكيد قرار داده ا  ير ك

ست (جوادي آملي،  شانة دور بودن از قرآن ا سبت دهد ن اين مطلب ناروا را به پيامبر(ص) ن
از تفســـير ســـورة احزاب) لذا به عقيدة بســـياري از مفســـران اين دســـته  ،1، جلســـة 1392

  نبوي ناسازگار است» خلق عظيم«ي با جعلي و ساختگ يهاگزارش
عارض اســـت: ية تطهير نيز در ت با آ بَ عَ « علاوه بر موارد فوق  ذْهـــِ ا يرُيـــدُ ا�َُّ ليِـــُ نْكُمُ إِنمـــَّ

ركَُمْ تَطْهيراً  اســتغراق بوده و همة » الرّجِْسَ « در» ال«) زيرا 33( احزاب : الرّجِْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ
ا از ر هاپليديشــود. و طبق مفاد آيه خداوند اراده كرده كه تمام شــامل مي ها راانواع پليدي
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ايشــان دور نمايد. از آنجايي كه علاقه به همســر و ناموس ديگران يكي  بيتاهلپيامبر(ص) 
صورت قبول هاپليدياز انواع  شدن (دلباخامبريرفتار پروايات، اين  گونهاينست، لذا در  ته 

  ) با آية تطهير درتضاد خواهد بود.نسبت به زينب همسر زيد
   

 . سنجش روايات با سنتّ قطعيّه5-2

فت باشد. ايشان بر رعايت عاين دسته از روايات با سنت پيامبر(ص) نيز درتعارض مي
خافُـهُنَّ عَلی ثَلاثٌ أَ «در بين امتش نگران بود؛  عفتيبيتأكيد داشــته و از رواج  ،يدامنپاكو 

هْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرجِْ  امَُّتِی مِنْ بَـعْدِی: لاّتُ الْفِتنَِ و شــَ لالَهُ بَـعْدَ الْمَعرفِهِ و مُضــِ  ،1362(كليني،  »الضــَّ
ي هاگمراهي پس از معرفت، فتنه ترســـم:امتم مي چيز بر از ســـهخودم، از بعد  )79ص ،2ج

 متعددي از رفتارهاي يهادر نمونهو شهوت شكم و شهوت جنسي. ملكة عفت  كنندهگمراه
خورد؛ ازجمله؛ از قول يكي از همسران آن حضرت نقل شده است به چشم مي پيامبر(ص)

ــماء دختر ابوبكر  نبر ت نمابدن(خواهرهمســرش) درحالي كه لباســي نازك و  كه؛روزي اس
كه روي از وي  حالي  يدن وي در با د يامبر(ص)  يامبر(ص) شــــد. پ نة پ خا داشــــت وارد 

ست او د رسد سزاوار نيست كه جز چهره و دوزني كه به سن بلوغ مي«ود : گرداند فرمبرمي
  ).42ص ،5ج ،1404سيوطي، ؛ 294، ص3، ج1419اهده شود (ابن كثير، مش

شخصلذا  و به  مقيّد به رعايت عفاف بوده رفتار خودو  در گفتارپيامبر(ص) كه  تياز 
ست، ترينعالي سيده ا سر  درجات عفاف ر شدن به هم  شخصي ديگر امري بعيد ودلباخته 

ـــوي ديگر با روايات صـــحيح ا غيرممكن خواهد بود. ـــند (روايت هفتم) كه از امام ازس لس
  (ع) نقل شده درتضاد است. رضا

  
  نجش روايات با تاريخ قطعيس .5-3

، از نظر نقلي و تاريخي نيز مورد پذيرش نيســـت. زيرا چنانكه ازكتب هابرداشـــتاين 
ـــو زينب،  ـــت، از يك س پيامبر(ص) بوده و تقريباً در يك محيط  دخترعمةتاريخي پيداس

اند. و پيامبر(ص) با شــناخت كاملي كه از او داشــت، او را براي زيد خانوادگي بزرگ شــده
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داشته كه مورد توجه پيامبر(ص) واقع  ايادهالعفوقخواستگاري كرد. حال اگر زينب جمال 
ست. لذا  شته ا شكلي دا شده، نه جمالش امرمخفي بوده و نه ازدواج با او قبل از اين ماجرا م

ايشان را  بلاًقاعجاب و علاقة پيامبر نسبت به جمال زينب زماني صحيح است كه پيامبر(ص) 
؛ ابن 325ص ،17، ج1374زي ،مكارم شيرا پاورقي؛ 493ص ،3ج ،1423نديده باشد (بلخي،

  .)1542ص ،3ج تا،عربي، بي
ـــي زندگي  پيامبر(ص) نيز اين اتهام را از او دور مي هايازدواجنگاهي به  كند. بررس

م در مال مرد» امين« ايشان گوياي اين حقيقت است كه او قبل از رسيدن به مقام رسالت نيز 
ــان   ــنخيت بازهوسبا و جان و ناموس آنها بود. و شــخصــيت مبارك ايش ي و زن بارگي س

شان فردي  شته است چه رسد به بعد از رسالت. اگر اي شهعاشقو  بازهوسندا ، با زنان بود پي
ســال  25كرد ازجمله، آن حضــرت در حالي كه از خود ازدواج نمي تربزرگســالخورده و 

نيز ازدواج كرده بود، به همسري برگزيد. و  قبلاًسال داشته و  40داشت خديجه(س) را كه 
 55ســاله، در ســن  35ســالگي نيز هيچ ازدواجي نداشــته اســت. ازدواج او نيز با زينب  50تا 

؛ 280،ص2،ج 1387؛ طبري،98،ص 1،ج1417سالگي ايشان صورت گرفته است (بلاذري، 
  باشد.تواند از روي عشق و هوس صورت گرفته ) و لذا نمي204، ص2، ج1427ذهبي،
د، بين زيد شوو رواياتي كه دركتب تفسيري و تاريخي،ديده مي هاگزارشبا توجه به  

ـــت.  ـــران و  طوريبهو زينب همواره اختلاف و درگيري بوده اس به اعتراف اكثر مفس كه 
ـــلامي زيد بارها از زينب و  ـــكايت  يهايبداخلاقمورخان اس  كردمياو نزد پيامبر(ص) ش

يْكَ زَوْجَكَ أمَْسِكْ عَلَ  «؛كردميه رعايت تقوا الهي و تحمل بيشتر دعوت پيامبر(ص) نيز او را ب
»  تقَوُلُ « از يكديگر طلاق گرفتند. فعل مضارع سال كيگذشت  اما بالاخره بعد از» وَ اتَّقِ ا�ََّ 

 كرد  و از جدايىاو را نصـــيحت مى مســـتمر طوربهكه؛ پيامبر(ص)  نيز حكايت از آن دارد
شيرازي260، ص21ج ،تابيابن عاشور، ( داشتيبازم ) لذا 319ص ،17ج  ،1374 ،؛ مكارم 

سازگاري  صلي جدايي آنها عدم  ند؛ ابود نه آن چنانكه برخي گمان كرده يدر زندگعلت ا
شد تا زيد  شده با سرش  از حقعلاقة پيامبر(ص) به زينب باعث   ه خاطربو علاقة خود به هم

  پيامبر(ص) بگذرد و زينب را طلاق دهد.
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 سنجش روايات با عقل  .5-4

ـــنهاد پيامبر(ص) و به فرمان خدا صـــورت  چنان كه گفتيم ازدواج زيد و زينب به پيش
 ،14ج ،1364 ، قرطبي،9ص ،22ج ،1412 ؛ طبري،491ص ،3ج ،1423 (بلخي، گرفــت

 ،1417 طباطبائي، ؛200، ص5، ج1404 ســيوطي، ؛563ص ،8ج، 1372؛ طبرســي، 186ص
ــنهاد پيامبر(ص) ابتدا زينب و 326ص ،16ج اي يلهبه بهانة جايگاه قب اشخانواده). بعد از پيش

ضوع مخالفت كردند تا اينكه آية  شد و تأكيد  36و اختلاف طبقاتي با اين مو  كرد كهنازل 
كه مخالفت با اين موضـــوع،  طوريبهندارند  از خودخدا اختياري  برابر حكمدر  مؤمنين

ـــكار تلقي مي يو گمراهو پيامبر(ص)  امر خدامخالفت با  ـــود. لذا اين ازدواج يك آش ش
جاهلي  هايارزشافتاد تا عقيده به وجود طبقات اجتماعي و فريضة الهي بود و بايد اتفاق مي

  و غيرانساني در بين مسلمانان از بين برود. 
ن پذيرفت كه پيامبر (ص) با وجود اطلاع از اين موضوع، تواعقلاً نمي وجودبااينحال 

ــيفتة زينب شــده باشــد و زيد نيز  از اين علاقة پيامبر(ص) عمداً زينب را  بااطلاععاشــق و ش
ضافه  سد. بايد ا قبل از اين،  ؛كرد كهطلاق داده تا پيامبر(ص) بتواند به آرزوي قلبي خود بر

ـــراي پيامبر نبود، حتي طبق آنچه نيز هيچ محدوديتي براي ازدواج با زينب ب نزول  أندر ش
  گفتيم زينب به ازدواج با پيامبر(ص) بيشتر مايل بود تا به ازدواج با زيد. 

ـــرايط ازدواج عقلا نمي توان پذيرفت كه پيامبر(ص) بعد از لذا با وجود آماده بودن ش
 ف اين ازدواج ابطالبنابراين چون هد ازدواج با او شده باشد. مندعلاقهجدايي زينب از زيد 

 اســت خداوند مؤمنانبراي  همســر فرزندخواندهنظام تبنيّ و رفع ســختي در مورد ازدواج با 
ست كه؛ اره دربارة ب نيدر او ترس پيامبر (ص) نيز » انّی فعلتَ ذلکَ لاجْلِ عشـــــقِکَ « نفرموده ا

دن يجه سست شهاي آنان و در نتو طعنه از منافقانجان خود و آبروي خود نبوده بلكه ترس 
؛ فخررازي، 156،ص1409ايمان تازه مسلمانان و ضرر به دين الهي بوده است (سيد مرتضي،

  ).101ص  ،1409
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  . مخالفت با فرازهاي آيه5-5
ارت باشـند. با عببا مفاهيم و عبارات خود آيه نيز ناسـازگار مي هااز گزارشاين دسـته 

منظور از آن آزاد كردن از يوغ بردگي، پســرخوانده در تضــاد اســت. چون » وَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ «
ـــاوي،  ـــت (بيض ـــپس زينب را به ازدواج او در آوردن اس  ،4، ج1418خود قراردادن و س

ــي،232ص ــي، بي481ص ، 8ج ،1420؛ اندلس ــي ،344،  8ج تا ،؛ طوس  ، 8ج ،1372؛ طبرس
شته، ازجمله خودش  در حق) حال كسي كه 564ص واسطة زيد نهايت لطف و محبت را دا

نت مي يا به خ يا دســــت  نب فراهم كرده اســــت، آ با زي ـــق ازدواج او را  عاش ند و  ز
  شود؟ خود مي فرزندخواندههمسر
كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ ا�ََّ « با فراز  ــت زيرا اين عبارت ح» أمَْســـــــــِ اكي از نيز در تقابل اس

ه كرده و زيد را ب كار منعاين است كه پيامبر(ص) او را به صورت ارشادي نه مولوي از اين 
يت  عا ـــرش و ر ـــي، تقوا دعوت مينگهداري همس ند(طبرس ؛ فخر  563ص ،8،ج1372ك

ـــي، 170، ص25ج  ،1420رازي، كه كنيم  تصـــور ) حال اگر203، ص11ج ،1415؛ آلوس
شق زينب بود و حريص بود تا هرچه زودتر زيد او را طلاق دهد اما  پيامبر (ص) در دلش عا

اين نشانه نفاق و عدم صداقت پيامبر خواهد  كردميرا دعوت به نگهداري و صبر  به زبان او
  چنين امري دربارة شخص معصوم محال است.  بود كه

ُ مُبْدِيهِ « با عبارت ا درتضــاد نيز آشــكار» آشــكار كردا كه خداوند آنچه ر«يعني » مَا ا�َّ
ــت. چون اين  ــؤالاس ــده پيش مي س ــوع مخفي ش  در دلآيد كه بالاخره خداوند اين موض

ـــكار نمود؟ طبق ظاهر آيه، آنچه خداوند  پيامبر(ص) ـــوره اظهار و آش را در كدام آيه و س
ســـيده به پيامبر راز طريق وحي  قبلاًهمان ازدواج پيامبر(ص) با زينب بود كه  آشـــكار كرد

صمي» زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها فَـلَمَّا قَضــــى«بود:  م و امر ما او را به ازدواج تو درآورديم يعني ت
شكار وخود را  سنت، غيراز اين  آ سوي ديگر خداوند نه در قرآن و نه در  اظهار كرديم. از 
  را آشكار نكرده است.  يگريد زيچمطلب، 

ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشـــــــاهُ وَ « با فراز ى النَّاسَ وَ ا�َّ رض كنيم كه نيز درتناقض اســت. اگر ف» تخَْشـــــــَ
خود به زينب در هراس بود؛ و اين  ةو علاقطبق اين آيه پيامبر(ص) از آشــكار شــدن عشــق 
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؛ آيا كيفر اين عمل ناپسند اين است كه زينب را به كندميآيه ايشان را عتاب و بازخواست 
ــا ــقانه را پيامبر برس هم از  ، هم توبيخ كند وبرملا كندند؟ درحالي كه بايد هم آن رابطة عاش

  رسيدن به آن زن محروم نمايد. 
اين دلالت دارد كه؛ اين ازدواج به خواســـت و دســـتور خدا  نيز بر» زَوَّجْناكَها« عبارت

و   خيدر توار) 323ص ،16، ج1417 (طباطبائي، انجام گرفته اســـت و اختياري نبوده اســـت
و  كرديمبر ساير همسران پيامبر(ص ) به اين امر مباهات » زينب«تفاسير نيز آمده است كه؛ 

شاوندانتان به همسرى پيامبر(ص) زوجكن اهلوكن وزوجنى ا�َّ من الســـماء«گفت مي شما را خوي  :
 ،8ج ،1410 به همسرى پيامبر خدا درآورد (ابن سعد، آسمان ازدرآوردند، ولى مرا خداوند 

؛ 521-434صـــص ،1ج ،1417بلاذري،؛ 39صـــص ،24ج ،1405؛ طبراني، 114و 101ص
  ).322ص ،17ج ،1374 مكارم شيرازي،

 لايَكُونَ لِكَيْ « در ادامه نيز به فلسفة و مصلحت اين كار اشاره نموده و فرموده است كه؛
وْا  عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرجٌَ في ين نوع ازدواج براي يعني هدف ا» مِنْهُنَّ وَطَراً أزَْواجِ أدَْعِيائهِِمْ إِذا قَضــــــــــَ

سنت جاهلي دربارة  سرخوانده را از بين  يخودداراين بود كه  از ازدواج با همسران مطلقة پ
بائي،  باط جاهلي فراهم گردد(ط نت  ـــ نه لغو اين س كه زمي ؛ 323، ص16ج ،1417ببرد و اين

شيرازي، ضه و واجب بعد نيز اين م در آية). 322ص ،17ج ،1374مكارم  وضوع را يك فري
ــته و  ــت؛  بر آنالهي دانس ــده اس منعى بر پيامبر درآنچه خدا بر او واجب  گونههيچتأكيد ش

سانى كه پيش از اين بوده سنتّ الهى در مورد ك ست اين  ستكرده ني  ...اند نيز جارى بوده ا
  .باشندو امهات قرآن مخالف مي هيظاهر آبنابراين قصةهاي ساختگي فوق با 

  
 . وجود اضطراب در متن روايات5-6

ضطراب در متن روايات  فوق، هايگزارشبا بررسي   وردخمتعدد به چشم مي طوربها
ـــير قمي، يك تناقض ياعتباربيكه خود يكي از دلايل  ـــت. ازجمله؛ در تفس ويي گآنهاس

آورده است  4آشكار درخصوص مكان ديدار پيامبر(ص) با زينب وجود دارد. در ذيل آية 
كه پيامبر(ص) براي ديدن زيد، به خانه زيد آمد و زينب را ديد و از زيبايي او تعجب نمود 
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آورده اســـت كه زيد و زينب با يكديگر مشـــاجره نمودند و به  37در حالي كه در ذيل آية 
 ،1367 آمدند و پيامبر(ص) زينب را ديد و از زيبايي او تعجب نمود (قمي،نزد پيامبر(ص) 

انه اســت كه پيامبر(ص) به خ آمده زينمقاتل و قرطبي  ريدر تفاســ) البته 194و 172ص ،2ج
  ).190ص ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493ص ،3،ج1423 ،زيد آمد (بلخي

ــت؛ در ــكال دوم در چگونگي ملاقات پيامبر(ص) با زينب اس ــبرخي  اش  آمده ريتفاس
ـــفيد و  ـــتاده، زيبا، س ـــت كه پيامبر(ص) نزد زيد آمد و زينب را كه در حالي كه ايس ز ااس

 ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493، ص3،ج1423 ،زنان قريش بود مشــاهده كرد (بلخي نيتركامل
ه ؛ پيامبر(ص) نزد زيد آمد و زينب را كشدهگفته گريدو...).در حالي كه در تفاسير 190ص
. ساييد، مشاهده نمودعطر جامد خود را مي» فهر«حالي كه وسط اتاق خود نشسته بود و با در

  و...)172ص ،2ج ،1367 (قمي،
ست كه پيامبر(ص) بعد از ديدن زينب زمزمه   سخناني ا صوص  سوم درخ ضطراب  ا

آمده است كه پيامبر(ص) زينب را ديد؛ عاشق و دلباختة  هاگزارشفرموده است؛ در برخي 
شد و فرمود؛   ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493، ص3ج ،1423 ،(بلخي القلوب مقلبســـبحان اّ� او 

ند كه فرمود؛ ) درحالي كه برخي ديگرگفته190ص  ســـــــــــــــبحــان ا� خــالق النور و تبــارك ا�َُّ ا
  ).172ص ،2ج ش،1367 (قمي، أَحْسَنُ الخْالِقِين

  
  . انتقاد مفسرين متأخر5-7

شود، مورد سنت ديده مي اهل ريتفاس ويژهبهفريقين  ريدر تفاس ها كهگزارشاين قبيل 
ند ابعدي قرارگرفته و به دلايل مختلف آن را مردود اعلام كرده از مفســـرانانتقاد بســـياري 

ست كه آورده ريكث؛ ابن ازجمله لف جريرهٍَاهُنا آ£راً عن بعضِ ذكرَ ابنُ أبي حاتمَ و ابنُ «: ا  الســـــَّ
  ).378، ص 6،ج1419(ابن كثير، »أحبَبْنا أن نضربَ عَنها صَفحاً لِعَدمِ صِحَّتِها فلا نوُردُها

ـــتگان آورده ند كه ابن ابي حاتم و ابن جرير مطالب را از برخي گذش دم ع به دليلا
ه اند (از اخبار دخيلاخبار وارد نشده گونهاينكنيم چون مي نظرصرفصحت آنها از نقل آن 

 هستند). دكتر شحاته نيز معتقد است كه ورود اسرائيليات در عصر صحابه آغاز شد ولي در
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سير مقاتل  ست تف شد. در ادامه افزوده ا صرتابعين زياد  سرائيليات درباره د غالباًع ستان از ا ا
ــتان ازدواج پيامبر(ص) با زينب م ــته ازجمله داس ــت (بلخي،انبياء گذش  ،1423 تبلور بوده اس

  .)216ص، 5ج
قام و إن كان كثيرٌ مِنها لايخَ «علامة طباطبايي نيز آورده است كه 

ُ
في الم لو و الرواUتٌ كثيرة ٌ

از آنها  بسيارى كه هرچندبسيار زياد است،  موردبحث مسئلهاين گونه روايات در » ءٍ مِن شي
  .)327، ص 16،ج1417خالى از شبهه نيست (طباطبائي،

  
 . دلايل تأييد سندي و محتوايي روايت هفتم6

چنانكه گفتيم اين روايت داراي ســند صــحيح و محكمي بوده، و با متن و مفهوم آيه 
أكيد دارد؛ ت بر آنسازگار و منطبق بر سيره پيامبر اعظم (ص) بوده، و عقل و منطق سليم نيز 

شده  هاييروايت ازجمله سران فريقين واقع  سياري از مف سين و پذيرش ب ست كه مورد تح ا
و آورده اســـت كه؛ ســـياق روايت واضـــح و  كرده ديتمجاســـت ازجمله؛ ابن حجر از آن 

  ).524ص ،8،ج1379(ابن حجرعسقلاني، نيكوست 
ده از علي بن حسين(ع) روايت ش كه ريتفس: اين اند كهآوردهبرخي نيز بعد از ذكر آن 

ــران همانند زهري و بهترين  ــت كه محققانِ از مفس ــت و، مطلبي اس ــخن در اين زمينه اس س
 ،8ج ،1420بكربن علاء و قشــيري و قاضــي ابوبكربن عربي و... آن را قبول دارند (اندلســي،

، 8ج ،1422 ثعلبي، ؛204، ص11، ج1415آلوسي، ؛ 191ص ،24ج ،1364 قرطبي، ؛481ص
عالبي،48ص   ،3، ج1419؛ ابن كثير، 530ص ،3ج ،1420،؛ بغوي 394ص، 4ج ،1418 ؛ ث
  ).499ص

ـــت كه؛ فَعليُ بنِ الحُســـــــــــــــين جاءَ �ذا مِن « قرطبي همچنين از قول ترمذي نقل نموده اس
ـــخن » خزانةِ العلمِ جُوهراً من الجوَاهرِ،و دُراًّ منَ الدُّرَر ـــين اين س از هري گو را كهعلي بن حس

  ). 192ص ،24، ج1364رده است(قرطبي،  زانة غيب آوو درُّي از درُهاست از خ گوهرها
روايت  فوق آورده اســت؛ اين تأويل موافق تلاوت آيه اســت،  دييدر تأطبرســي نيز 

ـــته و آنچه  يمخف امبريپكند آنچه را كه چون خداوند فرمود؛ او ظاهر مي   ظاهر كردداش
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به تو تزويج كرديم، پس  ما او را  لة ازدواج بود، پس فرمود:  كه  چهاگر آنهمان مســـأ را 
محبت آن را پنهان داشته يا اراده طلاق او را مخفى نموده خداوند تعالى هرآينه آن را اظهار 

). به تعبيرديگر آنچه 327، ص16ج ،1417؛ طباطبائي،564، ص8ج ،1372كرد (طبرسي، مي
ـــق پنهاني پيامبر(ص) به  ـــكار كرد؛ ازدواج پيامبر (ص) با زينب بود؛ نه عش را خداوند آش

  نب. زي
است كه امام در پاسخ سؤالات على بن جهم،  آمده زين(ع) عيون اخبار الرضا در كتاب

ــمت پيامبر(ص) منافات ندارد، زيرا از  ــت كه با عص دربارة اين فراز از آيه تأكيد فرموده اس
كند شــود كه خداوند اســماء همســرانى كه آن جناب با ايشــان ازدواج مىاين آيه معلوم مى

سران در آخرتش را، و نيز فرموده برايش ن قبلاً سران در دنيايش را، و هم هم ام برده، هم هم
مادران مؤمنين هســـتند و يكى از همســـرانى كه برايش نام برده بود، زنى بوده بنام  هانياكه 

سر زيد بن حارثه بود، و آن جناب اين معنا   را كهزينب دختر جحش، و او در آن روزها هم
ـــى آيد، از مردم پنهان مىازدواجش درمىدر  زوديبهوى (زينب)   نياز منافقكرد، تا كس

مادران مؤمنين اســت، و چون از  و جزومن اســت،  گويد همســرنگويد: درباره زن مردم مى
سيد، اين آيه به وى خاطرين مىجنجال منافق شان كرد كه: تو از مردم مىتر ا اينكه ترسى، بن

ستخدا  سى سزاوارتر ا ، 1417طباطبايي، ؛195ص ،1، ج1378 (ابن بابويه،به اينكه از او بتر
  .)281ص ،4، ج1415؛ عروسى حويزى ،327، ص16ج

  
  گيرينتيجه

فريقين،كتب  ريدر تفاسسورة احزاب،  37با تحليل و بررسي روايات مطروحه ذيل آية 
  :آيدمي به دستتاريخي، روايي،كلامي و... نتايج زير 

، اما نادرست رايج شده يطورجدبهجاهليت  ةدر دورفرزندخواندگي و احكام آن  .1
ا شخص ت كردمينبود. لذا اراده و حكمت الهي اقتضاء كارآساني  بود و ابطال و لغو آن نيز

 سئوليت ابطال آن را برعهده بگيرد.پيامبر(ص) م
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ازدواج پيامبر(ص) با زينب يك فريضة الهي و با هدف شكستن يك سنت جاهلي  .2
 عبارت ازبوده است. درنتيجه منظور  فرزندخواندهبا حرمت ازدواج با همسرمطلقة  در ارتباط

ُ مُبْديهِ  في وَتخُْفي« ا زينب بنت صحيح، اين است كه؛حكم  ازدواج ب اتيبر روابنا » نَـفْسِكَ مَا ا�َّ
ـــد، اما پيامبر(ص) از جحش، آن را مخفي كرده بود نه  طريق وحي به پيامبر(ص) ابلاغ ش

 ه باشد.ه عشق و علاقة قلبي خود را به زينب مخفي كرداينك

و دلباختگي پيامبر(ص) به زينب حكايت  از عشــقروايات مشــكوك و جعلي كه  .3
ضعفدارد؛ همگي علاوه  ضطراب در متن، با  بر  عقلي و نقلي،آيات  هايملاكسندي و ا

 .ادنددر تضو بر اكرم (ص) ناسازگار قرآن، شأن نزول آية فوق،عصمت و اخلاق عظيم پيام

اي كه از جانب ائمه اطهار(ع) بيان شــده و مورد روايات فوق، با روايات صــحيحه .4
  باشند.مي استقبال مفسران عامه نيز واقع شده است، ناسازگار
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  چكيده

باورهاي كلامي رابطه ـــير قرآن كريم و  ـــويه دارند. از تفس اي دوس
ستدل مي  سويي و ازشوند، سويي باورهاي كلامي به آيات قرآن م

قرينه صـــارفه موجب رفع يد از ظواهر  منزلهبهديگر باورهاي كلامي 
از معنـاي حقيقي بـه معـاني غيرحقيقي  و گـذربرخي آيـات قرآن 

ها آسيب مباني كلام در تفسير، تأثيره شود. تحليل و بررسي گسترمي
ـــ)  در آثار 436كند. سيدمرتضي (مهايي را آشكار ميو نابساماني هـ

ـــت. وي در بيان  ـــير كرده اس كلامي خويش، آياتي از قرآن را تفس
ر آيات هاي مفروض، به تفسيگستره عصمت پيامبر و پاسخ به پرسش

ست، و از آن رو كه ع سوره عبس پرداخته ا ستين  بوس كردن را نخ
ــامبران را از كردار نفرتانگيز ميكرداري نفرت ـــمرد و پي  آميزش

صوم مي صي جز پيامبر مع شخ داند؛ عبوس كننده در آيات عبس را 
آلود موجود در اين آيات را نيز به هاي عتابپندارد و البته خطابمي
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داند. بسياري از مفسران شيعه از سخن سيدمرتضي پيامبر متوجه نمي
سيدمرتضي آشكار خواهد كرد وي كردهپير اند. تحليل و نقد سخن 

هايي روي داده  طا يات عبس خ باور كلامي بر آ كه در پيِ تطبيق 
ـــت: بي ـــاخت اس ، ناديده گرفتن "عبَسََ"توجهي به معناي ماده و س

باب مزيد ياق آيات، و ويژگي  ـــ يه (يَزكّيّ)، و قرائن موجود در س ف
شأن نزول، و خ ستدلال كلامي. اين روايات وارد در  طا در مقدمات ا

سير آسيب صول علم تف سيطرة مباني كلامي بر قواعد و ا شه در  ها ري
يك از  حدود و قوانين هر  نه را بر حفظ  ها زمي به آن جه  دارد و تو

  هاي تفسير كلاميسازد و از آسيبآماده مي و كلامهاي تفسير حوزه
  .كاهدآيات قرآن مي

 يبانم امبر،يسوره عبس، عصمت پ ،يدمرتضيس هاي كليدي:واژه
  . ريتفس يكلام

  مقدمه

ــويي  ــت؛ از س ــلامي اس ــير قرآن كريم و دانش كلام دو حوزه مرتبط از علوم اس تفس
كند و متكلِّم مسلمان براي اثبات، توضيح و دفاع از معُتقَد خويش به آيات قرآن تمسك مي

شمه گرفتن باورهاي كلامي از آ سرچ شانالبته در ديدگاه وي،  سلامتيات وحي ن ، دهنده 
ــت. بي ــتواري و حقانيت آن باورها اس ــير اس گمان متكلِّم در اين راه به اصــول و قواعد تفس

نيازمند است. البته در ديدگاه هر متكلمّ مسلمان، سرچشمه گرفتن باورهاي كلامي از آيات 
ه به م در اين راگمان متكلِّدهنده سلامت، استواري و حقانيت آن باورها است. بيوحي نشان

اصول و قواعد تفسير نيازمند است. و از سويي ديگر، باورهاي كلامي هر مفسِّري در تفسير 
ر را وا ياگونهبهدارد  تأثيروي از قرآن كريم نيز بس  ـــِّ ني را كند كه آيه قرآدار ميكه مفس

  در چهارچوب پذيرفته شده كلامي خويش تفسير كند.  
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ر در فهم و تفســير وي از قرآن  تأثيرگذاريبراين اســاس،  متقابل انديشــه كلامي مفســِّ
ست كه محيط ميان ضروري و حتمي ا شتهكريم امري  سير را رقم مي–اي كلامر ند. به زتف

ـــترش پيدا مي ـــير آيات قرآن تا آنجا گس توان يكند كه مويژه دامنه مباني كلامي در تفس
  ماد بر مباني كلامي تفسير نمود.توان بدون اعتگفت: هيچ يك از آيات قرآن را  نمي

ها را يبتوان اين آسهايي است. ميو تاثُّر كلام و تفسير دچار آسيب تأثيربا اين حال، 
  ذيل دوعنوان  اصلي طرح كرد: 

ه قطعي نمونه اخذ نتيج عنوانبهگرفتن قواعد اســتدلال و اســتنتاج منطقي، ناديده الف)
  از مقدمات ظنيّ. 

ني و اصـول يكي از دو دانش و مصـادره يكي از آن دو به نفع پوشـي از مباچشـم ب)
  ديگري. 

صل دين  ست، و اعتقاد ا ستدلال و دفاع از اعتقادات ديني ا دانش كلام متكفِّل بيان، ا
؛ بر اين گيردو بيشــتر بر اســاس اعتقادات شــكل مي ترشيپاســت، و تفاوت فرق و مذاهب 

ساس،  سيطره باورهاي كلامي بر تف تأثيرا ستردهو  سسير قرآن، گ ست. يبتر و البته پرآ تر ا
ـــير قرآنكلام"توان اي كه آن را ميپديده به ويژه در آثار  "زدگي تفس ناميد. اين پديده 

، يريگيپابلق وضوحبهاند، متكلّماني كه آيات قرآني را در آثار كلامي خويش تفسير كرده
  تحليل و نقد است. 

اصالت و اعتبار هر دو حوزه كلام و تفسير قرآن را گمان پژوهش در اين موضوع، بي
ـــتاي تثبيت و تقويت پندارهاي تضـــمين مي ـــتخدام آيات قرآن كريم در راس كند و از اس

كند. پژوهش در اين راستا نيازمند مطالعه و تحليل مصداقي انحرافي جلوگيري مي نااستوار و
ست كه  سير قرآنبتواند پديده كلام خوبيبها پردامنه  را آشكار كند؛ مصداقي زدگي در تف

  اي براي ديگر موارد و مصاديق به شمار آيد. تواند نمونهاز متكلِّمي نامدار مي تأثيرگذارو 
ــيدمرتضــي (علي  ــخنان علم الهدي، س ــي مصــاديق گوناگون، س ــتجو و بررس در جس

ضي تق.) در تفسير آيات نخستين سوره عبس را چنين يافتم. سيدمر436حسين موسوي، م.بن
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شگام سخنان وي مورد احترام و از برترين و پي ست كه البته  شري ا شيعه اثناع ترين متكلّمان 
  گاه تبعيت ديگر فرق اسلامي نيز واقع شده است.

   طرح مسئله

ــيدمرتضــي در كتابي كلامي، در باب عصــمت پيامبر اكرم ــت (ص)س ره اين و بيان گس
مطروح در اين باب، آيات نخستين سوره ها و شبهات گويي به پرسشباور، و در مقام پاسخ
سير مي شيعه (اثنيعبس را تف سراّن  سياري از مف شري و زيدي)، بلكه فخر رازكند. ب ي در ع

ضي را ميالانبياء ةعصمكتاب  سيدمرت سخن  شرفي،،  ، 302، ص1: ج1418پذيرند. (ر.ك. 
اند تومي خوبيبه) تحليل و نقد ســخنان ســيدمرتضــي در اين موضــوع 137: ص1409رازي،

  دامنه و آثار سيطره باور كلامي بر تفسير را آشكار سازد.
مل تعيين عا ـــير آيات قرآن كريم، چهار  نده اســـت: در تفس برآمد واژگان و ) 1كن

شأن نزول، ) 2جملات آيات،  صوم،  انيشوايو پسنتّ پيامبر اكرم ) 3اخبار وارد در  ) 4و مع
دمرتضي تحليل سخنان سي و باستين سوره عبس كلامي. در تفسير آيات نخ يو مبان هاآموزه

ــت با مباني كلامي  ــه عامل نخس ــبت س ــدر اين باب، نس موجود در تعامل اين  يهابيو آس
  شود.ها آشكار ميحوزه

ره عبس آيات نخستين سو ليو تحلمورد پژوهش اين مقاله تفسير  مسئلهبر اين اساس، 
ســخن  يو بررســبه ويژه تحليل  مســئلهيا بررســي اخبار شــأن نزول اين آيات نيســت؛ بلكه 

 وســـيدمرتضـــي در تفســـير آيات عبس اســـت، بدين هدف كه مناســـبات كلام و تفســـير 
واقع در اين مناسبات آشكار شود. البته در طي اين پژوهش، نقاط ضعف و قوت  يهابيآس

  شود.دو ديدگاه تفسيري جاري در آيات نخستين سوره عبس نيز تبيين مي

  پيشينه پژوهش

به محيط  كه  بل طرح اســـت. نخســـت آثاري  قا نه اين پژوهش در دو حوزه  ـــي پيش
 "عتزلهمفهوم العدل في تفسير الم"هاي اند، همچون كتابكلام پرداخته-اي تفسيررشتهميان
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 وتحليل "اثر مهدى هادوى،   "مبانى كلامى اجتهاد در برداشت از قرآن"اثر محمود كامل، 
س سير قرآ يبرر سلطاني،  "نمباني كلامي تف ش": يهاو مقالهاثر محمد  يعه در مباني كلامي 

ـــير الميزان ـــير مجمع البيــان اتيــو نظرآراء "اثر منوچهر خليلي،  "تفس اثر  "كلامي تفس
صفوي،  ضوعي"عبدالحميد  سير مو صيري،  "مباني كلامي تف ر مباني درآمدي ب"اثر علي ن

ــتنباط از قرآن ــير علمي قرآندرآمدي بر "اثر احمد مبلغي،  "كلامي اس  "مباني كلامي تفس
مكاتب  مباني كلامي تفاسير قرآن در و استخراجاثر بهاره مظاهري. اين آثار بيشتر به كشف 

ـــتره  و گاهاند مختلف پرداخته  مفاد ويك باور كلامي را در منابع، قواعد  تأثيرگذاريگس
  اند.تفسير آشكار ساخته

، تين سوره عبس است. در كتب تفسيرحوزه دوم آثار پديدآمده در تفسير آيات نخس
، قمياســير تف و البتهبه اجمال يا تفصــيل، اختلاف واقع در تفســير اين آيات گزارش شــده؛  

سعاده، اطيب البيان، پرتويي از قرآن و، تبيان شتر مورد توجه ب الجديد مفاتيح الغيب، بيان ال ي
نزيه ت"دمرتضــي در اســت. آيات عبس مورد توجه برخي متكلمان قرار گرفته اســت؛ ســي

عصــمه "و "الاربعين"رازي در  و فخر، "تثبيت دلائل النبوه"، قاضــي عبدالجبار در "الانبياء
  اند. بدين آيات پرداخته "الانبياء

ف راز معاتَب كش"است؛  افتهيانتشارعابس  يو بازشناسمقالاتي نيز درباره آيات عبس 
 در اين و تنداثر برومند وجودوي، بر آن اســت كه دو عتاب نرم  "در ســوره عبس و عتاب

ـــت،  به پيامبر اكرم توجه دارد.  و عتابآيات متوجه دو نفر اس ـــت  ه تحليل ديدگا"نخس
 اثر سيدمحسن كاظمي، پس از  بررسي ظاهر "تفسيري فريقين در آيات آغازين سوره عبس

سران به  سخنان مف شأن نزول و ست.  نتيجهواژگان آيات، روايات  سيده ا سي ب"قطعي نر رر
ــبك ــوره عبس از ديدگاه س ــي گفتمانيس ــناس ه نظريه ب ، با توجهانيو محمداثر جرفي   "ش

رم دانسته كننده را پيامبر اكو عبوس يشل فوكو در تحليل متن، سوره عبس را بررسي كردهم
د عصمت اسنجي اعتقاثر محمدحسن صرام، به نسبت "عبس و سورهعصمت پيامبر "است.  
 وجهت توافق ميان برآمد آيات  و درآيات نخســـت ســـوره عبس پرداخته  ريو تفســـپيامبر 
  كرده است.  ليباز تحلرا   "كشف راز معاتبَ و عتاب"كلامي، همان سخن مقاله  اعتقاد
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مت عصـــ يو گســـتردگآثار اين حوزه بيشـــتر در جهت توافق ميان مفاد آيات عبس 
ــيه امن براي آن،  و دراند. پيامبر پديد آمده ــت باور كلامي، بلكه ايجاد حاش ــداش جهت پاس

  اند. جانب تفسير قرآن را فروگذاشته
رحله م و درشـمرد را مسـلَّم مي ريو تفسـمتقابل كلام  تأثيرگذاريمقاله حاضـر، اصـل 

سيب سي اين پس از آن به آ سيطره نگرش كلامي بر تف و بهپردازد، مي تأثيرشنا سير ويژه 
دهد. در مواجهه با آيات عبس، تفاوت عمده اين مقاله با قرار مي موردنقدا آيات وحي ر

ست كه آن آثار كم شين آن ا شه كلامي آثار پي سيدمر و ناموبيش مقهور اندي ضي بزرگ  ت
مقاله حاضــر، با اذعان به  كه يحالنقد صــريح ســخنان وي خالي هســتند. در  و ازاند بوده

ظ، سه حوزه ظاهر الفا و دروالايي جايگاه سيدمرتضي، سخن وي را در تفسير آيات عبس، 
سيرهاخبار تفسيري  سيدمرتضي، مي و آشكاركند پيامبر، نقد مي و  وي،  پيروان وسازد كه 

ره ا گســتاند تدر تفســير آيات عبس، از اصــول قطعي حاكم بر تفســير قرآن چشــم پوشــيده
سامان  حالي كهاي نپذيرد. در مقام پيامبر خدشه ييو والاعصمت  آيات  مندو قاعدهتفسير ب

  كند.اي وارد نميپيامبر خدشه و مقامعبس نيز در عصمت 

  آيات عبس. سبب نزول 1

مِ اِ& الرَّحمْنِ الرَّحيمِ عَبَسَ وَ تَـوَلىَّ * أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى * وَ مَا يُدْريِكَ « عَلَّهُ يَـزَّكَّى * أوَْ لَ  بِســـــــــــــــْ
دَّى * وَ مَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَـزَّكَّى * تَغْنىَ * فَأنَْتَ لَهُ تَصــــــــــــَ وَ أمََّا مَنْ  يذََّكَّرُ فَـتَنْفَعَهُ الذكِّْرَى * أمََّا مَنِ اســــــــــــْ

  .»جَاءَكَ يَسْعَى * وَ هُوَ يخَْشَى * فَأنَْتَ عَنْهُ تَـلَهَّى
ـــوره عبس  گانهدهآيات  دهد، در اين رويداد چهار طرف از رويدادي خبر ميآغاز س

شده ضمير ياد  ضمير وجود دارد؛ دو طرف به ويژگي، و دو طرف به  اند. از نخستين فرد، با 
ايب ياد شده است، اين سه ضمير غ "جاءَهُ "و ضمير مفعولي در  "تَـوَلَّی"و  "عَبَسَ "فاعلي در 

گردد كه نابينا نزد وي آمده، و وي چهره در هم كشــيده و روي بازگردانده به كســي بازمي
ترش كرده و برگردانده، تنها در مقام غايب  اســت. بر اين اســاس، آن كس كه از نابينا روي

ژگي شده، از اين رو ويقرار گرفته است. دومين فرد، مرد نابينايي است كه نزد همه شناخته 
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ـــومين طرف در اين رويداد، مفرد  "ال"وي (نابينايي) با ـــت. س ـــده اس عهد ذهني همراه ش
صل و  صل و منف ضماير مت سوم تا دهم و در مجموع هفت بار در  ست كه از آيه  مخاطبي ا

تَغْنی"افعال حضــور دارد. و از چهارمين طرف رويداد با عنوان   نياز) ياد شــده(بي "مَنِ اِســـــــــــْ
  است. 

ــند گوناگون از عبداالله بنمحمدبن ــه، عبدالرحمنجرير طبري به شــش س  عباس، عائش
ـــراف قريش زيد، قتاده، ضـــحاك و مجاهد نقل ميبن كند كه پيامبر اكرم در جمعي از اش

سخن ميهمچون اُميه بن شيبه  سلمان نابينايي به نام عبداالله بنخلف، عتبه و  مكتوم امّگفت، م
مد و مكرر از وي درخواست قرائت و تعليم قرآن كرد. پيامبر چهره درهم نزد آن حضرت آ

سوره  سبب، آيات نخستين  كشيد و روي از نابينا برگرداند و سخن خويش ادامه داد. بدين 
ـــد و آن حضـــرت را عتاب نمود (طبري، ). عموم 32-4، صـــص30، ج1412عبس نازل ش

  اند.مفسراّن اهل سنتّ اين شأن نزول را پذيرفته
 نيبد ومكتوم نزد پيامبر آمد، پيامبر وي را مقدَّم داشت امدر تفسير قمي آمده است ابن

ند  به او اخم كرد و از او روي برگردا س در مذمت وي عب و آياتجهت عثكن (عثمان؟) 
). اين شأن نزول به معصوم نسبت داده نشده، و نسبت به 404، ص2ج ،1363نازل شد (قمي،

دهم نيز ســخني در آن نيامده اســت. ســيدمرتضــي نيز در دفاع از  هاي آيات ســوم تاخطاب
يامبر اكرم، عبس ـــته عصـــمت فراگير پ ندانس يامبر  به فرد  عبس كردن و البتهكننده را پ را 
). بســياري از عالمان  118-9، ص1250ســيدمرتضــي،: ديگري نيز نســبت نداده اســت (ر.ك

  اند.شيعه از  تفسير قمي و سيدمرتضي پيروي كرده

  متكلّمي در مقام تفسير. سيدمرتضي؛ 2

سخنان گوناگوني  ستره آنان،  صمت انبياء و گ سلمان از ديرباز در اثبات ع متكلمان م
 اند، سـيدمرتضـي نيز دركردههايي در اين باب تدوينها و رسـالهداشـتند  و از اين رو كتاب

سخ ميپرسش "تنزيه الانبياء" شتهايي درباره عصمت پيامبران الهي را پا مين دهد. وي در ه
  نويسد:پردازد و ميپرسشِ بخش پيامبر اكرم به آيات عبس مي
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پرسش: اگر گفته شود كه مگر خداوند پيامبرش را عتاب نكرده كه «
به ديگري روي آورد و اين امّاز ابن ند و   ]كار[مكتوم روي برگردا
  كوچك است. كم گناهي دست

ـــخ مي گوييم: ظاهر آيه بر آن دلالت ندارد كه به پيامبر متوجه پاس
باشد و در آن دلالتي نيست كه آيه به پيامبر خطاب كرده باشد؛ بلكه 

كند كه اين رويداد دهد و تصـــريح نميآيه تنها از رويدادي خبر مي
 هشود كه منظور آيدرباره كيست. و در پي انديشه در آيه آشكار مي

ف رويي (عبوس) توصيپيامبر نبوده است؛ زيرا آن شخص را به ترش
ــد به كرده و نه در قرآن و نه در گزارش ــمنان منكِر، چه رس هاي دش

ست.  آنيافته، پيامبر به ترشره مؤمنانسخن  شده ا صيف ن  رويي تو
تان پردازند و از تهيدسشخص چنين توصيف شده كه به توانگران مي

س پيامبر را بشناسد، وي را چنين توصيف نخواهد ماند، و هر كوامي
منشـــانه و مهرباني و دلســـوزي ها با اخلاق بزرگكرد. و اين ويژگي

  پيامبر نسبت با مردمان شباهت ندارد. 
توان به پيامبر گفت: و بر تو نيســـت كه وي پيراســـتگي و چگونه مي

ـــه نكند، حال آنكه پيامبر بر فراخواندن  و آگاه كردن بران يخته گپيش
توان گفت كه پيراسته شدن ديگران بر پيامبر شده است، و چگونه مي

ر ايمان اي بدارد كه انگيزهنيست، حال آنكه اين سخن، پيامبر را وامي
مردم نداشته باشد و گفته شده كه اين سوره درباره مردي از اصحاب 
ـــت. و اگر ما ترديد ـــده كه اين كارها را انجام داده اس  پيامبر نازل ش
كنيم كه اين آيات درباره چه كســي نازل شــده، شــايســته نيســت كه 
شـك كنيم كه منظور اين آيات، پيامبر نيسـت. و چه كاري بيشـتر از 

آوردن و مشغول و واگذاشتن آنان و روي مؤمنانرويي در روي ترش
ـــت؟! و حال آنكه خداوند  ـــدن به توانگرانِ كافر موجب تنفّر اس ش
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ــت كه در نفرتپيامبر را از كردارهايي پ ــته اس ــيراس يار از انگيزي بس
-9، ص1250(ســيدمرتضــي، »آنچه در اين آيات آمده، كمتر اســت

118.(  
سوره عبس، يك ادعا  ست  سه ادعا درباره معناي آيات نخ ضي در اين بيان،  سيدمرت

 كند. تحليل و بررسي اين ششدرباره سيره پيامبر اكرم، و دو ادعا در حوزه كلام مطرح مي
ادله و شــواهد آن، مناســبات تفســير قرآن با  ســيره پيامبر و مباني كلامي را در ســخن ادعا و 

  سازد.سيدمرتضي آشكار مي

  سيدمرتضي و معناي ظاهري آيات عبس .2-1

   :كندسيدمرتضي در بيان معنايِ آيات عبس سه ادعا را طرح مي
  

   ."باشددليلي بر آن نيست كه اين آيات به پيامبر اكرم خطاب كرده " :الف
يامبر را عبوس ها فردي جز پ نه تن يدمرتضـــي  ـــ نده ميدر واقع،  س كه كن ـــمرد؛ بل ش

سوره عبس را نيز متوجه به پيامبر نميخطاب سوم تا دهم  ي داند. گويهاي موجود در آيات 
ست كه خطاب مفرد در قرآن كريم به پيامبر متوجه  سيدمرتضي در آيات عبس، منكر آن ا

ست. در حالي كه وي در ضمير  ا ست كه  شته ا ضع متعدد ديگري بدين مطلب اقرار دا موا
ضي در آيات مفرد خطابي در قرآن كريم به پيامبر بازمي سيدمرت كٍّ فإَِنْ كُ "گردد.  نْتَ فيِ شــــَ

عَفَا " )،2(اعراف: "كِتَابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ فَلايَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْه")، 94(يونس: "ممَِّا أنَْـزَلْنَا إِليَْكَ 
َ لَكَ  ُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ لهَمُْ حَتىَّ يَـتَبَينَّ ضمير خطابي مفرد را به پيامبر بازمي43(توبه: "ا&َّ د. گردان) 

  ).403و 106، 79ص 3، ج1405(سيدمرتضي،
سيدمرتضي را در باب عبوس كننده نقل و  سخنان  سري كه  كند، مي يدتأينخستين مفّ

ش ست. با اين حال  صريح ميشيخ طوسي ا سوم تا دهم يخ طوسي ت كند كه مخاطب آيات 
  ).260ص 10، ج1409پيامبر اكرم است (طوسي،
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ران بزرگ در آيات پرشـــماري بدين امر اذعان داشـــته اند كه خطاب مســـتقيم مفســـِّ
گريد نمونه بن عنوانبهخداوند در وحي (ضــمير مفرد خطابي) به پيامبر اكرم متوجه اســت. (

بي،474، ص8؛ ج62، ص5ج ؛542ص 3، ج1409 طوســــي، ل ع ث ). 92، ص6، ج1422؛ 
شور عرف قرآن را آن ميابن ضمير مفرد خطابي را به پيامبر اكرم متوجه عا داند كه همواره 
  ).156، ص27، ج1984عاشور،د (ابنسازمي

گذشته از اين اصل، سيدمرتضي در سخن خويش بر آيات سوم، چهارم و نهم سوره 
ست؛  مفاد شيده ا شم پو شان عبس چ ست كه مردمان براي تزكيّ و اين آيات ن دهنده آن ا
زد دوان نآمدند، و به ويژه مردِ نابينا به حال خشـــيت و دوانتذكّر نزد مخاطب اين آيات مي

مخاطب آيات آمده است. مسلمانان به هدف تزكي و تذكر و به خشيت تمام نزد چه كسي 
  نويسد: اين مطلب مي رفتند؟! مرحوم طالقاني در بيانبه جز پيامبر مي

درپى متوجه به شــخص هاى پىآيا باوركردنى اســت كه اين خطاب«
اميهّ باشد؟! اين فرد اموى كه بوده كه اين اندازه قرآن مجهولى از بنى

به او اهميت داده و مســـئول تزكيه و تذكر ديگرى بوده؟ و شـــخص 
شن سلمان كور و رو شش به وى روى مىم سعى و كو آورده؟ دل با 

توان يافت كه مخاطب هاى ابتدايى قرآن موردى مييا در خطابآ
  ).124، ص3، ج1362(طالقاني، »جز شخص رسول اكرم باشد؟

  

  ."ده به عبوس بودن توصيف شده استشفرد ملامت" :ب
شده  سوره عبس درباره پيامبر اكرم نازل ن ستين  ست كه آيات نخ ضي بر آن ا سيدمرت

خويش، اوصاف عبوس بودن و تصدي توانگران و وانهادن است، وي در استدلال بر سخن 
توار شمرد. اين استدلال بر اين ادعا استهيدستان را با اخلاق و سيره پيامبر اكرم ناسازگار مي

ه اي توصيف كرده كاست كه آيات سوره عبس، فردِ ملامت شده را به آن صفات به گونه
فَهُ Vِلعَبُوس"عبارت گويي روش و منش هميشـــگي وي بوده اســـت. به ويژه  در  "لأنهّ وَصــــــــــــَ
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ست كه فرد ملامت ضمن اين معنا ضي مت سيدمرت شبهه سخن  صفت م ساخت  شده، بر پايه 
  رو بوده است. (فعَول: عبَوس) همواره ترش

اين ســخن با ظاهر آيات ســوره عبس ســازگار نيســت؛ اين آيات، دو فعل را به فرد 
. و دو فعل را نيز در ساخت مفرد مخاطب و در سياق دهد: عبَسََ، توََليّشده نسبت ميملامت

صَدّي، تَلهَيّ. بيملامت مي ساختآورد: تَ شبهه با يكدگر گمان  صفت م هاي فعل، فاعل و 
ـــتند. فعل بر رويداد دلالت دارد، و اگر معنايي يك ـــي روي دهد، متفاوت هس بار بر كس

ســاخت فاعلي، از آن رو  الي كهحتوان آن معنا را در ســاخت فعلي به او نســبت داد. در مي
اي ثبوت و تداوم دلالت دارد. و بيشتر از فاعل، ساخت صفت مشبهه كه اسم است، بر نحوه

ست كه تنها درباره كسي به كار مي شگي و ويژگي دائمي وي ا صفت همي رود كه آن معنا 
  شده است. 

بل پيگيري اســــت.  قا يات قرآن نيز  فاوت در ديگر آ ن عنوانبهاين ت فنمو اوت ه، ت
اَ يَـفْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لايُـؤْمِنُ "هاي فعلي و فاعلي را در اين آيه بنگريد: ساخت ونَ ِ[َ\تِ ا&َِّ إِنمَّ

) اختتام اين آيه، تكرار نيســت؛ بلكه مفيد معنايي اضــافه بر 105(نحل:  "وَأوُلئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 
ـــت. آيه بر آن دلالت دارد كه تن ـــاني بر خداوند دروغ ميپيش اس  بندند كه به آياتها كس

الهي ايمان ندارند. در اين بخش، دروغ بستن در ساخت فعلي به اين گروه نسبت داده شده؛ 
) شوند كه اسم فاعل است و بر تعمّد (فاعليتتوصيف مي "الکاذبون"در اختتام آيه آنان به 

  و  تلبسّ مكررّ به مصدر دلالت دارد. 
به پيامبر به معناي عبوس دانســتن وي نيســت؛ پس اين  "عَبَسَ "ســناد فعل به هر روي، ا

برداشت تفسيري سيدمرتضي نيز قابل نقد وخدشه است. مرحوم آقاي طالقاني بدين نقد نيز 
  ).124، ص 3، ج1362كند (ر.ك.طالقاني،اشاره مي

  

ـــده كه به توانگران ميفرد ملامت" :ج ـــده چنين توصـــيف ش ـــتان پردازند و از ش تهيدس
  . "ماندوامي
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ست:  سيدمرتضي چنين ا فَه bِنََّه يَـتَصـــدَّى لِلأَغنياءِ وَ يَـتَلهّى"عبارت  ، "عَن الفُقَراءِ  ثمَُّ وَصـــَ
صيفي ندارد. فعل  حالي كهدر  سوره عبس به هيچ وجه دلالتي بر چنين تو دّی"آيات   "تَصـــــَ

  است.متعلق شده  "مَن استَغنی"به اغنياء تعلق نگرفته؛ بلكه به 
ر نياز بداند؛ اين تعبير به هيچ وجه منحصر ديعني آن كس كه خود را بي "مَن استَغنی"

عن ا&ِّ  اسْتَغْنى فأَمَّا مَنِ "سليمان آمده است: توانگري مالي نيست؛ چنانكه در تفسير مقاتل بن
هِ  مرد. و شنياز مي)؛ آن كس كه خود را از خداوند بي590، ص4، ج1423(مقاتل، "فى نفَســـــِ

ست:  سير بحرالعلوم آمده ا هِ عَنِ ثوَابِ ا&ِّ "در تف ، 3، ج1416(سمرقندي، "يعَني اِســـتَغنى بنَِفســـِ
  شمرد. نياز مي) آن كس كه خود را از پاداشِ خداوند بي547ص

ــران، ابن ــقي (م.از ميان مفس ــير 880عادل دمش ــراحت تفس به  "مَن اســـــــــتَغنی"ق.) به ص
اء ؛ عط"جويدنيازي ميآن كس كه بي"نويســد: شــمرد و ميميتوانگران را ســخني فاســد 

مان بي يازي جويد. كلبي گويد: از خداوند بيگويد: از اي ند: ن يازي جويد. و برخي گوي ن
امبر به آوردن پياِستغَني يعني توانگر است. و اين سخن در اين آيه نادرست است؛ زيرا روي

اي. كه به وي گفته شود: تو روي به توانگران نهادهداري آنان نبود تا آنجهت توانگري و مال
  ).156، ج20، ج1419عادل،(ابن

ــتغناء به چيســت؛ به اموال،  به بيان ديگر، آيات ســوره عبس بر آن دلالت ندارد كه اس
سطه آن خود را بي شيره، فرزندان، موقعيت اجتماعي يا هر آنچه آدمي به وا د. پس نياز ببينع

  شده روي بر توانگران نهاده است. ن ندارد كه فرد ملامتاين آيات دلالتي بر آ
انگيزتر اســـت، وي در تقابل با توانگران، بخش دوم ســـخن ســـيدمرتضـــي شـــگفت

ست كه فرد ملامت ستان را در نظر گرفته و بر آن ا ستهيد شته ا ستان را واگذا ت. شده تهيد
ـــوره عبس بر چنين معنايي دلالت دارد؟! آيات بر  آن دلالت دارد كه كدام بخش آيات س

شـــده در برابر نابينايي چهره در هم كشـــيده و از او روي برگردانده و وي را كه فرد ملامت
شته است. در كدام آيه، دوان دوان و خشيت در دل براي تذكّر و تزكّي نزدش آمده، واگذا

  از واگذاشتن تهيدستان سخن آمده است؟! 
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افزايد، اخم و ناي آيات ميســـيدمرتضـــي در ادامه ســـخن خويش بر تصـــرف در مع
شتن را در برابر   ستغني "، و مؤمنانواگذا مند را به معناي اقبال بر كافران ثروت "تصدي من ا

صدي تعلق نگرفته، و ت "مؤمنان"افعال عبس، توليّ و تَلهي به وصف  حالي كهشمرد. در مي
ــت. اين تغيير و تبديل در تعبير  ــده اس ــف كافر نيز متعلق نش ــت و بر وص به معناي اقبال نيس
قرآني در جهت تشديد بار منفي و قبح مفروض اين رويداد شكل گرفته است تا اخم كردن 

ردار كروي آوردن به توانگران كافر، گناه صغيره يا  واگذاشتن آنان و تهيدست و مؤمنانبه 
آيات عبس  حالي كهانگيز فرض شود كه البته پيامبر اكرم از آن به دور بوده است. در نفرت

  بر چنين رفتاري دلالت ندارد. 
ـــختي بر هدايت مردمان حريص بود (ر.ك. كهف: ـــعراء: 6پيامبر اكرم، به س ). 3وش

ــتغني) نيز بر ابنهم ــين پيامبر (منَ اس ــخنان پيش ــمكتوم مقدَّم بودند. امس لام آوردن والبته اس
شراف  سلام آوردن عموم مردمان مي و متنفّذانا  وشنودگشود. از اين رو گفتراه را براي ا

سلمانِ نابينا ارجح مي "مَن اســـتغنی"با  صرار عجولانه م سخگويي به ا ين ميان، نمود. در ابر پا
ـــت كه هدايت يافتن  ـــتهيو پعتاب موجود در آيات عبس بدين نكته متوجه اس ـــ راس دن ش

ه و البته تر بودبه اين مطلوب نزديك "مَن استغنی"مسلمان نابينا از   مردمان ارزشمند است. و
  ساخته است.گرداني به نابينا، ناظران ديگر را از پذيرش هدايت دور ميروي اخم و

 و مفاد آيات عبس (ص)سيره پيامبر اكرم .2-2

ه حتي و ن مؤمنانسيدمرتضي بر آن است كه پيامبر اكرم، نه در قرآن، و نه در گزارش 
ــت؛ پس  ــده اس ــود. اين به پيامبر متوجه نمي "عَبَسَ "كافران، به عبوس بودن توصــيف نش ش

توان مدعا گفته كه پيامبر در قرآن به عبس كردن توصيف نشده، عين مدعاست، و البته نمي
ـــتدلال و ـــت. واژه را در مقام اس ـــي و نقد اس ـــتناد آورد. و ادعاي دوم محل بررس و  هااس

ـــده "عَبَس"معادل  عنوانبههايي تركيب يان ش ند: ب )، 483، ص4، ج1423(مقاتل، "کَلحَ "ا
ه تکرُّهــــــاً " ـــي، و 32، ص30، ج1412(طبري، "قَـبَض وَجهــــــُ )، و 267، ص10، ج1409طوس
  ). 471ص، 1415. (واحدي،"ظَهرتِ الكَراهِيَةُ في الوجهِ "
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  :(ص) نقل شده استتعابير معادل عبس كردن در موارد متعددي از سيره پيامبر اكرم
پي سخن وي، اصحاب ناپسندي را در  و دريايي حكايت كرد ؤمردي براي پيامبر ر -

  ).2287. ح540، ص4، ج1395چهره پيامبر ديدند. (ترمذي،
ـــعري قريش عبداالله بن - ـــمبنييژه [يا به ورواحه در بيت ش را مذمت كرد، پس  ]هاش

  ). 437. ح186، ص13، ج1415ناپسندي را در چهره پيامبر ديد. (طبراني،
را در  يو ناراحتمردي نزد پيامبر آمد و زماني طولاني بنشـسـت، عمر نزد پيامبر آمد  -

آن مرد گفت: شـــايد پيامبر را آزار داده باشـــي. مرد متوجه شـــد و  و بهچهره پيامبر فهميد، 
  .)3148، ص3،  ج1419حاتم،ابي(ابن ]و رفت[ت برخاس
ـــلمانان و يهوديان درباره قَدرَ (جبر  - يامبر كردند، پ) گفتگو مياريو اختبرخي از مس

يد و اخم ك ـــ نان درآمد و چهره درهم كش ـــمناك بر آ كار اكرم خش نان را از اين  رد و آ
 ). 7660. ح153، ص8، ج1415(طبراني، بازداشت

پيامبر اكرم پرسيد: روزة تو چگونه است؟ پيامبر از او روي برگرداند. نشيني از بيابان -
ن نشـــيشـــد. آن بياباناش ديده ميپســـنديد، ناپســـندي در چهرهو آن گاه كه چيزي را نمي

  ).7865. ح295، ص4،  ج1403(صنعاني، كوت كرد تا خشم پيامبر آرام گيردس
يتي ، چون پيامبر چنين وصفردي براي فرزند خردسالش، صد شتر وصيت كرده بود -

شد به گونه ، 1421حنبل،(احمد بن شداش ديده مياي كه خشم در چهرهشنيد، خشمگين 
  ).20665. ح263، ص34ج

يامت چه  - يد: ق ـــ يامبر پرس يامبر بر وي اخم كردمردي از پ (احمد  زماني اســـت؟ پ
  ).12703. ح128، ص20، ج1421حنبل،بن

ساس، به نظر مي شي از اخم نمودن در بر اين ا ضي كه هيچ گزار سيدمرت سخن  سد  ر
ست  سي توانيو نمسيره و منش پيامبر وجود ندارد، ادعايي ناموجّه ا ر چنين ادعايي را در تف

  آيات عبس لحاظ نمود.
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  مباني كلامي و تفسير آيات عبس .2-3

ضي براي آنكه عبس صي به جز پيامبسيدمرت شخ هاي ر اكرم بداند و خطابكننده را 
  كند:به دو باورِ كلامي تمسك مي موجود در آيات عبس را متوجه آن حضرت نشمارد؛

  ؛ تزكيه يا تزكّيّاكرم(ص) وظيفه پيامبر .2-3-1

ضي آيه  شود"سيدمرت سته ن ست كه وي پيرا ) را خطاب به پيامبر 7(عبس: "و بر تو ني
دمان  برانگيخته شده و چگونه ممكن است كه شمرد؛ زيرا پيامبر بر دعوت و هشدار مرنمي

د كه شــوپيراســته شــدن مردمان بر وي نباشــد. به تعبير وي، اين گونه ســخن موجب آن مي
  پيامبر بر هدايت و ايمان مردمش حريص نباشد. 

يْسَ لَ "اين ســخن ســيدمرتضــي جاي بســي شــگفتي اســت؛ چگونه وي آياتي همچون 
اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَا&َُّ ")، 272(بقره: "عَلَيْكَ هُدَاهُم لَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ يرٌ فإَِنْ أَســــــــــْ  بَصــــــــــِ

هِ وَ ")،20عمران:(آل "Vِلْعِبَادِ  لَّ إvَِّ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للِنَّاسِ Vِلحَْقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فلَِنَفْســــــــــِ مَنْ ضــــــــــَ
لُّ عَ  اَ يَضــــِ لْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ ")، 41(زمر: "لَيْهَا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ فإَِنمَّ وا فَمَا أرَْســــَ فإَِنْ أعَْرَضــــُ

ـــوري: "عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ  اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ") 48(ش ) را ناديده 82ل:(نح "و فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ
ـــت؛ ولي  ـــت. همه اين آيات بر آن دلالت دارد كه ابلاغ و تبليغ حق بر پيامبر اس گرفته اس

 272هدايت يافتن و رستگار شدن مردمان بر او نيست. سيدمرتضي خود در تفسير آيه بقره:
 نيســـت و تنها رســـاندن پيام بر توســـتنويســـد: مراد آن اســـت كه نجات مردمان بر تو مي
  .)229، ص2، ج1405سيدمرتضي، (

ــريح كرده ــيعه نيز تص ــران ش ــياري از مفس  " يَـزَّكّىوَ ما عَلَيكَ أَلاّ "اند كه آيه و البته بس
ـــت7(عبس: ـــي،149، ص20، ج1408(ابوالفتوح، ) به پيامبر متوجه اس ، 10، ج1372؛ طبرس

  ).201، ص20، ج1393؛ طباطبايي،288، ص10، ج1378؛  جرجاني،65ص
 "يُـزکِّی"و  "يَـزَّکّی"رسد سيدمرتضي در سخن خويش درباره آيه هفتم عبس، ميبه نظر 

ـــت. آنچه به موجب آيات بقره: ، 151و129(باب تفعُّل و تفعيل) را با يكدگر خلط كرده اس
ست؛  2و جمعه: 164عمران:آل سعي در تعليم و تزكيه مردمان ا ست،  شئون پيامبر اكرم ا از 
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به معن ـــتگي، از دامنه قدرت و اختيار پيامبر ولي تَزكيّ مردمان،  اي پذيرفتن پاكي و پيراس
  خارج است.

   اكرم(ص) گستره عصمت پيامبر .2-3-2

ترين باور كلامي كه موجب شده است سيدمرتضي از ظاهر آيات عبس و روايات مهم
متعدد وارد در شأن نزول آن چشم بپوشد و عبس كننده را شخصي جز پيامبر اكرم بشمارد، 

  اد به عصمت فراگير پيامبران است.اعتق
سش از آيات عبس، اخم كردن وروي بازگرداندن از نابينا را  ضي در طرح پر سيدمرت

به دســـت ـــخ خويش،  پاس ـــمرده اســـت. ولي در  ـــغيره ش اخم  "گناه بودن"كم گناه ص
ني مايه گرداگويد كه اخم ورويكند؛ بلكه سخن بر اين پايه مياي نميگرداني اشارهوروي

گرداني هيچ وجه ت مخاطبان ومشاهدان است. اين تنزّل از آن روست كه در اخم وروينفر
 شـــود، پس طرح اين فرض وپاســـخگويي از آن وجهي ندارد.حرمت وعصـــيان يافت نمي

شمارند؛ مسلك، پيامبري را بر كسي كه صفتي تنفرآميز داشته باشد، روا نميمتكلمان عدلي
  ).339، ص1411حكمت است (ر.ك.سيدمرتضي،زيرا ارسال چنين رسولي بر خلاف 

و واگذاشتن آنان، و روي آوردن به توانگران  مؤمنانسيدمرتضي عبس كردن در رويِ 
ـــيار كافر را موجب تنفر مي ـــت كه خداوند پيامبران را از آنچه تنفر بس ـــمرد و بر آن اس ش

ه هر چند گيرد ككمتري در پي دارد، بر كنار داشــته اســت. و بر اين مبناي كلامي نتيجه مي
ما در مقصــود و منظور آيات عبس شــك كنيم؛ ولي يقين پيدا خواهيم كرد كه منظور اين 

  توان در طي سه مقدمه تقرير كرد:آيات پيامبر نيست. سخن سيدمرتضي را مي
ــده بر بنابر آيات عبس، فرد ملامت )الف ــت، عبوس كرده و آنان را  مؤمنانش تهيدس

  واگذاشته و به توانگران كافر روي آورده است.
  اين گونه رفتار موجب تنفر مخاطبان و مشاهدان است. )ب
  پيامبران از آنچه موجب نفرت شود، معصوم هستند. )ج

  شده در آيات عبس، پيامبر نيست؛ ديگري است.: فرد ملامتنتيجه
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ضي محل نق سيدمرت سه مقدمه  ست. چنانكه گذشت، در مقدمه نخست، هر  د و نظر ا
سيدمرتضي از ظاهر آيات عبس گذر كرده و آنچه در اين آيات گزارش شده را دگرگون 

  توصيف نموده است. 
ـــخن خويش، اخم كردن و روي  ـــيدمرتضـــي در مقدمه دوم س گرداني از نابينا را س

ك، شــخصِ مبعوث به مســلموجب تنفر مردمان دانســته اســت. در ديدگاه متكلمان عدلي
رسالت الهي به حكم عقل و بر پايه قاعده لطف بايد از آنچه به تشخيص طبع عموم تنفرآميز 

سيدمرتضي، بيماري شد. متكلمان، و از جمله  ست، به دور با  هايي كه موجب تنفر و دوريا
باني و مردم مي بدز ند  ـــي)، جذام (خوره) اخلاق تنفرآميز همان ند برص (پيس ـــود؛ همان ش

ند حرامهاي نفرتدخويي، و همچنين ويژگيتن يامبانگيز خانوادگي همان ران زادگي را بر پ
  ).339، ص1411؛ و111وص61، ص1250(ر.ك.سيدمرتضي، دداننروا نمي

آيا چهره در هم كشـــيدن و روي بازگرداندن از كســـي كه نشـــســـتي را بر هم زده و 
ي به كار ساختن خشم و ناپسندگفتگويي را قطع كرده، موجب تنفر مردمان است؟! آيا آش

  شده در چهره، تنفرآميز است؟! صورت كنترل
ـــد: ق.) در بيان معناي عبس مي170احمد (م.خليل بن ـــي كه چهره عَبَسَ نويس اش كس

ـــم بنماياند، گويند:  ـــمناك كند، اگر دندان خويش از خش ـــم کَلَحَ خش ؛ و اگر در پي خش
ــه كاري كند، گويند:  رَ خويش انديش فارس رازي ابن  .)343، ص1، ج1409يدي،(فراه بَســـــــــَ

، 1399،فارسنويسد: بر ناپسندي از چيزي دلالت دارد (ابنمي "سبع"در بيان معناي ريشه 
با واژه211، ص4ج  هاي نزديك). ابومنصـــور ثعالبي در تحليل معناي عبس و تفاوت آن 

ـــد: آن گاه كه ميان دو ديدهبدان مي ـــت. پس اگر اش گره زند، او قاطبِ و عنويس ابسِ اس
فزون از اين، دندان خويش هم بنماياند، او كالِح است. و اگر اخم وي بيشتر شود، وي باسِر 

  ). 110، ص1، ج1422و مكُفَهَِّر است. و اگر به نهايت خشم برسد وي مبَُرطمِ است (ثعالبي،
حله ترين مرشناسان بر آن دلالت دارد كه اخم كردن نخستين و سادهاين سخنان لغت

ـــت. بي ـــم اس ـــندي و خش گمان پيامبران نيز مانند ديگر مردمان برخي چيزها را اظهار ناپس
 شدند؛ چنانكه گذشت پيامبر اكرم در برابرپسنديدند و از برخي رويدادها خشمناك مينمي
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ي كند يا پرسش نادرست ديگري، نارضايتنشيني كه محضر وي را ترك نميمزاحمت بيابان
كشـــيد و روي داد؛ چهره در هم ميكمترين مقدار ممكن نشـــان مي و خشـــم خويش را به

ـــندي و ناراحتي، تنفرآميز برمي گرداند. در كدام فرهنگ، اين مقدار اندك از اظهار ناپس
  است؟!  بنابراين مقدمه دوم سيدمرتضي نيز قابل دفاع نيست.

ود، به شــ و اما كبراي اســتدلال ســيدمرتضــي كه پيامبران از آنچه موجب تنفر عمومي
ستقلي مي نكته  طلبد، ولي يكدور هستند. تحقيق و بررسي اين باور كلامي مقال و مجال م

شوم. اگر پيامبر ويژگي جسمي، روحي يا خانوادگي داشته باشد كه با طبعِ  مهم را متذكر مي
سخن وي در آنان  شد،  سازگار نبا شت و پيرويش نخواهند  تأثيرمخاطبان وي  نخواهد گذا

ست، ولي ملاك در نفرتكرد. اي سخن پذيرفته ا ست؛ نن  صرانِ پيامبر ا ه انگيزي، طبعِ معا
هاي دور و آينده. چه بســـا پيامبري ويژگي داشـــته باشـــد يا خواركي بخورد يا اقوام و ملت

ـــرزميني گونه اي بزيد كه در زمان خودش متعارف و مقبول بوده، و در زمان، فرهنگ يا س
عارف  نامقبول و غيرمت جاز ديگر  يان عرب ح ها در م نه تن ـــود. عبس كردن  ـــمرده ش ش

شيدن و روي بازگرداندن نفرت شمش چهره در هم ك سي كه حداكثر خ انگيز نبود؛ بلكه ك
  نمود و هم اكنون نيز چنين است.بود، در چشم عرب بردبارترين آدميان مي

در  ،انگيز بودن اخم كردن و دوري پيامبران از اين رفتارســخن ســيدمرتضــي در نفرت
ساس نتيجه ست، بر اين ا شكال ا ستدلال وي محل نقد و ا سه مقدمه ا گيري وي از اين هر 

  استدلال نيز پذيرفته نيست.

  سخن سيدمرتضي  درخصوصمفسران شيعه  . نظر2-4

شيعه قرار  ران  سِّ سياري از مف ضي در آيات عبس مورد توجه و پيروي ب سيدمرت سخن 
توان مي اند. در مجموعنيز به بررسي و نقد وي پرداختهگرفته است؛ با اين حال برخي ديگر 

  بندي كرد:نظر مفسران شيعه در تفسير آيات عبس را در چهار دسته طبقه
سيدمرتضي، عبوس -1 شيعه به پيروي از تفسير قمي و سخن  كننده برخي از مفسران 

سوم تا دانند، و خطابرا فردي به جز پيامبر اكرم مي دهم را نيز به همان هاي وارد در آيات 
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دانند؛ از آن جمله ســـيدعبدالحســـين طيبّ اســـت. وي پيامبر را كننده متوجه ميفرد عبوس
ه شمارد؛ ولي چون به آيكننده ميها را نيز متوجه به عبوسداند، و خطابعبوس كننده نمي

شتم مي سد ديگر نميه سي جز پيامبر بازگرداند و مير سدتواند خطاب را به ك أمََّا  وَ ": نوي
شد كه ميامكه ابن "مَنْ جاءَكَ  شات مكتوم با شود و از فرماي شرف  خواهد خدمت پيغمبر م

عى"مند گردد و احكام دين را فرا گيرد. بهره شود  كند كه زودتر شرفيابكه سعى مي "يَســْ
ده رترســد كه مبادا كوتاهى كو او از عذاب الهى مي "وَ هُوَ يخَْشـــــــى"و بيشــتر اســتفاده كند. 

  باشد در شرفيابى و اخذ احكام. 
ــير آيه نهم خطاب را از پيامبر بازمي ــد: گرداند و ميو دوباره در تفس كه  "تَ فَأنَْ "نويس

از اين كسى كه آمده است خدمت پيغمبر مشرف شود و  "عَنْهُ "خطاب به آن عبوس است. 
كه بر "تَـلَهَّى"اخذ احكام كند.  فل و اعراض اســـت  غا تاركه و ت  وى خود عبوسبمعنى م

ـــوى و رو بر ميمي  كنــد كــه پيغمبر او را بر تو مقــدم داردگردانى و بتو برخورد ميش
  ).388-90، ص13، ج1369(طيب،

ـــتم را  ـــت كه خطاب آيه هش ـــفتگي در بيان مرحوم طيبّ از آن روس اين نحوه آش
سلمان دواننمي ست كه م ضح ا سي جز پيامبر برگرداند، زيرا پروا شيت دوان و ختوان به ك

  آيد. در دل تنها نزد پيامبر مي
انند، ولي دبرخي از مفســران به پيروي از ســيدمرتضــي عبوس كننده را پيامبر نمي -2

 كنند. در حكايتمشـخص  "مَن اســــــتغنی"وانند رابطه مخاطب آيات سـوم تا دهم را با تنمي
آنان عبوس كننده همان مســتغني اســت، و در اين فرض حكايت مندرج در آيات نخســتين 

 شود.سوره عبس مخدوش و مبهم مي

سويي  ديد. شيخ طوسي از وضوحبهتوان در تفسير التبيان اين ابهام و دوگانگي را مي
ــيدمرتضــي را نقل و ســ ــويي ديگر مي تأييدخن س كند كه عبوس كننده پيامبر نيســت. از س

ــوم تا دهم را به پيامبر متوجه مي داند. و براي جمع ميان اين دو، در آغاز خطاب در آيات س
ها گيرد. گويي خداوند به پيامبر فرموده اسـت كه عتاب(بگو) در تقدير مي "قُل"آيه سـوم، 
ـــوم تا دهم را به عبوس كننده بگويد. ولي از آنجا كه اين هاي موجو ملامت ود در آيات س
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گردد كه عبوس ها جز با شـــخص پيامبر مناســـبت ندارد، به همان شـــأن نزول بازميخطاب
  ). 270، ص10، ج1409كننده پيامبر اكرم است (طوسي،

اند، هتبرخي از مفسـران شـيعه نيز به صـراحت عبوس كننده را فردي به جز پيامبر دانسـ
ــمرده ــوم تا دهم را به پيامبر متوجه ش ، 1408اند (از آن جمله ابوالفتوح،ولي خطاب آيات س

، 6، ج1407؛ شبّر،548، ص1، ج1410؛ شبّر،289، ص10، ج1378؛ جرجاني،148، ص20ج
ــت كه اگر 8، ص15، ج1361، امين،364ص ــران آن اس ــش بزرگ در برابر اين مفس ). پرس

شخصي جز پيامبعبوس ست كه در هفت آيه و با خطاب كننده  ست، پس چگونه ا ر اكرم ا
  مستقيم پيامبر مورد ملامت قرار گرفته است. 

ـــد كه مرحوم محمدهادي معرفت در  -3 ـــين موجب ش ـــاماني در دوديدگاه پيش نابس
ـــود، وي خطابخطاب هاي آيات اول تا هفتم را درباره هاي آيات عبس تفصـــيل قائل ش

سه آيپيامبر نمي سه بعدي را به پيامبر متوجه ميداند، ولي  ت شمارد. مرحوم معرفت بر آن ا
كه در اين آيات دهگانه، فاعل چهار فعل مورد ملامت قرار گرفته است: عبس، توليّ، تلهّي 
وتصَـــدّي. دو فعل غائب عبس وتوليّ ارادي اســـت و فاعل آن دو پيامبر نيســـت، بلكه مرد 

ي غيرارادي و نامقصود است، بنابراين در آن دو اموي متكبر است. ولي دو فعل تلهيّ وتصَدّ
قبحي نيســت. و به ســبب آنكه پيامبر از پاســخگويي به مســلماني به فراخواندن ثروتمندي 

  ).286، ص1423شود (معرفت،مشغول شده، اندكي ملامت مي
ست. اين دو  شگفت ا صدّي بس  ستن تلهيّ وتَ سخن مرحوم معرفت در غيرارادي دان

  توان گفت آنچه به باب تفعّل درآيد غيرارادي باشد. است و چگونه مي فعل از باب تفعّل
ها در تفسير آيات عبس، ناشي از پافشاري بر مبنايي ها و ناهماهنگيگوييپريشان -4

سش  شيدن و روي بازگرداندن از نابينايي كه بر پر ست كه گويي چهره درهم ك ست ا نادر
صرار وي گروه صرار كرده و به جهت ا شدهخويش ا سنّتي از دور پيامبر پراكنده   اند، از 

پيامبر به دور اســـت، يا موجب تنفر بينندگان ومخاطبان اســـت، ويا آنكه با عصـــمت پيامبر 
ـــرار نابهنگامِ نابينا، وجه حرمتي مخالفت دارد. در اخم كردن وروي برگرداندن در برابر اص
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ندارد. (در يامبر مخالفتي  مت پ با عصـــ يداد  باره ر.ك نيســـت، پس اين رو : رضـــايي اين
  ).7-24،صص1396ورستمي،

ــأن  ــهادت عُرف تنفرآميز نيســت، پس با ش اين مقدار از خشــم واظهار ناپســندي به ش
يامبر ناپسندي دهد كه پها نيز نشان ميرسالت وتبليغ پيامبر نيز منافاتي ندارد. و ديگر گزارش

ساس، ست. بر اين ا شته ا تفسير آيات عبس بر پايه  و خشم خويش را در همين حدّ اظهار دا
انجامد كه عبس كننده ظاهر واژگان وجملات وروايات وارد در سـبب نزول بدين نتيجه مي

ــت.  ــت. ومخالفت با اين معنا به پندار دفاع از باورها ومباني كلامي موجهّ نيس پيامبر اكرم اس
شأن پيامبر صمت يا  شيعه نيز رويداد عبس را ناقض ع س والبته برخي از عالمان  اند و بر تهندا

ــمرده ــأن نزول، آيات دهگانه عبس را درباره پيامبر اكرم ش د (از انپايه ظاهر آيات واخبار ش
شهيد، سي،343، ص1، ج1409؛ فراهيدي،372، ص1412آن جمله؛ زيد  ، 10، ج1372؛ طبر

شيباني،665ص ، 7، ج1424؛ مغنيه،124، ص3، ج1361؛ ملاصدرا،315-6، ص5، ج1413؛ 
قاني،792، ص1425و 518ص طال ؛ 58-69، ص1419االله،؛ فضــــل123-4، ص3، ج1362؛ 

  ).118، ص1369وراميار،

  گيرينتيجه

صفات تنفرآميز متكلّمان عدلي صغيره و افعال و  سلك، پيامبران را از گناهان كبيره،  م
ـــفات حكمت و معصـــوم مي ـــت كه در ص دانند. اين باور كلامي از نتايج قاعده لطف اس

رحمت خداوند ريشه دارد. سيدمرتضي، پس از شيخ مفيد، دومين زعيم عاليقدر شيعه است 
شيعي صه كلام  شمار مي كه به ويژه در عر ياء، آيد. و البته كتاب تنزيه الانبمرجع و ملجأ به 

ن به ها و پاســخ دادكتابي كلامي اســت كه به ويژه در دفاع از ســاحت پيامبران الهي از اتهام
سش ضي در مقام متكلمّ پر سيدمرت ست.  شده ا سخ ب و درها تدوين  ه كتابي كلامي، در پا
شبهات در باب عصمت پيامبران، پرسش سوره عبس را طرح كرده و بر ها و  آيات نخست 

ست كه عبوس كننده و  سيره پيامبر و مباني كلامي بر آن ا سير،  شش ادعا در حوزه تف پايه 
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ـــتي ـــت. نادرس ـــيري ديده مخاطب آيات عبس، پيامبر اكرم نيس هايي كه در اين روند تفس
  شود، از اين قرار است:مي

مل يافته و در جهت تشــديد قبح ع در ســخنان ســيدمرتضــي تعبيرهاي قرآني تغيير -1
را  "مَن اسـتغنی"را مومن تهيدست،  "الاعمی"انجام شده، دگرگونه بيان شده است. چنانكه 

  را به معناي اقبال گرفته است. "تَصَدی"را عبوس بودن، و  "عَبَسَ "كافر توانگر، 
سيدمرتضي به آيات عبس، بدون توجه به معاني لغوي وويژگي -2 ستناد  واب اي ابها

ست. وي به معناي لغوي  شكل گرفته ا ساده "عَبَسَ "مزيد  ستين و  ترين مرحله كه بيانگر نخ
سير آيه هفتم عبس، تفاوت ميان باب  ست. همچنين در تف ست، توجه نكرده ا شم ا اظهار خ

  تفعّل و تفعيل (تَزكّيّ و تزكيه) را فروگذاشته است.
ود در ســـياق آيات، به ويژه در بيان معناي آيات عبس، ســـيدمرتضـــي قرائن موج -3

هاي يزكّي، يَذَّكَّر و يخشي، را هاي آيات سوم تا دهم و واژهالتفات واقع ميان آيات، خطاب
  ناديده گرفته است.

صمت پيامبران از تنفرآميز) بر مورد موجود  -4 ضي در تطبيق باور كلامي (ع سيدمرت
س صداق اين باور ني صداق عنوانبهت، در آيات عبس به خطا رفته و آنچه را م آن  برترين م

  تلقي كرده است.
در تحكيم و پشتيباني اين تطبيق، سيدمرتضي ادعايي نامستند در سيره پيامبر اكرم  -5

  شود.طرح كرده است كه با اندك استقرايي نادرستي آن آشكار مي
شأن نزول اين آيات را ناديده گرفته؛ در  -6 ضي روايات متعدد در   كه حاليسيدمرت

هاي تفسير آيات وحي، روايات وارده از پيامبر اكرم، جانشينان معصوم گمان يكي از پايهبي
  وي، و اصحاب است.

هايي اين همه نشانگر آن است كه سيطره دادن باورهاي كلامي بر حيطه تفسير آسيب
شه آنها را كلامدر پي دارد كه مي ي مزدگي تفسير دانست. به ويژه آن گاه كه متكلّتوان ري

شيه امن براي آن  ست كه از باوري كلامي دفاع كند و حا گرانقدر در كتابي كلامي بر آن ا
سير و كنار نهادن  صول و قواعد تف باور ايجاد كند؛ در چنين موقعيتي احتمال ناديده گرفتن ا
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شرافت و زعامت  سيدمرتضي در علم و  ست.  جايگاه والاي  سيار ا آنها به نفع باورِ كلامي ب
ه توجه بيعه موجب شــده كه عموم مفســران شــيعه بدون بررســي ســخن وي و بيوي بر شــ

هام ـــخن اب به واقع در برابر س ند و  ـــخنان وي از او پيروي كن هاي موجود در س ها و ايراد
  .سيدمرتضي، جانب تفسير قرآن را وانهند
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  چكيده

با احاديث و جرح و تعديل راويان و  مل  عا حاكم نيشـــابوري در ت
صحيح، حسن، شاذ، مرسل، تعريف برخي اصطلاحات حديثي چون 

ستدرك رواياتي  موقوف و... تمايزاتي با ديگر محدثان دارد. او در م
شــمارد كه براســاس مباني ديگر محدثان و حتي مباني را صــحيح مي

ـــاير آثارش همچون معرف علوم الحديث صـــحيح  ةخود حاكم در س
وة ياند. در اين مقاله كه با شنيست و به اين علت او را متساهل خوانده

شـــود اولاً آرا و نظرات تحليلي صـــورت يافته، تلاش مي-توصـــيفي
حاكم دربارة حديث صحيح، حسن، ضعيف، موقوف، مرسل، شاذ، 
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ـــند و متن روايات، جرح و  زيادات ثقه، نقل از اهل بدعت، نقد س
ــاير محدثان تتعديل  بيين گردد؛ ثانياً آرا و نظرات حاكم با ديدگاه س

ـــود؛ ثالثاً ميزا ـــه ش پايبندي حاكم به نظرات خودش در تهيه  نمقايس
ــي گردد ــتدرك بررس يزان ها مو با ارائة تحليلي دربارة آن كتاب مس

صحت آراي وي و اعمال آن آرا بر روايات مستدرك معلوم شود و 
با به اين ترتيب ويژگي ـــود.  ـــكار ش هاي مكتب حديثي حاكم آش

سي سهو  هابرر ساهل  هايمقاي ساب ت شد انت به حاكم در لازم معلوم 
با اســتناد به دلايلي چون كهولت ســن،  تصــحيح احاديث مســتدرك

ستدرك به خاطر فوت  شتن براي تنقيح م ضعف حافظه و مهلت ندا
ندارد و مي يت علمي  يات مقبول به روا ناد  ـــت بل از اس فت ق توان گ

  مستدرك بايد سند و متن بازبيني شوند.

يدي:واژه حديث ،يحاكم نيشــــابور هاي كل تب  حاكم،  يمك
  . ثيمستدرك، تساهل حاكم، اقسام حد

  و طرح مسئله مقدمه

هاي متعددي انجام شده است. يكي از موارد مهمي كه در حوزة علم الحديث پژوهش

ها كمتر مورد توجه قرار گرفته، بررسي شيوة عملكرد محدثان و مكتب به نسبت ساير حوزه

 حديثي آنان است.

حديثي حاكم نيشابوري در تصحيح و تضعيف روايات اين مقاله درصدد بررسي منهج 

ستدرك خود اوست. مي شود به ويژه روايات موجود در م سخ داده  سؤال پا خواهيم به اين 

ــيوة عملكرد آنان تخطي  ــت يا از ش ــلم اس ــيوة بخاري و مس كه عملكرد حاكم آيا مطابق ش

عرفة محديثي وي از جمله  كند؟ به اين منظور آثارمتساهلانه برخورد مي اصطلاحبهنموده و 
صحيحين ستدرك علي ال صحيح، الم  و علوم الحديث، المدخل الي الاكليل، المدخل الي ال
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ــابور ــي قرار گرفته تاريخ نيش ترين اثر در ها مورد اول و دوم مهماند. در ميان آنمورد بررس

  اشد. باثر در زمينه روايات منقول مي ترينمهمزمينة اصول حديث و مورد چهارم 

ــة ميان اين آثار به دنبال پي ــي ما از طريق مقايس گيري روش حديثي حاكم و نيز بررس

سند يا متن روايات و نقل  ساهل حاكم در باب اغماض از ضعف موجود در  ميزان صحت ت

يابيم كه او در بحث از همچنين با بررســي آثار حاكم درمي باشــيم.مي مســتدركها در آن

ـــاس مي الحديث تمايزاتيمصـــطلح توان او را محدث صـــاحب با ديگران دارد و براين اس

تر روش او بررسي شود  لازم است منهجي متمايز از ديگر محدثان دانست. براي اينكه دقيق

ساهل  تمايلات و گرايش مذهبي وي هم بررسي گردد تا در نهايت به ميزان صحت اتهام مت

  يافت. بودن او در تصحيح روايات و علل وقوع تساهل دست 

ــيفي ــده در ادامه  -روش اين مقاله توص ــتفاده ش تحليلي و منابع و تحقيقات حديثي اس

  شود.اشاره مي

   نيشابوري زندگينامه حاكم .1

به حاكم نيشـــابوري ق، 1404(ابن عســـاكر،  321، متولد 1ابوعبداالله محمد معروف 

ـــمعاني،  84در  4052) و متوفاي 227ص ـــابور (س ـــالگي در نيش ) 433، ص1ق، ج1408س

سبكي، بيمي شد ( سال 1045، ص3؛ ذهبي، بي تا، ج155، ص4تا، جبا در  330). اول بار به 

                                                 
ق، 1413؛ ذهبي، 1039:ج، ص3تا، ج؛ ذهبي، بي155، ص4تا، جبراي آگاهي از زندگي نامه حاكم نك: سبكي، بي. 1

؛ بروكلمان ، 608، ص3ق، ج1382؛ ذهبي، 122، ص401-420ق، حوادث سال 1415؛ ذهبي، 162، ص17ج

؛ 432، ص1ق، ج1408؛ سمعاني، 162، ص1ق، ج1357؛ ابن اثير، 5ش، ص1362، ؛ فارسي215، ص3ق، ج1382

، مدخل ابن البيع؛ ابن 411، ص1تا، ج؛ بستاني، بي227ق، ص1404؛ ابن عساكر، 176، ص3تا، جابن عماد، بي

؛ ابن جزري، 109، ص15ق، ج1415، مدخل بيع؛ ابن جوزي، 2تا، ج؛ وجدي، بي280، ص4ق، ج1392خلكان، 

، 11ق، ج1408؛ ابن كثير، 851، ص3ق، ج1409؛ خليلي، 93، ص3ق، ج1417؛  خطيب بغدادي، 184ص ق،1352

؛ دهخدا، لغت نامه دهخدا، ماده ابن البيع و حاكم نيشابوري؛ آغابزرگ 454، ص1ق، ج1412؛ سزگين، 409ص

، 7، ج1374؛  مدرس، 294ق، ص1411؛ صدر، 342، ص7ق، ج1392؛ خوانساري، 167، ص2ق، ج1391طهراني، 

 .72، ص7و ج 447، ص5ق، ج1401، افندي، 391، ص9ق، ج1403؛ امين، 427ص

 
  داند.هجري مي 403) سال وفات حاكم را 852، ص3. خليلي (شاگرد حاكم) در الارشاد (ج2
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ــالگي و بعد از آن در  ــته (ذهبي،  334نه س ــتماع حديث داش ، 17ق، ج1413از ابن حبان اس

ث به خراســان، ماوراءالنهر، و در ادامه در طلب حدي )156ج، ص4تا، ؛ ســبكي، بي163ص

). وي نزد صدها استاد گاهاً 163، ص17ق، ج1413عراق و حجاز سفر نموده است (ذهبي، 

يه با خود حاكم، مثل احناف، كرام فاوت  مذاهبي مت يد و  ، علويان و مشـــايخ 3داراي عقا

  ). 163، ص17ق، ج1413تلمذ نموده است (ذهبي،  4صوفيه

ــده كه از عل ــوفيهدربارة حاكم گفته ش ــر ماي ص ــد زهد به نش ــت كه براي رش اي اس

شابوري،  ضوع اقدام نكرد (حاكم ني ضعيف و مو ). در دوران 52، ص1ق، ج1418روايات 

ش، 1332رسم شده بود (صفا،  هاخانقاهحاكم سماع اغاني صوفيانه و پايكوبي در بسياري از 

شنيدن اين) و بنا به نقل ابن جوزي گويا حاكم بي221، ص1ج ص ميل به  داي نواها نبوده و 

؛ حاكم 234-235ق، ص1403هزاره خوانندة زن محجبه را استماع كرده است (ابن جوزي، 

ـــتماع آواز زن 33-34ق، ص1375نيشـــابوري،  ). اين عمل حاكم با مفاد روايات تحريم اس

، 4تا، ج؛ حاكم نيشـــابوري،بي335، ص3ق، ج1403نامحرم ســـازگار نيســـت (ترمذي، 

 ).501، صش1362؛ صدوق، 515ص

او همچنين نقش سفير  5چون مدتي متولي امر قضاوت بوده وي را لقب الحاكم دادند.

شان از وجود او ميان دو دولت ساماني سني مذهب و آل بويه شيعي را داشته و در مراسلات

ست (ابن خلكان،  شده ا ستفاده  شابوري، 281، ص4ق، ج1392ا -35، ص1375؛ حاكم ني

34.(  

                                                 

وردند، خباشند. اينان فريب زهد و ورع ابن كرام را . كراميه پيروان ابوعبداالله محمد بن كرام از پارسايان سيستان مي3

  ).67، ص1356كه همگي از سيستان اخراج و بعدها خود به چندين گروه تقسيم شدند (رازي، ق

 
ق، 1415؛ ابن جوزي، 313-314، ص2و ج 74، ص1ق، ج1408؛ سمعاني، 25، ص16ق، ج1413. نك: ذهبي، 4

، ؛ فارسي124، ص401-420و حوادث سال  290، ص380-400ق، حوادث سال 1415؛ ذهبي، 176، ص14ج

 .6ش، ص1362

 
دانند (سزگين، ) و برخي قاضي شهر نسا مي215، ص3ق، ج1382. برخي وي را قاضي نيشابور (برو كلمان، 5

ها و آب فراوان در خراسان بزرگ بوده است (نك: ) نسا شهري زيبا و خوش منظربا باغ454، ص1ق، ج1412

  ).  281، ص5، ج1399حموي، 
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  نيشابوري فرهنگي حاكمجايگاه علمي و . 2

ــبكي، بي ــامخ علمي حاكم مورد اتفاق محدثان اســت (س ). 156، ص4تا، ججايگاه ش

ــــ) و ابن فورك (387ابوســهل صــعلوكي ( ــــ)، او را بر خود مقدم داشــته (ذهبي، 406هـ هـ

) و اســاتيدش همچون ابواســحاق مزكي و احمد 128، ص401-420ق، حوادث ســال 1415

ـــاگردان (ذهبي، هحيري از او روايت نقل كرد ـــيري از ش ـــم قش اند. ابوبكر بيهقي، ابوالقاس

  اند.) حاكم همچون خود وي از بزرگان علم حديث164-65، ص17ق، ج1413

ـــال  ـــاكر،  16يعني از  337او از س ـــت به نگارش برد (ابن عس ـــالگي دس ق، 1404س

ــتر آثارش مانند 227ص ــوع بيش ــابور)؛ معر) و موض ــابوريين (تاريخ نيش ة علوم فتاريخ النيس
ذهبي، ( الحديث؛ المستدرك علي الصحيحين؛ المدخل الي الصحيح؛ جزء في فضائل فاطمة

ـــال 1415 ما تفرد باخراجه كل واحد من )؛ 132و 128و  126، ص401-420ق، حوادث س
صحيحين شرط ال سند علي  ساكر،  الإمامين؛ تراجم الم سمية من )؛ 227ق، ص1404(ابن ع ت

الضــعفاء؛ المدخل الي معرفة )؛ 454، ص1ق، ج1412(ســزگين،  أخرجهم البخاري و مســلم
ـــين ـــتـدرك؛ مقتـل الحس ــــابوري،  المس تخريج )؛ 11-12، ص1ق، ج1422(حـاكم نيش
ـــيوخ ـــابوري،  الصـــحيحين؛ معجم الش المدخل الي )؛ 55-56، ص1ق، ج1418(حاكم نيش

بديع  )42، ص1375(حاكم نيشابوري، » مفاخر الرضا«)؛ 123ق، ص1391(حسيني، الاكليل 

  سابقه بوده است.و بي

  مذهب حاكم نيشابوري. 3

بيشتر آثار حاكم به بررسي روات و روايات منقول از طريق اهل سنت اختصاص دارد، 

ضي خوانده شيعه و حتي راف سنت وي را  شيعه و اهل  اند. علت اين امر اما جمعي از علماي 

سبت به   سختگيرانه آن دوران ن ضع  ست به دليل مو شد. زيرا درممكن ا آن  شيعيان بوده با

پرداخت كه شيعه بيش از سايرين به آن كار توجه داشت، او را عصر اگر كسي به كاري مي

كردند. نمونة آن دارقطني اســـت كه بعد از حفظ كردن ديوان ســـيد منتســـب به تشـــيع مي

  ). 8، ص1تا، جحميري (شيعي) به تشيع منتسب گرديد (دارقطني، بي



 »ثياحاد فيو تضع حيدر تصح يشابوريحاكم ن كرديرو يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    104

 

ــبيه اي ــا ش ــيعة معتدل چه بس ــد كه گاه وي را ش ن اتفاق در مورد حاكم روي داده باش

ـــمعاني،  گاهي رافضـــي 185، ص2ق، ج1352؛ ابن جزري، 433، ص1ق، ج1408(س ) و 

  ).174-75، ص17ق، ج1413اند (ذهبي، گفته

ساب نقل حديث  سنت در اين انت صحي»طاير«يا » طير«از جمله دلايل علماي اهل  ح ؛ ت

شيخين (خطيب بغدادي، » فعلي مولاهمن كنت مولاه «حديث  شرط  )؛ 94، ص3ق، ج1417بر 

ضائل معاويه (ذهبي،  سبكي، بي175، ص17ق، ج1413امتناع از نقل رواياتي در ف ، 4تا، ج؛ 

)؛ ادعاي اجماع بر دروغگويي ابن قتيبه دينوري؛ ادعاي تواتر در اينكه پيامبر(ص) 163ص

ري، باشد (ابن جز(ع) از جانب پيامبر(ص) ميختنه شده و مسرور به دنيا آمد و وصايت علي

  ). 608، ص3ق، ج1382؛ ذهبي، 184-85، ص2ق، ج1352

ندازيم خواهيم ديد كه هيچ يك دليلي مقنع بر  يا مذكور نگاهي دقيق ب به موارد  اگر 

، 4ا، جتگمان گويندگان آن ســخنان (ســبكي، بي انگريبتشــيع حاكم نيســت بلكه صــرفاً 

، 3تا، ج؛ ذهبي، بي60-61ق، ص1424؛  حســـن علي، 162-163-164-167-169-170ص

سخت1042ص ضعيت  شيعياني ) دربارة حاكم و و ست.  شيعيان ا سبت به  گيرانة آن عصر ن

ـــيخ عباس قمي (قمي،  و  4ص ق،1405)، علي قائني (قائني، 162، ص3ش، ج1363مانند ش

 246و 199، ص2و ج 293، ص3ق، ج1391بزرگ طهراني، )، آغابزرگ طهراني (آغا428

صدر، 280و صدر ( سيدحسن  شيخ حرعاملي (حر عاملي، 294ق، ص1411)،  ق، 1403) و 

ـــيعي مي48، ص20ج حاكم را ش ند چيزي) نيز  ند، هرچ مذكور نمي دان ند بر موارد  افزاي

  ).199، ص2ق، ج1391بزرگ طهراني، (آغا

لازم به توجه است كه حاكم سفير ميان دو دولت سني و شيعه بوده است. اين كه چرا 

سؤال برانگيز است و فهم آن نيازمند توجه  اين محدث نامدار براي اين پست برگزيده شد، 

به شرايط سياسي و اجتماعي آن دوره دارد. حاكم به خاطر نظراتش احتمال اين را داشته كه 

سوي آل شيعياز  ساس موارد  بوية  سنت مورد آزار و اذيت قرار گيرد. برا سامانيان اهل  يا 

شيعيان  سبت به  شيعيان و ن شايد بتوان گفت حاكم در تصحيح روايات موافق افكار  مذكور 

صلح با آل سي و اجتماعي زمانه جهت تداوم  سيا شرايط  يه، برخي بوبدگمان نبوده يا بنا به 
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(ع) را بدون نقد و با تساهل بررسي كرده باشد، بيتاهلروايات مربوط به فضائل علي(ع) و 

ـــد آن را در جرح و تعديل  ـــت. مذهب حاكم هرچه كه باش ـــرفاً يك گمان اس البته اين ص

ود شراويان دخالت نداده است. زيرا ردپايي از اين مسأله در حكم وي بر روايات ديده نمي

  اند.ذهب وي نسبت ندادهدانند اين رويكرد را به مو محدثاني كه وي را متساهل مي

  تب حديثي و مناهج محدثانامك. آشنايي با 4

ها و مناطق مختلف رويكردهاي متفاوتي در با گسترش اسلام و رواج احاديث در شهر

برخورد با روايات پديد آمد. مدينه، مكه، كوفه، بصره، شام، مصر و يمن از جمله شهرهايي 

شان مورد توجه قرار گرف ستند كه رويكرد شهرها عليه رغم اختلاف در برخورد با ت. اين 

د. در كردنروايات قطب نقل روايات نبوي(ص) بوده و همديگر را در نشر سنت تقويت مي

سار ظاهر  سليمان بن ي سالم بن عبداالله و  سيب،  سعيد بن م شهرها محدثان بزرگي چون  اين 

خ بلاد شهرت يافت (شيشدند و شيوة برخورد آنان با احاديث، به عنوان مدرسه حديثي آن 

 ). 229-215تا، صناجي، بي

وع هاي متناز قرن دوم به بعد همراه با انتشار روايات، محدثان در رابطة با حديث روش

و  أليفتبرگزيدند. برخي فقط ناقل بودند، برخي به درايت الحديث توجه نموده و برخي به 

ش شافعي، ابن جريح،  صنيف پرداختند. ابوحنيفه، مالك،  تا، ، بيناجي شيخعبه بن حجاج (ت

سلامي هريك 305-236ص ستند كه در طي قرون اوليه ا شابوري از بزرگاني ه ) و حاكم ني

ـــاخته و بر روند حركت جريان حديث اثر  ـــهم خويش علم حديث را به نوعي متأثر س به س

  اند.گذاشته

 مكتب حديث حاكم نيشابوري  . بررسي 5

شهور شناخت مكتب حديثي حاكم منوط به  ست. م شناخت آرا و آثار او سي و  برر

اســت كه بعد از رامهرمزي كتاب معرفه علوم الحديث حاكم اولين اثر در زمينه علم اصــول 

  ). 26-27ق، ص1391الحديث است (رامهرمزي، 



 »ثياحاد فيو تضع حيدر تصح يشابوريحاكم ن كرديرو يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    106

 

حاكم غير از تبويب و تنظيم اثر رامهرمزي و اظهار نظر در شـــماري از قواعد حديثي، 

اســتنتاج  اند و لذاكثر آثار حاكم يا از بين رفته يا نســخه خطياصــلي به آن اصــول نيفزود. ا

مكتب حديثي حاكم كاري اســت بس دشــوار. باري با اكتفا به آثار موجود روش حاكم در 

  ناميم. حكم بر روايات را استخراج كرده و آن را مكتب حديثي حاكم مي

  ديث صحيح     احا نيشابوري نسبت به حاكم. رويكرد 5-1

صحيح  از نظر سندي «محدثان حديث  ضابط با  ست كه راوي عادل  سندي ا حديث م

متصل از راوي عادل ضابط و همين طور تا  ابتداي سند، نقل كرده باشند و خالي از هر نوع 

  ).11-12ق، ص1421(ابن صلاح، » شذوذ و علت باشد

ـــنت بالاترين تا پايين ب ه حديث صـــحيح به ترتيترين درجاز نظر ائمه حديث اهل س

  عبارتند از:

  حديث متفق عليه شيخين؛ -1

  حديثي كه بخاري نقل كرده باشد؛ -2

  حديثي كه مسلم نقل كرده باشد؛ -3

  اند؛حديث بر شرط بخاري و مسلم كه آن دو نقل نكرده -4

  حديث بر شرط بخاري اما بخاري آن را تخريج نكرده باشد؛ -5

  باشد؛حديث بر شرط مسلم اما آن را تخريج نكرده  -6

حديثي كه نزد ديگر محدثان غير از بخاري و مسلم صحيح است و بر شرط بخاري  -7

؛ قاســمي، 64ق، ص1379؛ ســيوطي، 27-28ق، ص1421و مســلم هم نيســت (ابن صــلاح، 

  ).82ق، ص1380

ست  صحيح، فقط منوط به روايت آن توسط محدثان ني شناخت حديث  از نظر حاكم 

ستماع ا توان صحت حديث را دريافت و از راه مباحثة بنيز مي بلكه با فهم و حفظ و كثرت ا

هاي مخفي موجود در حديث را شناخت. لذا اگر حديثي در صحيحين نبود از اهل فن علت
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ـــابوري،  ـــد (حاكم نيش طريق مذاكره با اهل فن بايد علت موجود در آن حديث را جويا ش

  ). 59-60ق، ص1397

ست كه «گويد: حاكم مي صحيح آن ا صحابي كه حديث  صحابي غيرمجهول، يعني 

آن را از پيامبر(ص) نقل كند سپس اهل  6رواياتش توسط دو نفر تابعي عادل نقل شده است،

حديث اين روايت را به طريق مقبول خود همانند شــهادت بر شــهادت، تا زمان ما نقل كرده 

صــحيح را حديث  المدخل الي الاكليل) اما در 62ق، ص1397(حاكم نيشــابوري، » باشــند.

آورد. پنج قســم صــحيح متفق عليه و پنج تر از معرفة علوم الحديث و در ده قســم ميوســيع

ـــم ديگر را صـــحيح مختلف فيه با مي 7قس مه  به آننامد كه در ادا ـــاره ذكر آدرس  ها اش

  گردد.مي

  ترتيب مراتب صحيح متفق عليه از منظر حاكم نيشابوري .5-1-1

اند، اولين درجه صــحيح كه بخاري و مســلم در صــحيح خود آن را اختيار كرده -1

حديثي است كه صحابي با اين ويژگي كه رواياتش توسط دو راوي نقل شده باشد، آن را 

  :نقل كند، سپس تابعي با اين ويژگي كه

   ،رواياتش توسط دو راوي ثقه نقل شده باشد )الف

  باشد، اين حديث را نقل كند.  مشهور به روايت كردن از صحابه )ب

ســپس از اتباع تابعين، راوي حافظ و متقن و مشــهور آن را روايت كند و از اين راوي 

سلم كه حافظ  شيوخ بخاري يا م سپس به يكي از  شند،  در طبقه چهارم راوياني نقل كرده با

س صحيح ا ست، برسد. اين بالاترين درجه حديث  شهور به عدالت در روايت كردن ا  تو م

                                                 

 
شهور موايت كند، اين صحابي مجهول و غيريك تابعي و لو تابعي مشهور، از او ر . از نظر ابن منده صحابي كه فقط6

  ).228ق، ص1424حسن علي، شود(ور گشته و به وي احتجاج مياست، و اگر دو تابعي از وي روايت كنند مشه

رچند ه رسد كه مقصود حاكم از صحيح متفق عليه، يعني علما در تصحيح آن اختلافي ندارند. چنين به نظر مي7

  در بخاري و مسلم نيامده باشد و صحيح مختلف فيه يعني علما در تصحيح آن اختلاف دارند.
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ـــابوري،  ـــتدرك مواردي را در تأييد اين نوع از )73ق، ص1423(حاكم نيش . حاكم در مس

  ).199، ص4؛ ج11، ص2؛ ج373و 182، ص1ج: (صحيح، نقل كرده است مانند

لذا از نظر حاكم صحابي كه در صحيحين آمده براي او شرط شده كه حداقل دو نفر 

، حديث معيني را از آن صحابي نقل كرده تابعي از او روايت كرده باشند، نه اينكه دو راوي

ـــيوطي،  ـــند (س اين درجه از حديث صـــحيح در واقع همان تعريف   ).66ق، ص1379باش

  حديث صحيح است كه حاكم در معرفة علوم الحديث آورده است.

ــحيحين به نظر مي ــايع براي روايات ص ــرطي غالبي و ش ــرط را ش ــد حاكم اين ش رس

  رواياتي غير از اين نوعي كه حاكم اشاره كرده، وجود دارد.داند. زيرا در صحيحين مي

درجه دوم حديث صحيح آن است كه راويان هر طبقه تا صحابي عادل و ثقه بوده  -2

). يعني 87ق، ص1423و از اين صحابي فقط يك راوي، نقل كرده باشد (حاكم نيشابوري، 

  كل روايات صحابي از طريق يك تابعي نقل شده باشد.

ــت. حاكم راويان اين نوع ثقه از نظر اند و اين حديث در ميان فقها مقبول و متداول اس

).  در مستدرك 87ق، ص1423اند(حاكم نيشابوري، اما بخاري و مسلم آن را تخريج نكرده

ـــريك «گويد: در تأييد اين مطلب مي ـــامه بن ش ـــت و چون از اس اين حديث صـــحيح اس

ــحابي] فقط زياد بن علاقه نقل كرده،  ــلم اين روايت را نياوردهبخاري [ص اكم (ح» اندو مس

  )182، ص1؛ ج199، ص4تا، جنيشابوري، بي

با اين اوصـــاف ياتي  عدم وجود روا حاكم مبني بر  يدگاه  ثان اين د در  برخي محد

ق، 1379آورد (سيوطي، حجر موارد نقضي در رد آن ميپذيرند و مثلاً ابنرا نميصحيحين 

ســـتدرك به وجود مواردي از اين نوع در صـــحيحين، اذعان ). البته خود حاكم در م77ص

آن دو بر اخراج حديث جماعتي از صــحابه كه فقط يك راوي از آنها «... گويد: دارد و مي

در ابتداي اين «گويد: ) همچنين مي31، ص1تا، ج(حاكم نيشــابوري، بي» اندنقل كرده متفق

ـــرط كرده ك تابعي از او نقل كرده در اين ام، روايت صـــحابي معروفي كه فقط يكتاب ش

وري، (حاكم نيشـاب.» باشـدميكتاب بياورم چون اين نوع روايات بر شـرط شـيخين صـحيح 

  )34، ص1تا، جبي
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ـــخن به ظاهر متضـــاد حاكم چنين قابل جمع ـــرط را در اين دو س اند كه حاكم اين ش

ك را در المستدر و نه شرط الزامي و بنابراين عدم مراعات آن داندميصحيحين شرط غالبي 

  جايز دانسته است.

در درجه ســوم روايت جماعتي از تابعين ثقه از صــحابه قرار دارد و از هر كدام از  -3

تابعين فقط يك نفر راويت كرده است، چيزي از اين نوع صحيح در صحيحين نيامده است 

ســخن حاكم نامقبول اســت زيرا در صــحيحين اندك  ).92ق، ص1423(حاكم نيشــابوري، 

  ).77ق، ص1379رواياتي از اين نوع هست مانند عبداالله بن وديعة (سيوطي، 

اي در نقل آن متفرد اســت و درجه چهارم روايت مفرد غريبي اســت كه راوي ثقه -4

در كتب حديث هم طريقي براي آن تخريج نشده [و متابعي ندارد.] در صحيحين از اين نوع 

ــابوري،  ــت (حاكم نيش ــده اس ــحيحين از اين نوع   ).94ق، ص1423نقل نش برعكس در ص

  ).77ق، ص1379صحيح حدود دويست حديث آمده است (سيوطي، 

ـــان از  -5 درجه پنجم از حديث صـــحيح، احاديث جماعتي از ائمه حديث از پدرانش

اجدادشان است كه جز از طريق فرزندان و نوه هايشان، روايتي از آنان نقل نشده است. مانند 

). ظاهراً 101ق، ص1423پدرش از جدش (حاكم نيشــابوري،  صــحيفه عمروبن شــعيب از

ـــابوري، همان، حاكم صـــحيحين را خالي از اين نوع حديث صـــحيح مي داند (حاكم نيش

  ).28، ص1ق، ج1407؛ نووي، 107ص

سر از پدر از  صحيحين روايت پ از نظر ابن حجر علت عدم وجود اين نوع احاديث در 

 راوي يا پدرش بر شرط شيخين نيستند. زيرا رواياتيجد نيست. بلكه علت آن است كه خود 

سر از پدر از جد خويش روايت مي صحيحين يا يكي از آن دو هست كه در آنها پ د. كندر 

  ).77ق، ص1379مثل روايت امام سجاد از پدرش از جدش (سيوطي، 

  از نظر حاكم نيشابوري فيه اقسام صحيح مختلفٌ. 5-1-2

در آن تابعي يا تبع تابعي اســت ولي هنگام نقل  حديث مرســلي كه راوي حديث -1

  روايت خودش بگويد: قال رسول االله(ص). 
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جماعتي از كوفيان اين نوع روايات مرسل را صحيح گفته و حتي برخي از آنان چنين 

گويند دانند اما اهل حجاز مراسيل را كاملاً واهي ميتر از متصل ميروايتي را بهتر و صحيح

  )108-109ق، ص1423 (حاكم نيشابوري،

روايات مدلسين، زماني كه سماع خود را در روايت ذكر نكنند. اين نوع از حديث  -2

سته در حالي كه اهل  صحيح دان ست. كوفيان اين را  صحيح ا نزد گروهي از ائمه اهل مدينه 

دانند. مانند روايت سفيان بن عينيه كه از زهري حديث شنيده اما هنگام مدينه غيرصحيح مي

ـــمعت«قل روايت از او به جاي ن ـــتر اهل كوفه را مدلس » س بگويد: قال الزهري. حاكم بيش

  ).112-114ق، ص1423داند (حاكم نيشابوري، مي

ـــند نقل كند و جماعتي از ثقات روايتي كه راوي ثقه -3 اي آن را از ائمه حديث مس

ه ي كه در سند اضافاآن را مرسل نقل كنند. فقها اين نوع روايت را صحيح و قول راوي ثقه

سم را ميكرده مقبول مي سل بودن اين ق پذيرند (حاكم دانند اما محدثان قول جمهور در مر

  ).116ق، ص1423نيشابوري، 

ـــت اما نه روايت را  -4 ـــتماع و كتاب و عدالتش مورد تأييد اس روايت راويي كه اس

نه حفظ مي ـــد و  ـــناس ند (حاكم ي. حاكم اكثر محدثان زمان خود را چنين مكندميش دا

  ).118ق، ص1423نيشابوري، 

شان نزد اكثر محدثان مقبول روايت اهل بدعت است كه اگر صادق باشند روايت -5

  ).119ق، ص1423(حاكم نيشابوري،  است

ـــته كند كه فقط روايات بندي را دفع گمان برخي عنوان ميحاكم هدف از اين دس

  دانند. صحيحين را صحيح مي

ــيخين ميمورد  10از اين  ــروط ش داند. حاكم نوع اول را صــحيح متفق عليه و جزو ش

دهد. براي كسب دركي صحيح از منهج بنابراين ملاك گزينش روايات مستدرك قرار مي

و  »شرط شيخين«ك لازم است از نگاه وي مفهوم عبارت رحاكم در گزينش روايات مستد

  بررسي گردد.» علي شرط الشيخين«
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ستدرك أ& أســـــتعين ا  علي إخراج احاديث روا�ا ثقات، «گويد: مي حاكم در ابتداي م

) لذا مقصــود وي 2، ص1تا، ج(حاكم نيشــابوري، بي» ها الشـــــــــــيخان أو أحدهماثلقد احتج بم

گردآوري مســتدركي مطابق شــروط بخاري و مســلم يا يكي از آن دو اســت و بنابراين در 

يا  »صــحيح علي شــرط البخاري« يا» صــحيح علي شــرط الشــيخين«گويد: پايان روايات مي

و به هيچ كدام ربط » صـــحيح الاســـناد«گويد: البته گاه مي». صـــحيح علي شـــرط مســـلم«

  دهد، گاه روايت را ضعيف و گاهي درباره قبول و رد روايت ساكت است. نمي

چيست؟  »مثل«در عبارت مذكور كه گفته مثل روايات شيخين، مقصود حاكم از لفظ 

ست نه عين آنان (حافظ آيا منظور حاكم مث ضبط و عدالت ا صحيحين در  شبيه راويان  ل و 

) يا همانطور كه ابن دقيق العيد، 111-12ج، ص1ق، 1366؛ حسني، 27ق، ص1424عراقي، 

اند: قصــد حاكم نقل از راوياني اســت كه دقيقا ذهبي، ابن حجر، نووي و ابن صــلاح گفته

صحيحين مي شمالي،همان راويان  شند ( سن علي، 33ق، ص1421با  ).221ق، ص1424؛ ح

مقصود حاكم از شرط شيخين، وجود رجال سند، در صحيحين است زيرا «گويد: نووي مي

    .)67ق، ص1379(سيوطي، » اندآن دو شرطي در صحيحين يا غير آن ذكر نكرده

ــتدرك به نظر مي ــخنان حاكم و احكام او بر روايات مس ــد قول دوم با تأمل در س رس

  تر است، زيرا: قوي

از  »علي شــرط الشــيخين«حاكم بنا به رجال ســند، حديثي را كه در آن گفته  الف) 

كند. زيرا اگر جدا مي» علي شــرط مســلم«يا » علي شــرط البخاري«حديثي كه برآن گفته 

سند در صحيحين مورد احتجاج بخاري و مسلم باشند مي صحيح علي شرط »گويد رجال 

)، اگر رجال ســند فقط مورد اســتناد 95و 53، ص1تا، جري، بي(حاكم نيشــابو» الشــيخين

) و اگر فقط 65، ص1تا، ج(حاكم نيشــابوري، بي» علي شــرط البخاري«بخاري باشــد، گفته 

  8).93، ص1تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» علي شرط مسلم«مورد استناد مسلم باشد، گفته 

                                                 

اين حديث بنا به شرط مسلم صحيح است زيرا او به سليم بن عامر «. مثلاً حاكم المستدرك در جايي گفته  8

 .)66، ص1ج(نك: » احتجاج كرده است
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شند  ب) سلم نبا ستناد بخاري و م سند مورد ا  هذا حديث«گويد: حاكم مياگر رجال 

مثلاً ســماك از رجال مســلم اســت و عكرمه از رجال بخاري اســت. اگر ». صــحيح الاســناد

زيرا » صحيح الإسناد«گويد: سماك از عكرمه از ابن عباس نقل كند حاكم به طور مطلق مي

، كنند (حاكم نيشابورينه مسلم به عكرمه و نه بخاري به سماك در صحيح خود استناد نمي

به طور مطلق 424و  425، ص1تا، جبي ند  ـــ قه بودن راويان س با وجود ث ). همچنين گاهي 

ــناد«گويد مي ــحيح الاس ــابوري، بي» ص ــد 49و 104و 419، ص1تا، ج(حاكم نيش ). لذا قص

بود، بايد اين موارد را بر شـــرط شـــيخين يا يكي از آن دو حاكم اگر شـــباهت وصـــفي مي

  كرد.تصحيح مي

حتاً عدم تصــحيح بر شــرط شــيخين يا يكي از آنان را وجود يك حاكم گاه صــرا ج)

سند مي شابوري، بيراوي در  ، 4؛ ج457و 200و 194و 152و 150، ص1تا، جداند (حاكم ني

  ).249ص

شيخين«گاه حاكم به جاي  د) شرط ال احتج الشـــيخان برجال هذا الســـند «گويد: مي» علي 

فهميم كه چون ). از اين دو عبارت مي16و  31ص، 1تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» و لا علة له

  كند.رجال سند مورد استناد شيخين است لذا بر شرط آن دو تصحيح مي

ــيخين را وجود فلان راوي در  هــــ) ــرط ش حاكم در مواردي علت حكم خود بر ش

گويد: اين حديث بر شرط شيخين صحيح است، زيرا آن دو به فلان داند و ميصحيحين مي

  ).39و  76و  151، ص1تا، جاند (حاكم نيشابوري، بياج كردهراوي احتج

 »فقد احتجا [الشــــــــــــيخان] بمثل هذا الإســــــــــــناد و خرجاه في الكتاب«گويد: او در جايي مي و)

هذا توان فهميد منظور او از ). از اين كلام مي18، ص 1تا، ج(حاكم نيشـــابوري، بي مثل 

ـــناد ـــت. زيرا الاس ـــند را در در ادامه مي، دقيقاً عين همان روات اس ـــيخين اين س گويد: ش

  اند.صحيحين وارد كرده

شيخين«بنابراين قطعاً مراد حاكم از  صحيحين يا يكي از » شرط  سند در  وجود راويان 

آن دو اســـت و اگر خلاف اين شـــيوه عمل كرده، علما حمل بر ســـهو و توهم يا غفلت او 
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زمينه نك: شــمالي،  تر در اين. براي توضــيح بيشــ239ق، ص1424حســن علي، ( اندكرده

  .)35-40ق، ص1421

سند جزو  ملاك صحابي موجود در  ست كه  صحيح بر لازم به ذكر ا هاي حاكم در ت

صحيحين يا يكي از آن صحابي در  ست. چه  شيخين يا يكي از آنان ني ششرط  د يا نه ها با

به را199، ص4؛ ج84، ص2؛ ج42و15، ص1تا، ج(حاكم نيشـــابوري، بي ويان ).  و فقط 

  ).229ق، ص1424بعدي توجه دارد (حسن علي، 

شيخين درنهايت مي شرط  صحيح بر  صحيح را  توان گفت كه حاكم بالاترين درجه 

داند و در مســتدرك ســعي داشــته چنين رواياتي بياورد كه البته مرتكب خطاهايي شــده مي

شيخين وجود دارد شرط  صحيحي بر  صحيحين روايات  ست. او باور دارد در غير  كه و اين ا

دار است كه هرچه روايتي به شروط صحتّ، امري واحد و ثابت نيست بلكه مشكك و مرتبه

  شيخين نزديك باشد به همان ميزان از درجة صحت بيشتري برخوردار است.  

  ديث حسن احنسبت به ا نيشابوري حاكم. رويكرد 5-2

 ها بهيان آنتر از صــحيح اســت و تفاوت ماز نظر محدثان درجة حديث حســن پايين

ستگي دارد (عتر،  ضابط و حافظ بودن راوي ب صول 264ق، ص1408ميزان  سي آثار ا ). برر

ــان مي ــام حديث قرار حديثي حاكم نش ــن در ميان اقس دهد كه وي جايي براي حديث حس

ـــن نمي ـــتدرك را حس ـــابه اين را مينداده و هيچ يك از روايات مس توان نزد ابن داند. مش

ــلاح ميخزيمه و ابن حبان ي ــن را مندرج در انواع  «...گويد: افت. ابن ص حاكم حديث حس

ناميده اســت. و اين عمل نشــانة » الجامع الصــحيح«داند. لذا وي ســنن ترمذي را صــحيح مي

ق، 1380. نك. قاســمي، 40ق، ص1421(ابن صــلاح، » تســاهل در حكم بر احاديث اســت

  ). 106ص

ت كه تنها قسمي اس -تلف فيهصحيح مخ-با فرض صحت سخن ابن صلاح، قسم سوم 

صحيح را نمي سام  ست. و بقية اق سن دان سامحه ح سن ناميد (حاكمبتوان آن را با م  توان ح

سزاوار است در بررسي آثار حديثي حاكم، اين مطلب  ).116-117ق، ص1423نيشابوري، 
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ساهل تيكي از علل و تصحيح ايشان را اعم از صحيح و حسن تلقي كرد. را در نظر داشت 

  .در همين امر جستتوان ميانتسابي به ايشان را نيز 

 ديث ضعيفاحا نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-3

  اند:محدثان در مواجه شدن با حديث ضعيف سه گروه 

ـــلم و ابن )الف خاري، مس قاً رد ميبرخي چون ب ـــعيف را مطل ند حزم حديث ض كن

  ).113ق، ص1380(قاسمي، 

سنن] و ابن حنبل عمل به حديث ضعيف را مطلقاً جايز مي )ب ند دانابوداود [صاحب 

  ).113ق، ص1380، (قاسمي

ـــمي )ج قاس هدي ( بدالرحمن بن م ) و نووي 113-114ق، ص1380 ،برخي چون ع

  ) حديث ضعيف را فقط در فضائل جايز مي دانند.196-197ق، ص1379(سيوطي، 

مذهب من در بررسي روايات اين باب « گويد:) مي490، ص1حاكم در مستدرك (ج

ـــند  ـــت. عبدالرحمن بن مهدي گفت: ...س (كتاب الدعاء) مذهب عبدالرحمن بن مهدي اس

سي  ساهلانه برر ضايل اعمال و ثواب و عقاب و مباحات و دعوات را مت روايات مربوط به ف

ايد رك بلذا حاكم نيز جزو گروه سوم قرار دارد. اين در حالي است كه در مستد» مي كنيم

ــلم عمل كند اما برخلاف مذهب آنان گاهي ديدگاه خود را به  ــروط بخاري و مس مطابق ش

  آورد كه اين اقدام دال بر تساهل حاكم در حكم بر روايات است.جاي شروط شيخين مي

  ديث موقوفاحا نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-4

ستناد مي ضعيف و غير قابل ا سم روايات را  ف دانند و در تعريبرخي از محدثان اين ق

موقوف حديثي اســت كه صــحابي قول، فعل يا تقرير صــحابه را نقل كند، چه «اند: آن گفته

ـــد و چه منقطع ـــل به او باش ـــيوطي» حديث متص ـــمي، 109ق، ص1379(س ق، 1380؛ قاس

  .)130ص
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ويد: حديثي است كه ناقل آن صحابي است و گحاكم در تعريف حديث موقوف مي

نبايد سند آن قبل از رسيدن به صحابي مرسل يا معضل باشد و تابعي هنگام نقل آن بگويد: 

ابوري، (حاكم نيش» كان يأمر بكذا و كذا«و يا » كان يفعل كذا«يا » إنه كان يقول كذا و كذا«

صحابي را موقوف مي19ق، ص1397 سير  شأن نزول داند مگر ). حاكم تف روايت مربوط به 

). همچنين قول 20ق، ص1397داند (حاكم نيشــابوري، كه در اين صــورت آن را مســند مي

صحبتي با پيامبر(ص) كه بگويد  هينا عن كذا ن«، »أمرنا أن نفعل كذا«صحابي معروف به هم 

ـــند مي» و كذا ـــابوري، و نظير اين موارد را  مس ند (حاكم نيش دربارة  ).22ق، ص1397دا

  حديث موقوف حاكم با جريان كلي رايج ميان محدثان هماهنگ است. 

  ديث مرسلاحنيشابوري نسبت به احاكم . رويكرد 5-5

  محدثين در احتجاج به حديث مرسل داراي سه شيوه هستند. 

)، مالك، شــافعي و فقهاي مدينه 133ق، ص1380برخي چون مســلم (قاســمي،  الف)

دانند. نووي و ابن مرســل را مطلقاً ضــعيف مي )109-110ق، ص1423(حاكم نيشــابوري، 

قدم مي يت مرســـل م حال را بر روا يت مجهول ال ـــمي، حجر نيز روا قاس ند ( ق، 1380دار

  ).133ص

حجيت مطلق روايت مرســـل نزد كســـاني چون ابوحنيفه، مالك، احمد بن حنبل  ب)

  ).134ق، ص1380(قاسمي، 

شرايطي به ج) شافعي با در نظر گرفتن  ستناد مي كساني همچون  كنند حديث مرسل ا

  ).138-139ق، ص1380(قاسمي، 

   :كندحاكم دو تعريف از حديث مرسل ارائه ميبا اين حال 

حديثي است كه تابعي يا تبع تابعي بگويد: قال رسول االله(ص) و اسم كسي كه از  -1

  ). 108ق، ص1423وي حديث را شنيده نياورد (حاكم نيشابوري، 

ـــندي متصـــل تا تابعي روايت را نقل كند و تابعي  -2 ـــت كه محدث با س حديثي اس

  ).25ق، ص1397بگويد: قال رسول االله(ص) (حاكم نيشابوري، 
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عي فقط نقل تاب المدخل الي الإكليلبرخلاف قول خود در  معرفة علوم الحديثاما در 

اكم نامد (حا معضــل ميداند و روايت تبع تابعي از پيامبر(ص) راز پيامبر(ص) را مرســل مي

ــابوري،  را قبل از معرفة علوم  المدخل الي الاكليل). و چون كتاب 26و  36ق، ص1397نيش

) نظر نهايي وي را بايد در معرفة 51ق، ص1397الحديث نوشــته اســت(حاكم نيشــابوري، 

سيل را قابل احتجاج علوم الحديث پي گرفت.  شواهد قرآني و روايي مرا ستناد به  حاكم با ا

اما چون حاكم قواعد  .)27، صق1397 داند لذا جزو گروه اول است (حاكم نيشابوري،مين

ساهلكند، اين مطلب ميحديثي مدنظر خود را كاملاً در مستدرك اعمال نمي  تواند مؤيد ت

  حاكم در مستدرك باشد. 

  ديث شاذاحا نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-6

حديثي اســـت كه يك نفر ثقه در نقل آن « گويد:مي 9حاكم در تعريف حديث شـــاذ

ابوري، (حاكم نيش» متفرد باشد، همچنين اصل و متابعي براي آن حديث وجود نداشته باشد.

) بنابه اين تعريف منفرد بودن و فقدان متابع، شرط شاذ بودن حديث است. 119ق، ص1397

ـــخن مي ـــاذ س نوع چهارم  گويد: يكيوي در المدخل الي الاكليل در دو جا از حديث ش

ـــت كه آن را حديث مفرد غريب منقول از يك ثقه ميصـــحيح متفق  نامد (حاكمعليه اس

) و ديگري نوع پنجم صحيح متفق عليه است كه در آن ائمة 94-8ص9ق، 1423نيشابوري، 

ـــان منفرد بوده و روايت متواتري از طريق  حديث در نقل روايت از پدران خود از اجدادش

شده مگر از همين طريق. اين ائمه حديث، افراد ثقهپدران از اجداد اين  ستائمه نقل ن ند اي ه

  ).101ق، ص1423و در كتب علما به احاديث شان احتجاج شده است (حاكم نيشابوري، 

                                                 

حديث شاذ، حديثي است كه راوي مقبولي، «گويد: دارد مثلاً شافعي مي. در تعريف حديث شاذ اختلاف نظر وجود 9

تر از اوست، نقل كند ... لذا صرف منفرد بودن راوي سبب شاذ روايتي مخالف با روايت كسي كه أولي و مقبول

حديث شاذ حديثي است كه فقط يك سند براي «گويد: ) و خليلي مي130-31ق، ص1380قاسمي، » ( بودن نيست

باشد. چه راوي آن حديث ثقه باشد و چه غيرثقه. اگر از طريق شخص ثقه بود در پذيرش آن توقف كرده و اگر آن 

  ).146ق، ص1379(سيوطي، » راوي غيرثقه بود آن حديث متروك است
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ــته و در معرفة   ــاذ را مورد احتجاج علما دانس حاكم در المدخل الي الاكليل حديث ش

ق، 1397علت باشـــد (حاكم نيشـــابوري، علوم الحديث، حديث شـــاذ را پذيرفته اگر بدون 

   :توان چنين گفت كه). لذا مي119ص

داند و آن را صحيح غريب متفق عليه گفته است حاكم شاذ را خالي از علت مي )الف

  باشد. اما اگر علتي در آن كشف شود، حديث معلول مي

سند و متن حديث  )ب ست.  صوص من وجه ا شاذ و معلول عموم و خ رابطه حديث 

  ممكن است معلول باشد و يا معلول نباشد. شاذ

ــاذ غالباً  )ج ــابوري، » ثقه«راوي حديث ش ــت (حاكم نيش ). 119-122ق، ص1397اس

شاذ مي ضعيفي نقل كرده كه خود حديث آنان را  ستدرك از راويان  د. نامزيرا حاكم در م

عد«گويد: مثلاً در جايي مي يه علي جميع بن عمير و ب ه علي هذا حديث شـــاذ و الحمل ف

  و اين دو نفر جزو ضعفاء هستند. 10)51، ص3تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» اسحاق بن بشر

صل )د ستند كه بدون ا شاذ ه شند. زيرا حاكم  حديث مفرد و غريب زماني  و متابع با

ميان شاذ و مفرد تفاوت قائل است و در مستدرك احاديث مفرد را شاذ نگفته است. مثلاً در 

ين اند. [مالك در نقل ابخاري و مسلم به مالك بن سعير احتجاج كرده«) گفته: 91، ص1(ج

اند. لذا دو حاكم اين حديث را صحيح مي» حديث متفرد است] و تفرد از ثقات مقبول است

   11داند.حاكم مطلق تفرد را شاذ نمي

توان گفت ادعاي تساهل دربارة حاكم با پذيرش حديث شاذ از بنابر آنچه گذشت مي

  همراستا بوده و مؤيد آن است. سوي وي

                                                 

 
 ح. لازم به ذكر است كه تضعيفي از حاكم دربارة اين دو نفر يافت نشد اما اينان از نظر اكثر رجال شناسان مجرو10

، 2، ج1409) و دربارة جميع نك (ابن عدي، 98، ص1، ج1418باشند. دربارة اسحاق نك(عقيلي، و ضعيف مي

  ).166ص
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  زيادات راوي ثقه نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-7

ـــند، حاكم در معرفه علوم الحديث در باب  در بحث قبول يا رد زياده ثقه در متن يا س

ها كند كه در آنده روايت را بدون هيچ اظهار نظري نقل مي» معرفة زيادات الفاظ فقهية«

حديث آورده كه از طريق ثقات ديگر نيامده است (حاكم نيشابوري،  راوي ثقه لفظي را در

يان مي130-135ق، ص1397 يل هم ب قه را مي). در الإكل ياده ث ها ز كه فق ما كند  ند ا پذير

ـــيطان مع الواحد و هو من الاثنين ابعد«محدثان آن را نپذيرفته و در رد آن به حديث   »الش

  ). 117ق، ص1423كنند (حاكم نيشابوري، استناد مي

ر از شروط ما د«گويد: اما در مستدرك زياده راوي ثقه در متن و سند را پذيرفته و مي

ماييم. لت را تخريج ن خالي از ع قه  يان ث كه متفردات راو تاب آن اســــت  حاكم » اين ك )

ــــابوري، بي نك: ج33، ص1تا، جنيش ) 172و  503و 413و 112و 109، ص1؛ همچنين 

علي شــرط الشــيخين، و ابوالأزهر باجماعهم ثقة و اذا تفرد الثقة صــحيح «گويد: همچنين مي

) لذا پذيرش زياده 128، ص1تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» بحديث، فهو علي اصلهم صحيح.

  داند. ثقه را جزو شروط شيخين مي

سمي،  شد (قا ست كه روايت آن ثقه خالي از علت با صحيح ا ساب زماني  البته اين انت

ل107ق، ص1380 باشـــد حاكم روايتش را ).  قل راوي و حافظة او ن ـــكلي در ن ذا اگر مش

ـــتباه قبول زياده ثقه به طور مطلق را به ). ابن93ق، ص1422پذيرد (مليباري، مي حجر به اش

). بنا به اطلاق كلام حاكم در معرفه 687، ص2ق، ج1415دهد (ابن حجر، حاكم نســبت مي

سخن ابنعلوم الحديث مي شرط حجر را پذيرتوان  ستدرك عملاً زياده ثقه به  فت اما در م

  نبود علت را پذيرفته است.

  از اهل بدعت حديث در نقل نيشابوري شيوه حاكم. 5-8

بدعت چيزي اســت كه خلاف آن از پيامبر(ص) معروف باشــد و معتقد بودن به آن نه 

  ).96ق، ص1412عبداللطيف، از روي عناد و لجاجت بلكه به خاطر نوعي شبهه باشد (

  اند:علما در پذيرش و رد روايت مبتدع سه دسته
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  فرادي چون محمد بن سيرين و مالك.رد مطلق توسط ا )الف

رند كه پذيافرادي چون ابوحنيفه، شــافعي، علي بن المديني روايت مبتدعي را مي )ب

  براي نصرت مذهب خويش دروغ را حلال نشمارد، چه داعي به بدعت خود باشد يا نه. 

گاه ج )ج يد تدع داعيد يت مب ما مبني بر رد روا تدع   12مهور عل يث مب حد و قبول 

  ).97-98ص ق،1412عبداللطيف، خويش (غيرداعي به بدعت 

روايات اهل بدعت نزد اكثر اهل حديث، زماني «گويد: حاكم نيشــابوري در جايي مي

) و در 13ق، ص1423(حاكم نيشــابوري، » كه در حديثشــان صــادق باشــند، پذيرفته اســت.

اصل عدالت راوي اين است كه مسلمان باشد و به بدعتي هم دعوت «ديگر مي گويد:  جايي

توان گفت وي روايت مبتدع ) بر اين اسـاس مي53ق، ص1397(حاكم نيشـابوري، » نكند...

يان (صــــادق غيرداعي را مي عاني، پذيرد. وجود كرام ـــم ، 2و ج 74، ص1ق، ج1408س

ساتيد وي، مي) و مخالفان عقيدتي با حاكم در 313-314ص ا تواند دليلي بر اين ادعشمار ا

  باشد.

  نقد سند و متن نيشابوري درحاكم . شيوه 5-9

شتر آن نقدها مانند روال آن  صاص دارد كه بي شي از آثار حاكم به نقد حديث اخت بخ

عصـــر، حول ســـند روايات اســـت. او از پنجاه و دو باب معرفة علوم الحديث، غير از هفده 

صاص ميمورد مابقي را ب سندي اخت شابوري، ه بحث  ). 263-66ق، ص1397دهد (حاكم ني

از آن هفده مورد هم نقد متن بيشـــتر در ابواب معرفة الصـــحيح من الســـقيم، علل الحديث، 

الشاذ من الروايات و التصحيفات في المتون وجود دارد و اين نشان توجه زياد حاكم به سند 

د متني بپردازد، بيشــتر ســند را مورد توجه قرار بايســت به نقاســت. او حتي در جايي كه مي

  داده است. 

                                                 

خواند شود كه مردم را به دين صحيح و هدايت يا به سوي بدعت و گمراهي فرا مي. داعي بركسي اطلاق مي12

  ).259، ص14ق، ج1414ور، منظ(ابن
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ــند مثلاً در باب صــدق المحدث كه از عنوانش برمي ــد اما به س آيد مربوط به متن باش

ــقيم رواياتي را ذكر  ه آنها كه هم كندمياختصــاص يافته اســت و در معرفة الصــحيح و الس

ــند حديث مي ــد (ادلمربوط به وجود توهم راوي در س ). در بخش 180ق، ص1403بي، باش

كه فقط مورد دهم،  كندميعلل الحديث هم ده علت از علل موجود در احاديث را ذكر 

دهد و آن هم جزو علل قادح در صحت حديث نيست (الادلبي، معلول بودن متن را نشان مي

ست كه در دو مورد آن 186ق، ص1403 سه مثال اكتفا كرده ا شاذ به  ). در بخش احاديث 

هذا الحديث «گويد: و در مورد ســـوم مي». هذا الحديث شـــاذ الاســـناد و المتن«گويد: مي

صل... شابوري، » شاذ... و ليس له ا ها نقد ) كه در همه مثال119-123ق، ص1397(حاكم ني

  متن و سند را باهم در نظر دارد.

ـــوم  -1او در المدخل الي الإكليل در دو بخش به نقد متن توجه دارد:  از در بخش س

در طبقه اول راويان مجروح به  -2). 117ق، ص1423صحيح مختلف فيه (حاكم نيشابوري، 

ند (حاكم  ـــنت را جعل كرده ا با قرآن و س ياتي معارض  بحث از راوياني پرداخته كه روا

). در اين قســم به نقد متن توجه دارد، اگرچه براي نقد متن، از 126ق، ص1423نيشــابوري، 

  است. راه نقد سندي وارد شده

بنابراين حاكم به نقد متن چندان عنايت ندارد. برخي با بيان اينكه در آن دوران هنوز 

سيده بود وي  صلاح نر صر ابن  صنيفات علوم حديث به حد پختگي و تكامل خود مانند ع ت

  ).191ق، ص1403اند (ادلبي، را معذور داشته

م وت چشــمگيري در علولي اين توجيه نامقبول اســت زيرا از حاكم تا ابن صــلاح تفا

شود و مقدمة ابن صلاح با معرفة علوم الحديث مشتركات زيادي اصول حديث مشاهده نمي

صول و پايه شرايط زماني دارد. بايد توجه داشت كه علوم حديث ا هايي دارد كه با توجه به 

ست و مكاني محدثان تكامل مي سند و انواع آن ا  ويابد. حجم زيادي از آثار حاكم درباره 

ساس  صرانش برا شابور مانند اغلب معا شيوه كار او حتي در نگارش تاريخ مثلاً در تاريخ ني

ذكر ســند اســت. حتي در نقل يك قطعه شــعر، از طريق يكي از مشــايخ خود تا گوينده آن 

  ). 27، ص1375كند (حاكم نيشابوري، شعر، سندش را بيان مي
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و آثار ديگر افراد همچون شـــافعي ها توان در گفتهتوجه به ســـند در آن عصـــر را مي

ـــابوري،  ـــابوري، 55ق، ص1423(حاكم نيش ) 61ق، ص1423) و يزيد بن زريع (حاكم نيش

مشاهده كنيم. اين روش، روية غالب آن دوران است و شيوة اثبات صحت و سقم مطالب را 

گر رويكرد غالب محدثان آن عصر در نقد سندي است. لذا حاكم در منعكس كرده و نشان

ـــتگي فكري و عملي به دوره اي دارد كه هنوز توجه به نقد ث از روايت بح و نقد آن، وابس

ـــكل حائز اهميت مورد توجه قرار نگرفته بود. اين رويه، البته علل و دلايلي دارد  متني، به ش

  .كه پرداختن به آن خارج از حصار اين نوشتار است

  راويان جرح و تعديل نيشابوري درحاكم . شيوه 5-10

  اند:ر جرح و تعديل راويان ائمه حديث سه دستهد

سخت )الف شددان و  سعيد القطان كه از مت شعبة بن حجاج و يحيي بن  گيران مانند: 

  راوي داراي دو سه اشتباه در حديث روي گردانده و لين الحديثش نامند. 

  روان مانند: عبدالرحمن بن مهدي و بخاري. ميانه )ب

  ). 48-49ص ق،1412حبان و حاكم (عبداللطيف، ابن متساهلان مانند: )ج

و » المدخل الي الصـــحيح«، »معرفة علوم الحديث«حاكم در آثار اصـــولي خود مانند 

پردازد. فقط در معرفه علوم حديث به به مباحث مربوط به جرح نمي» المدخل الي الاكليل«

ق، 1397ي، ترين اســانيد شــهرها و برخي اصــحاب (حاكم نيشــابورأثبت اســانيد و ســســت

حاكم نيشــــابوري،  )،52-58ص يل ( مدخل الي الاكل قات 126-161ق، ص1423در  ) طب

دهگانه مجروحين و در مدخل الي الصـــحيح مجروحين و كذابين اقوام مختلف را مطابق 

ــابوري،  ــت (حاكم نيش ). اما در تعديل روات 143-244ق، ص1404رأي خويش آورده اس

ت از اينكه مسلمان باشد و به بدعتي دعوت نكند اصل عدالت محدث عبارت اس«گويد: مي

صاف  شد. و با اين او شته با شود را ندا سقط عدالت از وي  صيتي كه موجب  و اعلان به مع

ست سيده ا شد، به بالاترين درجه محدثين ر شابو» اگر حافظ احاديث خود با ري، (حاكم ني

  ).53ق، ص1397
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تدرك نيز مجروح نبودن راوي را در جواز نقل ـــ كافي مي در مس ند حديث از او  دا

). در واقع وي عدم جرح را همان 306و 574، ص4؛ ج448، ص1تا، جبي (حاكم نيشابوري،

بر مبناي آرا و شــوند. ها نير جايزالروايه ميلحالداند كه در اين صــورت مجهول اتعديل مي

 تدركاحكام حاكم در مســتدرك نام او در ميان متســاهلان قرار گرفته اســت. زيرا در مســ

صول حديثي مورد تأييد خود و ديگر محدثان را اجرا نمي ساهلانها شيوة مت ي كه اكند و با 

سنخيتي با  شيوه در واقع  ست. اين  شده ا سب  ساهل در جرح و تعديل منت اتخاذ كرده به ت

ستدرك نمي شهرت و اعتبار م شيخين ندارد و اگرچه از  ستدرك بودن روش  كاهد ولي م

  سازد.ترديد جدي مواجه ميآن بر صحيحين را با 

  نيشابوري در نقل حديث تساهل حاكم علل .6

شاره مي ساهل خود ا ستدرك در دو مورد مشخص به ت كند: يكي در باب حاكم در م

شابوري، بي شاهد نقل 490، ص1تا، جدعا؛ (حاكم ني ) و دوم در ذكر احاديثي كه به عنوان 

شابوري، بيمي ساهل  ).179، ص1تا، جكند (حاكم ني شاهد ت لذا در غير اين دو مورد نبايد 

ــايد حاكم آن ــانده يا ش ــيم و اگر هســت پس علل و عواملي او را به اين حوزه كش ها را باش

داند. اما در ساير ابواب مستدرك نيز تساهل وجود دارد كه خلاصة نظر محدثان تساهل نمي

  دربارة علت وقوع تساهل در مستدرك به شرح ذيل است:

ــابوري، بي طبق )الف ــر وي به 2-3، ص1تا، جگفتة خود حاكم (حاكم نيش ) در عص

و از جمله اثبات ضبط و دليل عسر و حرج فراوان، برخي از محدثان در شروط قبول حديث 

ــاهلانه عمل مي كردند.  ــبط راوي به كتابت حديث او عدالت راوي متس مثلاً براي اثبات ض

شخص ثقه اكتفا مي سط  سق كردند. لذا اكثراًتو سلام، عدم ارتكاب به ف و  به عقل، بلوغ، ا

ماند (الوادعي، كردند كه شخص در واقع مستورالحال باقي ميعمل خلاف مروت توجه مي

خواست مستدركي بر صحيحين بنويسد حاكم با وجود اينكه مي). شايد 9، ص 1ق، ج1425

و رويه  ير پذيرفتهو در آن به اصــول شــيخين ملتزم گردد، ولي ناخواســته از جبر محيط تاث

  . تساهل عصري بر فعاليت او سايه انداخته است
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گر تساهل حاكم نيست. زيرا وي از متاخران بوده و در زمان او محدثاني اين امر توجيه

ـــتند. ضـــمناً نظرات حاكم در غير حزم و ابنچون ابن ـــاهل نيس عبدالبر وجود دارند كه متس

  مستدرك نزد محدثان مقبول است.

  آورد:جر در توجيه تساهل حاكم سه احتمال را ميابن ح )ب

  فوت حاكم قبل از تنقيح مستدرك از روايات ضعيف. -1

همة مستدرك املاء خود حاكم نيست. در آن بخش كه املاء اوست تساهل بسيار  -2

  ).52ق، ص1379كمتر از بخش ديگر است (سيوطي، 

، 5ق، ج1390ن حجر، تساهل نتيجة كهولت و ضعيف شدن حافظه حاكم است (اب -3

  ). 233ص

ـــاگردانش -حاكم نزد خليلي به تغيير نيروي حافظه -يكي از ش كند. اش مياعتراف 

سيدم و او گفت: به خاطر كهولت، اگر امروز چيزي را خليلي مي سؤالي پر گويد: از حاكم 

  ).  167، ص17ج ق،1413بخوانم بايد دوباره آن را مطالعه كنم (ذهبي، 

حجر وجود ندارد؛ زيرا چه بســـا اگر حاكم زنده دليلي بر ســـخن ابن دربارة مورد اول

تابش را تغيير نميمي يات ك ند روا كه ابنما يل داد. در مورد دوم هم  بدون ذكر دل حجر 

شانه اعتراف به تساهل حاكم مي كند و دربارة مورد سوم البته نقل حديث از راوي ضعيف ن

بارة قواعد جرح و تعديل و نحوة اجراي آن متفاوت تغيير حافظه نيست. زيرا آراي ناقدان در

ـــت. زيرا علم جرح وتعديل با تتبع و مقارنه  ـــانه تناقض رأي آنان نيس ـــت و اين حتي نش اس

آيد و هر كس روايات بيشتري از يك راوي را بيابد، بر حال وي آگاهي بيشتري بدست مي

اش صرفاً رضعف حافظ). و سخن حاكم ب69-70، ص 1ق، ج1418 دارد (حاكم نيشابوري،

  يك اماره است و دليل قطعي بر توجيه تساهل حاكم نيست.  

حافظ زيلعي علت تســاهل حاكم در مســتدرك را عدم توجه به شــرايط بخاري و  )ج

 صحيح علي شرط«گويد: داند. مثلاً گاهي راوي حديث ضعيف است اما حاكم ميمسلم مي
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شيخين ست حاكم عمداً چنين ظاه 13).17-19ق، ص1420محمد، (علي» ال راً زيلعي معتقد ا

  كرده است كه البته دليل قطعي بر اقدام عمدي بر تساهل در دست نيست.

  گويد:ميدرباره علل وقوع تساهل در مستدرك حافظ معلمي  )د

ند  -1 ته بود كه گف بدعت  هل  حاديث جهت رد بر ا حاكم بر تخريج ا ياد  حرص ز

  د.رسحديث صحيح نزد شما به ده هزار نمي

  عدم التزام به تخريج روايت بدون علت. -2

ست (النجار،  -3 ستدرك ا ساهل در م شدن از تفحص در احايث از علل وقوع ت دور 

  ). 146-48ق، ص1418

  گويد:ميدرباره علل وقوع تساهل در مستدرك حسن علي  هـ)

  توثيق راويي كه فقط از سوي ابن معين توثيق شده؛ -1

  صحيح و حسن؛ تمايز ننهادن ميان حديث -2

ـــالگي از عوامل ورود خلل در  -3 ـــتدرك در هفتاد و دو س به نگارش مس ـــروع  ش

  ).95-96ق، ص1424مستدرك است (حسن علي، 

ـــن و توثيق زود  برخي از موارد مذكور همچون عدم تمايز دادن ميان صـــحيح و حس

عي قطشـــناســـان جاي تأمل دارد و برخي ديگر دليل هنگام راوي فقط با رأي يكي از رجال

رسد راه حل آن است كه احكام حاكم در مستدرك نيازمند تساهل حاكم نيست. به نظر مي

ايه بودن پبازبيني بوده و راويان مجدداً مورد جرح و تعديل قرار گيرند. البته اين به معناي بي

ــول مكتوب خود نقل كرده و  ــت، زيرا حاكم آنچه را آورده از اص ــتدرك نيس روايات مس

)، 53ق، ص1397براي محدث به منزله اسلحه اوست (حاكم نيشابوري، » اصل«معتقد است 

  ). 149ق، ص1418هايي شده است (النجار، هرچند در نقل روايات مرتكب اشكال

                                                 

 
 .)314-42، ص 1نصب الراية زيلعي، ج(. به نقل از 13
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 نتيجه گيري

ــت مي ــت بنابر آنچه گذش توان نتيجة مطالب را دو بخش ذكر كرد. بخش اول آن اس

است كه گاه ديدگاهش با ديگران متفاوت كه حاكم دربارة انواع علوم حديث صاحب نظر 

اســت. او دربارة حديث صــحيح، حســن، ضــيف، مرســل، شــاذ، زيادات ثقه، نقل از مبتدع، 

ــيوة جرح و تعديل آرائي دارد كه در جمع ــند و متن و ش وان تها ميبندي آنتوجه به نقد س

  وي را صاحب منهج و مكتب حديثي دانست. 

ــت. در بخش دوم مربوط به اعمال اين من ــتدرك اس هج بر روايات به ويژه روايات مس

كتابي بر شــرط شــيحين موفق نبوده اســت و نتوانســته آراي خود  تأليفاين زمينه حاكم در 

مبتني بر علم اصول حديث و شروط بخاري و مسلم را اعمال كند. لذا محدثان بعدي وي را 

توان اذعان اند. در اينجا ميدهمتساهل گفته و توجيهاتي بعضاً نامقبول براي تساهل وي تراشي

ــفير بود ميان دولت داشــت كه دلائلي چون تلمذ نزد ابن ــاهل اســت؛ س حبان كه فردي متس

شرايط لازم در ساماني و آل ساهل در برخي ابواب مستدرك؛ نبود  شيعي؛ اعتراف به ت بوية 

سن؛ عدم اعمال قواعد حديثي بر  ستن روايات ح صحيح دان سي احوال راويان؛   رواياتبرر

شاذ بودن روايات؛ تعديل راويان مجهول سبب بيمستدرك مانند مرسل و  وجهي تالحال به 

ــهل ــت كه اين روحيبه قواعد جرح و تعديل همگي قرائن ظني بر تفكر س ه گيرانة حاكم اس

  متساهلانه در مستدرك انعكاس يافته است. 

وري زيرا عملكرد او و تئ توان رويكرد و منهج او را مبتني بر تســاهل دانســتالبته نمي

اش با اين فرضيه ناسازگار است. بنابراين وي در آثار اصولي خود او در آثار اصول حديثي

ست. حقيقتاً اظهار نظر قطعي درباب يك محدث ميانه ساهل ا ستدرك محدثي مت رو و در م

ست و نمي سخت ا ستدرك  ساهل در م صوص حاكم را به هر امري وقوع ت توان در اين خ

م ساخت. اين اقدام حاكم كار مخاطبان را سخت كرده؛ زيرا در عصر ما كه نقل روايت مته

ــورت مي ــينيان ص ــاس كتب پيش ــرفاً بر اس يرد بايد گخاتمه يافته و جرح و تعديل روات ص

جهت تمايز صــحيح از ســقيم، روايات مســتدرك را برمبناي آثار قدما از صــافي جرح و 

  .تعديل گذراند
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  منابع
صان يال عةيالذرق)، 1391محمد محسن ( ،يرانآغا بزرگ طه .1 ش فيت تبة تهران: مك ،عةيال

  .يطهور

ـــن ( ،يبزرگ طهران آغا .2 ــق)، 1391محمد محس  ينق ي: علقيتحق ،عةيطبقات اعلام الش

  .ي: دار الكتاب العربروتيب ،يمنزو

س ،ياكبر غفار ي: علقي، تحقخصال )،ش1362محمد بن علي ( ،ابن بابويه .3  نيقم: جامع مدر

 قم. هيحوزه علم

ها ةيغا، )ق1352( محمد بن محمد ،يابن جزر .4 قات القراء يف ةيالن بة طب ـــر: مكت ، مص

  .يخانج

، الملوك و الامم خيتار يالمنتظم ف ،)ق1415( يعبــدالرحمن بن عل ،يجوز ابن .5

  .ةي: دار الكتب العلمروتيعبدالقادر عطا، ب ي: محمد عبدالقادر عطا و مصطفقيتحق

  .: دارالقلمروتيب ،سيابل سيتلب، )ق1403(ي عبدالرحمن بن عل ،يجوز ابن .6

ــان الم ،)ق1390( ياحمد بن عل ،يحجر عســقلان ابن .7  ي: مؤســســة الاعلمروتيب ،زانيلس

  .للمطبوعات

ـــقلان ابن .8 ــلاح يالنكت عل ،)ق1415( ياحمد بن عل ،يحجر عس : اضي، ركتاب ابن ص

  .هيدارالرا

مد ابن .9 مد بن مح كان، اح مان انيالاع اتيوف، )ق1392( خل ناء الز باء اب : قي، تحقوان

  .ةي: دار الثقافروتياحسان عباس، ب

 ني: نورالدقيتحق ،ثيعلوم الحد يمقدمة ف، )ق1421( صلاح، عثمان بن عبدالرحمن ابن .10

  .: دار الفكرروتيعتر، ب

: دار ترويزكار، ب لي: سهقي، تحقضعفاء الرجال يالكامل ف، )ق1409( عبداالله ،يعد ابن .11

  .الفكر

 يام ابالام ينسب ال مايف يكذب المفتر نييتب، )ق1404( بن حسن يعساكر، عل ابن .12

  .ي: دار الكتاب العربروتيب ،يالحسن الاشعر

: روتي، باخبار من ذهب يشــذرات الذهب ف، )تا يب( بن احمد يعماد، عبدالح ابن .13

  .يالمكتب التجار
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ار : دروتيب ،يريشــ ي: علقيتحق ،ةيو النها ةيالبدا، )ق1408( بن عمر لياســماع ر،يكث ابن .14

  .التراث اءيإح

  .: دارصادر، چاپ سومروتبي ،العرب لسان، )ق1414( منظور، محمد بن مكرم ابن .15

: روتيب ،ثيمنهج نقد المتن عند علماء الحد، )ق1403( بن احمد نيصــلاح الد ،يادلب .16

  .دةيدار الآفاق الجد

ضلاء اضيالعلماء وح اضير ،)ق1401( گيب يسيعبداالله بن ع ،يافند .17 د : احمقي، تحقالف

  .اميقم: خ ،ينيحس

  .ات: دار التعارف للمطبوعروتيب ن،ي: حسن امقيتحق ،عةيالش انياع، )ق1403( محسن ن،يام .18

مان، .19 به عرب ،يالادب العرب خيتار، )ق1382( كارل بروكل مه  بدالحليترج جار مي: ع ، الن

  .مصر: دار المعارف

  .: دارالمعرفةروتي، بعام لكل فن ومطلب قاموس، )تا يب( بطرس ،يبستان .20

ـــيابوع ،يترمذ .21 ــنن، )ق1403( محمد يس : عبدالرحمن محمد عثمان، قيتحق ،الترمذي س

  .: دارالفكر، چاپ سومروتيب

ـــ ميعبدالرح ،يعراق حافظ .22 ــاحيوالا دييالتق ،)ق1424( نيبن حس ــرح مقدمة ابن  ض ش

  .ةي: مكتبة العصرروتيب ،يهنداو دي: عبدالحمقي، تحقصلاح

ـــابورين حاكم .23 ــح يالمدخل ال، )ق1404( محمد بن عبداالله ،يش بن  عي: ربقيتحق ،حيالص

  .: مؤسسة الرسالةروتيب ،يالمدخل يهاد

مدخل ال، )ق1423(محمد بن عبداالله  ،يشـــابورين حاكم .24  ،ليكتاب الاكل ةمعرف يال

  .حزم ابن : دارروتي: احمد بن فارس السلوم، بقيتحق

ـــابورين حاكم .25 ــح يتدرك عل، المسي تا)ب(محمد بن عبداالله  ،يش  لهيذو ب نيحيالص

  .: دارالمعرفهروتيب ،يعبدالرحمن مرعشل وسفي: قيتحق ،يللذهب صيالتلخ

ــتدرك عل، )ق1418(محمد بن عبداالله  ،يشــابورين حاكم .26 : قيتحق ،نيحيالصــح يالمس

  ه.: دار المعرفروتيعبدالسلام بن محمد بن عمر علوش، ب

ــتدرك عل، )ق1422(محمد بن عبداالله  ،يشــابورين حاكم .27 : قيتحق ،نيحيالصــح يالمس

  .ةي: دار الكتب العلمروتيعبدالقادر عطا، ب يمصطف
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ــابورين حاكم .28 ــابورين خيتار، ش)1375(محمد بن عبداالله  ،يش ــ ،ش  نيترجمه: محمد بن حس

  .تهران: آگه ،يكدكن يعي: محمد رضا شفحيتصح ،يشابورين فهيخل

 دي: سقيو تعل حيتصح ،ثيمعرفة علوم الحد، )ق1397(محمد بن عبداالله  ،يشابورين حاكم .29

   .ةي: المكتبة العلمنهيمد ن،يمعظم حس

ش، )ق1403( محمد بن حســن ،يعامل حر .30 سائل ال ص يال عةيو شر ليتح سائل ال  ،عةيم

  .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب ،يرازيش يربان مي: عبدالرحقيتحق

  .، قاهره: مؤسسة المختارالامام الحاكم و كتابه المستدرك، )ق1424( عادل ،يعل حسن .31

ــن .32 ــماع ،يحس : قيحق، تالانظار حيتنق يالافكار لمعان حيتوضــ ،)ق1366( ليمحمد بن اس

  .يالتراث العرب اءيدار إح د،يعبدالحم نيالد يمحمد مح

: دار روتيب هض،ي: عادل نوقيتحق ،ةيطبقات الشافع، )ق1391( االله ةيابوبكر بن هدا ،ينيحس .33

  .دةيالآفاق الجد

  .يالتراث العرب اءي: داراحروتي، بمعجم البلدان ،)ق1399( اقوتي ،يحمو .34

ـــ .35 تا) عبدالرحمن ،يالحمص حاكم«، (بي  لدراســـات الحد، بخش: »الشـــاذ عند ال .  ةيثيا
www.Ahlalhadeeth.com  

ـــطفقي، تحقبغداد خيتار ،)ق1417( ياحمد بن عل ،يبغداد بيخط .36 عبدالقادر عطا ،  ي: مص

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب

: محمد قيتحق ،ثيمعرفة علماء الحد يالإرشــاد ف، )ق1409( بن عبداالله ليخل ،يليخل .37

  .: مكتبة الرشداضير س،يبن عمر ادر ديسع

ـــار .38 ـــد االله قي، تحقروضــات الجنات ،)ق1392( نيالعابد نيمحمد باقر بن ز ،يخوانس : اس

  .انيليتهران: اسماع ان،يلياسماع

ــنن دار قطن، )تا يب( بن عمر يعل ،يدارقطن .39 ـــح ،يس ـــم، بحيتص دار  :روتي: عبداالله هاش

  .المعرفة

  تهران: راه حق.، لغت نامه دهخدا، (بي تا)اكبر يعل دهخدا، .40

سلام و وف خيتار، )ق1415( محمد بن احمد ،يذهب .41 شاه اتيالا : قي، تحقوالأعلام ريالم

  .يالكتاب العرب: دار روتيب ،يعمرعبدالسلام تدمر

  .ي، مكه: مكتبة الحرم المكتذكرة الحفاظ، )تا يب( محمد بن احمد ،يذهب .42
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ــ، )ق1413( محمد بن احمد ،يذهب .43  ان،گريأرنؤوط و د بي: شـــعقي، تحقاعلام النبلاء ريس

  .: مؤسسة الرسالة، چاپ نهمروتيب

 محمد ي: علقي، تحقنقد الرجال يالاعتدال ف زانيم، )ق1382( محمد بن احمد ،يذهب .44

  .: دار المعرفةروتيب ،يالبجاو

 يسام ي: علقيتحق ،نيو المشرك نياعتقادات فرق المسلم ،)ق1356( نيفخرالد ،يراز .45

  .ةالمصري ةالنهض ةالنشار، قاهره: مكتب

ــن بن عبدالرحمن ،يرامهرمز .46  ،يوالواع يالراو نيالمحدث الفاصــل ب، )ق1391( حس

  .: دار الفكرروتيب ب،ي: عجاج خطقيتحق

ــافع ،)تا يب( يعبدالوهاب بن عل ،يســـبك .47 بدالفتاح محمد : عقيتحق ،يالكبر ةيطبقات الش

  .يالحلب يالباب يسيمصر: ع ،يالحلو و محمود محمد الطناح

ـــزگ .48 قم:  ،يحجــاز يترجمــه محمود فهم، يالتراث العرب خيتار، )ق1412( فؤاد ن،يس

  .ياالله مرعش تيكتابخانة آ

دار  :روتيب ،ي: عبداالله عمر البارودقي، تعلالانساب، )ق1408( بن محمد ميعبدالكر ،يسمعان .49

  .الجنان

 ،يالنوو بيشرح تقر يف يالراو بيتدر، )ق1379( بكر يعبدالرحمن بن اب ،يوطيس .50

  .ةي: مكتبة العلمنهيمد ف،ي: عبدالوهاب عبداللطقيتحق

 ال، ستيكو ،عةيالشر مجله ،»نيخيشرط الش يعل حيالتصح« ، )ق1421( احمد اسري ،يشمال .51

  .55-85، ص 43 ماره، ش15

 يروت:ب ،نيمناهج المحدث يعل نيالضوء اللامع المب، (بي تا) احمد محرم ،يناج خيش .52

  . دار العلم

  .: مؤ سسة النعمانروتي، بلعلوم الاسلام عةيالش سيتأس، )ق1411( ، حسنصدر .53

  .نايتهران: ابن س ،رانيدر ا اتيادب خيتار، ش)1332( االله حيذب صفا، .54

ــوابط الجرح و التعد، )ق1412( بن محمد زيعبدالعز ف،يعبداللط .55 : جامعة نهيمد ،ليض

  .ةيالاسلام

  .دمشق: دارالفكر ،ثيعلوم الحد يمنهج النقد ف ،)ق1408( نينوالد عتر، .56
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: روتيب ،يقلعج نيام ي: عبدالمعطقيتحق ،ريالضعفاء الكب، )ق1418( محمد بن عمرو ،يليعق .57

  .ةيدار الكتب العلم

 ،مستدرك الحاكم يما جاء ف يالواهم عل هيتنب، )ق1420( محمد، رمضان احمد يعل .58

  .: مكتبة التوبةاضير

سماع ،يفارس .59 س ،ش)1362( ليعبدالغافر بن ا  خيمن تار ي(الحلقة الاول اقيالمنتخب من ال

خاب: ابراهشـــابورين كاظم محمود مي)، انت عداد: محمد  عه  ،يبن محمد بن أزهر، إ جام قم: 

  قم. هيحوزه علم نيمدرس

ـــم .60 ــطلح الحد ثيقواعد التحد، )ق1380( محمد ،يقاس  :قيتحق ،ثيمن فنون مص

  .يالحلب يالباب يسيمصر: ع طار،يمحمد بهجة الب

  .يوزارت ارشاد اسلام ،عةيالش يمعجم مؤلف، )ق1405( فاضل يعل ،يقائن .61

  .ريكب ري، تهران: امو الالقاب يالكن، ش)1363( عباس ،يقم .62

  .امي، تهران: خالادب حانةير ،)1374( يمحمد عل مدرس، .63

 حيحتصــ يف نيو المتاخر نيالمتقدم نيالموازنة ب، )ق1422( حمزة عبداالله ،يباريمل .64

  .: دار ابن حزمروتيب ،لهايوتعل ثيالاحاد

اَر، .65 ـــلام بن محمود نج عد ف، )ق1418( اس ئد وقوا عد يفوا و علوم  ليالجرح و الت

  .: مكتبة أضواء السلفاضير ،ثيالحد

شرح النوو حيصح ،)ق1407( ايابوزكر نالدي يمح ،ينوو .66 سلم ب  : دارالكتابروتيب ،يم

  .يالعرب

ستدرك يرجال الحاكم ف ،)ق1425( يمقبل بن هاد ،يوادع .67 : مكتبة الصــنعاء مني، الم

  .ةيالأثر

  ، بيروت: دار العلم.نيدائرة المعارف القرن العشر ،)ق1386( ديمحمد فر ،يوجد .68
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  چكيده
  آيد و واژةاز واژگان پركاربرد قرآن كريم به شمار مي» حديث«واژة 

عَلْنــاهُمْ جَ « نيز در چندين آيه و البته تنها در قالب دو تعبير» احاديث«
ـــت. اين پژوهش با روش » َ�ْويل الأَْحاديث«و » أَحاديث به كار رفته اس

صيف و تحليل ادبي، دو واژه  را در فرهنگ » احاديث«و » حديث«تو
عرب و قرآن مجيد مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه دست زبان 

ست كه واژة  سخن، بلكه به م» حديث«يافته ا ناي عنه به معناي مطلق 
اي باشــد و اين معنا در رخداد يا حادثه ةدربردارندســخني اســت كه 

ستعمالات قرآني اين واژه مشاهده مي نيز » أحاديث«شود. واژة تمام ا
صل  سي واژة  عنوانبهدر ا ست كه به » أحدوثة«جمع قيا شده ا ضع  و

د. افتاده باش هازبانمعناي حادثه و رخدادي است كه بين مردم بر سر 
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ـــياق نكوهش بر» جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ «قرآن كريم نيز تعبير در  خي در س
شدن آنها به حكايتامت ستانها و ها، به عذاب و تبديل  ه ك هاييدا

ـــاره دارد و تعبير  ـــر زبان مردم جريان دارند اش  »َ�ْويل الأَْحاديثِ «بر س
، اندتفسير مشهور كه آن را به تعبير خواب و رؤيا معنا كرده برخلاف

  .به معناي شناخت سرانجام و عاقبت حوادث و وقايع روزگار است
  . احدوثة، قرآن، مفردات ث،ياحاد ث،يحد هاي كليدي:واژه

  و طرح مسئله مقدمه
ــي و  ــير آيات و مفردات قرآن كريم، بررس ــروري در ترجمه و تفس يكي از نكات ض
ـــتندات تاريخي مربوط به  ـــناخت معناي مفردات آيه از طريق مراجعه به كتب لغت يا مس ش

 تأخرمهاي عصر نزول است چرا كه اتكاء به معناي ارتكازي واژگان كه ممكن است در قرن
اند موجب برداشت نادرستي از معناي واژگان شده و تواز عصر نزول شكل گرفته باشند مي

 خوش تغيير و انحراف گردد.در نتيجه معنا و پيام آيه دست

و » حديث«رسد نياز به دقت و بررسي لغوي دارد واژة از جمله واژگاني كه به نظر مي
اســت، چرا كه از يك طرف اين واژگان در آيات متعددي از قرآن كريم به كار » احاديث«
شده كه اين تهرف سير مختلف و متفاوتي از آنها ارائه   سئلهماند و از طرف ديگر معاني و تفا

به وجود مي كاربردهاي قرآن را  غت و  كه معناي صـــحيح و دقيق اين دو واژه در ل آورد 
سخ به اين  ست؟ اين پژوهش در پا در  »احاديث«و » حديث«، به تحليل واژة سؤالكريم چي

ـــپس با لغت و اصـــطلاح و همچني ـــير تحول معنايي اين واژگان پرداخته و س ن واكاوي س
واكاوي معناي اين دو واژه در آيات قرآن كريم، معناي استعمالي آنها در هر سياق را مورد 

  بررسي قرار داده است.
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  تحقيق پيشينه
ـــران و  ـــرح واژگــان و مفردات قرآن كريم همواره مورد توجــه مفس ـــير و ش تفس

پژوهان قرار داشته است و در تاريخ، سابقة ديريني دارد چنانكه بسياري از اهل لغت در قرآن
اند خود ضمن شرح واژگان زبان عرب، واژگان قرآني را نيز تفسير و تبيين كرده هايكتاب

خاص به واژگان قرآني توجه  صورتبهقرن چهارم هجري،  از جمله راغب اصفهاني كه در
ن نگاشت و به شرح واژگان قرآني و تفسير آ» مفردات الفاظ القرآن«نمود و كتابي با عنوان 

شكل  سير آيات قرآن، اگر به واژة م سران قرآن كريم نيز در تف سياق آيات پرداخت. مف در 
 كردند. در عصــر حاضــر نيز واژگانمي كردند آن را تفســير و تشــريحيا غريبي برخورد مي
ـــت كه در اين ميان برخي از قرآن كريم از جنبه ـــي قرار گرفته اس هاي مختلفي مورد بررس

ـــي روز نيز بهره برده ـــناس نيز » احاديث«و » حديث«اند. در خصـــوص واژة مكاتب معناش
ـــير،  هايكتاب ـــاربهلغت و تفس ـــتاند اما اثر به تبيين معناي آن پرداخته اختص قلي كه مس

مفصــل و دقيق، معناي اين دو واژه در لغت را تحليل كرده باشــد و كاربردهاي  صــورتبه
  شود.قرآني آن را تبيين و تفسير كرده باشد يافت نمي

  »احاديث«و » حديث«. تحليل واژة 1
 ، واكاوي»احاديث«و » حديث«براي تحليل و كشف مفهوم حقيقي هر يك از دو واژة 

  لاحي و سير تحول معنايي آنها داراي اهميت است.معناي لغوي، اصط

  در لغت» احاديث«و » حديث«. واژة 1-1
ــتقاق يافته» حــــــ د ث«در لغت از مادة » احاديث«و » حديث«واژة  اند كه اين ماده اش

). 36، ص2، ج1404فارس، كلي بر وجود يافتن چيزي پس از عدم دلالت دارد (ابن طوربه
شود به معناي رخ دادن و به وجود آمدن چيزي است ريشه گرفته مي كه از اين» حَدثََ«فعل 
ــته اســت (ابن قبلاًكه  ). 278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي36، ص2، ج1404فارس، وجود نداش

ـــارع اين فعل نيز  ـــيده، رود (ابنبه كار مي» يحَْدثُُ« صـــورتبههيئت مض ، 3، ج1421س
  ). 131، ص2، ج1414منظور، ؛ ابن252ص
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ست (ابن» حَداثة«و » حُدوث«نيز مصدر آن  شده ا سته  ؛ 252، ص3، ج1421سيده، دان
ست كه فعل 131، ص2، ج1414منظور، ابن در باب افعال » يحَْدثُُ -حَدثََ«). لازم به ذكر ا
ْدثُِ -أحْدثََ« صـــورتبه به وجود آوردن چيزي » إحداث -يحُ به معناي ايجاد كردن و 

ستعمال مي شه » حديث«براي واژة  ).278، ص1تا، جشود (جوهري، بيا نيز كه از همين ري
  گرفته شده، چند معناي مختلف ذكر شده است:

ـــاد معناي . هر چيز جديد و تازه1 ـــت (فراهيدي، » قديم«؛ كه اين معنا، متض اس
؛ ازهري، 253، ص3، ج1421سيده، ؛ ابن278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي177، ص3، ج1409
ن رجلٌ«). تعبير 234، ص4، ج1421 ــّ ــخص جوان اطلاق » حديثُ الس نيز در همين معنا به ش
). 223، 1412؛ راغب، 278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي416، ص1، ج1987دريد، شود (ابنمي

د. شورود صفت مشبهه محسوب ميدر اين معنا به كار مي» حديث«روشن است زماني كه 
ست كه كاربرد  ي بان عرب تا امروز نيز باقبه معناي تازه و جديد در ز» حديث«شايان ذكر ا

  مانده است.
ــان2 ــخن و كلام انس ، 2، ج1404فارس، ؛ ابن234، ص4، ج1421؛ (ازهري، . س

غب، 36ص يل ). ابن124، ص2، ج1414؛ فيومي، 222، ص1412؛ را يث«فارس دل » حد
سخني، جزء به جزء به وجود مي ست كه هر كلام و  سته ا سخن را اين دان شدن  د آيناميده 

ــاس اين 36، ص2، ج1404فارس، (ابن» ءءُ بعدَ الشــــــــــىمنه الشــــــــــى يحَْدُثُ  لامٌ لأنهّ ك« ). بر اس
سان جاري مي سخن و كلامي كه بر زبان ان شو» حديث«تواند شود ميتعريف هر  د ناميده 

ــته  ــتعمال داش ــخن (جملات خبري يا غير خبري)، دخالتي در اين اس بدون آنكه محتواي س
  باشد.
ـــي(ابن» الحديثُ: الخبر«اند كه: معنا كرده گونهنيارا » حديث«؛ برخي . خبر3 ده، س
ساس 191، ص3، ج1414؛ زبيدي، 278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي253، ص3، ج1421 ). بر ا

ــتعمال تنها در مواردي كه خبر يا رويدادي گزارش مي» حديث«اين تعريف، واژة  ــود اس ش
شي يا هر جملة غير خبري مي س شائي)، گردد ولي به جملات پر »  ثحدي«ديگر (جملات ان

كلي  طورهببر اســاس اين تعريف، نســبت به تعريف قبل كه » حديث«شــود. پس اطلاق نمي
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علم منطق، اخص مطلق  اصطلاحبهدانسته است، محدودتر و » حديث«هر سخن و كلامي را 
  خواهد بود. 

ست كه  ست و» حديث«شايان توجه ا صفتي ا ي به نياز در دو معناي اخير، فاقد معناي 
»  تحديث«شــود بلكه اســم مصــدر از موصــوف ندارد بنابراين صــفت مشــبهه محســوب نمي

  ).370، ص1419باشد (ابوالبقاء، مي
شده از مادة  طورهمان شتق  سامي م به معناي » حديث«، واژة »حـــــ د ث«كه در ميان ا

ـ د ث«شود فعلي كه با اشتقاق از مادة سخن يا خبر استعمال مي فتن و ر سخن گ، دلالت ب»ح
ـــاحباز باب تفعيل مي» يحَُدِّثُ  -حَدَّثَ «خبر دادن دارد فعل  ـــد (ص ، 3، ج1414عباد، بنباش

  باشد.مي» محَُدَّث«و اسم مفعول آن » محَُدِّث«) كه اسم فاعل آن 34ص
) معنا بِه ما يُـتَحَدَّثُ شــود (برخي آن را چيزي كه گفته مي» احُْدوثة«اما در تعريف واژة 

ـــيده، اند (ابنكرده ، 1414منظور، ؛ ابن279، ص1تا، ج؛ جوهري، بي253، ص3، ج1421س
ـــوگفته مي» الحديث الحســـــــــــــــن«به » أحدوثة حســـــــــــــــنة«اند كه ) و برخي گفته133، ص2ج د ش

را همان حديثِ به معناي شيءِ » احُْدوثة«) و برخي نيز معناي 1195، ص2، ج1987دريد، (ابن
ـــته ند (فراهيدي، جديد دانس هاي مختلفي را در ). زبيدي نيز ديدگاه177، ص3، ج1409ا

ـــت از جمله: » أحدوثة«معناي  ـــود . چيزي كه گفته مي1نقل كرده اس . چيزي كه باعث 2ش
ست (به معناي اعجوبه)  ست . مطالب بي3تعجب ا . مطالب مضحك و خرافي 4فائده و نادر

  ). 192، ص3، ج1414. مطالب خير و شر (زبيدي، 6. مطالب شر 5
ت به اين دانســته شــده اســ »کثرّوا فيه الأحاديث«نيز به معناي » صــــــارَ فلانٌ أحدوثةٌ «تعبير 

؛ 177، ص3، ج1409معنا كه صحبت و سخن پيرامون آن شخص زياد شده باشد (فراهيدي، 
ـــاحب234، ص4، ج1421ازهري،  ، 2، ج1414منظور، ؛ ابن34، ص3، ج1414عباد، بن؛ ص

شود براي مفرد آن كه صيغة جمع محسوب مي» افاعيل«بر وزن » أحاديث«اما واژة  ).134ص
  متصور است. » أحدوثة«و » حديث« دو واژة
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ـــتن وزن  ـــتفاده » افــاعيــل«، از وزن »فعيــل«از آنجا كه در زبان عرب براي جمع بس اس
سته »حديث«براي » احاديث«شود، جمع بودن نمي سي دان ، بر خلاف قاعده و جمعي غير قيا

ست (جوهري، بي ، تاحاجب، بي؛ ابن253، ص3، ج1421سيده، ؛ ابن278، ص1تا، جشده ا
طبق » أحــــدوثــــة«براي » أحــــاديــــث«). جمع بودن واژة 311، ص1362ناظم، ؛ ابن525، ص1ج

سي محسوب مي ست و جمع قيا تا، ؛ جوهري، بي234، ص4، ج1421شود (ازهري، قاعده ا
ســته جمع ب» أفاعيل« صــورتبهبر طبق قاعده » افُـْعُولة«و » افُـْعُول«) چرا كه وزن 278، ص1ج
ــياري امي ــود چنانكه بس ــته ميش ــوز واژگان در اين وزن بر طبق همين قاعده جمع بس ند ش

. از ظاهر عبارت فراء نيز چنين اساليب -اکاذيب، اسلوب -اساطير، اکذوبة -اسطورههمچون: 
پذيرد و جمع مي» احدوثه«جمع  عنوانبهرا در اصل، تنها » أحاديث«آيد كه وي به دست مي

ستعم» حديث«براي » احاديث«بودن  سته و گفته است:  متأخرالات را از ا رَى أنّ ن ـُاز وضع دان
دُوثـَـةٌ، ثم جعلوه جمعــاً للحــديــث واحــدَ الأحــاديــث ؛ 278، ص1تا، ج(نكـــــــ: جوهري، بي أُحــْ

  ).133، ص2، ج1414منظور، ابن

  »احاديث«و » حديث«. سير تطوّر واژة  1-2
ـــ د «چنانكه در بحث لغوي بيان شد ريشة اصلي اين واژگان، مادة  ه باشد كمي» ثحـ

اين ماده در اصــل براي دلالت به وجود يافتن و رخ دادن چيزي وضــع شــده اســت بنابراين 
ــوع ــتعمالات ثلاثي مجردِ اين معناي موض ــت كه در اس له و اولية اين ماده، تنها همين معناس
ــم ــه» يحَْدُثُ  -حَدَثَ «و يا فعل » حَدَث«و » حادثة«، »حُدوث«هايي چون ماده همانند اس ود مش

ست كه البته اين فعل، فعلي لازم محسوب مي شدن ا شد براي متعدي  شاره  شود و چنانكه ا
ستفاده مي شود كه در اين صورت اين ماده در هيئت باب إفعال به معناي آن، از باب إفعال ا

  ايجاد كردن چيزي خواهد بود.
رســد كه ر مينظ در باب تفعيل (به معناي ســخن گفتن) نيز به» حَدَّثَ «در رابطه با فعل 

آنچه در اين فعل بر ســخن گفتن دلالت دارد هيئت آن (باب تفعيل) اســت نه مادة آن، چرا 
به مفعول عل را  مادة ف عل،  فا كه  يل آن اســــت  باب تفع عاني  يد كه يكي از م به بگو
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لَّمتُ علی زيدٍ «) مثلاً جملة 66، ص1، ج1364طهراني، (حسيني به اين معناست كه من به » ســـَ
  به اين معناست كه من به زيد تحيت گفتم. » حَيَّيْتُ زيداً «م گفتم و يا زيد سلا

نَ مِنْها أوَْ رُدُّوها وَ إِذا حُيِّيتُمْ «آية شريفة  ) نيز از همين باب 86نساء: (» بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا Sَِحْســَ
ا مثل آن ي است و به اين معناست كه وقتي به شما تحيتي گفته شد شما بهتر از آن را بگوييد

ــ: طوسي، بي ). همچنين 544، ص1، ج1407؛ زمخشري، 278، ص3تا، جرا باز گردانيد (نكـ
يْـتُهُ «تعابير  قَّيْتُهُ «، »فَدَّ عْتُهُ «، »لبََّيْتُهُ «، »ســــَ قاکَ اX«، »فَدَيْـتُکَ «ه معناي گفتنِ نيز ب» عَقَّرْتهُُ «و » جَدَّ ، »ســــَ

ســـيده، ؛ ابن161، ص1، ج1414عباد، بنرود (صـــاحبيبه كار م» عَقْرا«و » جَدْعا«، »لبَّيْک«
) 2380، ص6تا، ج؛ جوهري، بي595و  594، ص4، ج1414منظور، ؛ ابن184، ص1، ج1421

ـــتفاده مي» گفتن«كه در همة اين موارد  ـــود نه از مادة اين لغات. از هيئت باب تفعيل اس ش
ـ د ث«ظاهراً مادة  و  »رخداد«و اين ماده، تنها به  در باب تفعيل نيز به همين صورت است» ح

 دلالت دارد هيئت باب» گفتن«بر » حدَّثَ «و آنچه در فعل » گفتن«دلالت دارد نه » حادثه«
باشد به همين مي» قلتُ له ســلامٌ عليک«به معناي » ســلّمتُه«كه  طورهمانتفعيل است. بنابراين 

ـــد كه رخداد ومي» و کذاقلتُ له حَدَثَ کذا «به معناي » حدّثتُه بکذا و کذا«صـــورت   باش
  اي را گزارش كرده است.حادثه

ساس اين تحليل، فعل  تنها براي بيان رخدادها و خبرها (چه كوچك و چه » حَدَّثَ «بر ا
شامل نمي سخنان غير خبري را  ست اما  شده ا »  ثَ حَدَّ «شود. به عبارت ديگر بزرگ)، وضع 

ــخن گفتني ــت بلكه به س ــخن گفتن نيس ــود كه در باطلاق مي به معناي مطلق س ر دارندة ش
شد، چرا كه هيئت باب تفعيل دلالت بر گفتنِ ماده دارد و مادة  حـــــ د «حادثه يا رخدادي با

  نيز تنها بر حوادث و وقايع دلالت دارد.» ث
ست. » حديث«اما واژة  سم مصدري ا صفتي و ا شد داراي دو معناي  شاره  نيز چنانكه ا

صل لغت » حديث« ست و به معناي جديد و نو در  صفت عنوانبهدر ا شده ا ضع  شبهه و م
ـــ د ث«باشد. اما پس از ورود مادة مقابل قديم مي  وانعنبه» حديث«به باب تفعيل، واژة » حـ
»  حديث«) بنابراين واژة 370، ص1419اشتقاق يافته است (ابوالبقاء، » تحديث«اسم مصدر از 
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نمودن واقعه و رخداد خواهد بود و در نيز همچون فعل و مصدر باب تفعيل، به معناي بازگو 
  ناميد. » حديث«توان نتيجه جملاتي كه در بر دارندة واقعه و رخدادي نيستند را نمي

ناميده شدن سخن و خبر را به اين دليل دانست كه سخن و » حديث«البته ممكن است 
بر وزن  »يثحد«باشد كه بر اين اساس خبر، مشتمل بر بيان حادثه و رخدادي نو و جديد مي

). روشن است كه بر مبناي 16، ص15تا، جعاشور، بيفعيل، به معناي مفعول خواهد بود (ابن
به معناي بازگو نمودن واقعه و رخداد خواهد بود و شـــامل جملات » حديث«اين تحليل نيز 
  شود.غير خبري نمي

ـــب براي واژة  هرحالبه  كلماتي، »حديث«طبق هر يك از اين دو تحليل، ترجمة مناس
، چرا كه ســـخن و كلام شـــامل »كلام«يا » ســـخن«خواهد بود نه » گزارش«يا » خبر«چون 

ـــود جملات غير خبري نيز مي جملات (كه فاقد خبر و  گونهنيابر » حديث« كهيدرحالش
  كند.گزارش از واقعه و رخداد هستند) صدق نمي

له رد كه معناي موضـــوعتحليل باب تفعيل و مادة حدث، اين نتيجه را نيز به دنبال دا
ــــ د ث«مادة  سخن گفتن در اين »حـ سخن و  ، تنها دلالت بر حادثه و رخداد دارد و معناي 

ـــت مي اند همان آيد بنابراين معناي لغاتي كه به اين باب نرفتهماده، تنها از باب تفعيل به دس
  له مادة اين واژه يعني دلالت بر رخداد و حادثه خواهد بود.معناي موضوع

اي اين ماده نيز از مشتقات همين ماده و داراي معناي ريشه» أحدوثة«ر اين اساس واژة ب
شد و با توجه به آنچه برخي از اهل لغت در تعريف آن گفتهمي  تَحَدَّثُ ما ي ـُاند و آن را به (با
ـــيده، اند (ابن) معنا كردهبِه منظور، ؛ ابن279، ص1تا، ج؛ جوهري، بي253، ص3، ج1421س

به ماجرا و رخدادي اطلاق » احدوثة«توان چنين نتيجه گرفت كه ) مي133، ص2، ج1414
داراي » ةأحدوث«افتاده باشد. بنابراين واژة  هازبانشود كه بين مردم معروف شده و بر سر مي

بر  را با تعابير دال» أحدوثة«توان دو بعُد اســـت: يكي بعُد حادثه و رخداد كه به لحاظ آن مي
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لَّمَا كُ استعمال كرد چنانكه در برخي از استعمالات روايي تعبير (» حَدَثَتْ أحدوثةٌَ «رخداد مثل 
  ). 139، ص1، ج1362به كار رفته است (صدوق،  1)أُحْدِثَتْ أُحْدُوثةَ

بعُد ديگر اين واژه، جنبة نقل شــدن و بر ســر زبان بودن آن اســت كه به لحاظ اين بعُد 
ـــخن گفتن مثل توان آن را با تعابير مربوط مي تُهُ أحدوثَةً «به س ثْـ تا، د هروي، بي(ابوعبي» حَدَّ
عْتُ مِنْهُ أحْدوثةًَ مَليحَة«) و يا 517، ص2ج ) به كار برد. البته 115، ص1979(زمخشـــري، » سمَِ

صورت » صـــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «وجود دارد چنانكه در تعبير رايج » أحدوثة«اين دو بعُد در  درهر
صود است و منظور آن است كه آن شخص به ماجرا و داستاني تبديل شد نيز هر دو بعُد مق

  مردم قرار گرفت. هايزبانكه بر سر 
 وضع شده» أحدوثة«جمع براي  عنوانبهنيز بر طبق قاعده و در اصل » احاديث«اما واژة 

 »افاعيل«از وضــع و بر خلاف قاعدة جمع (كه از وزن  متأخراســت اما ســپس با اســتعمالات 
ته و نيز به كار رف» حديث«جمع  عنوانبهشــود) اســتفاده نمي» فعيل«جمع بســتن وزن  براي

ست. بنابراين معناي موضوع سانده ا ستعمال نيز آن را به وضع تعينّي ر له و اولي كثرت اين ا
ـــر »احاديث«واژة  اند خواهد بود كه در اين قرار گرفته هازبان، ماجراهاي معروفي كه بر س

له ثانوي آن به وضــع شــود اما معناي موضــوعمحســوب مي» أحدوثة«ي صــورت جمع قياســ
سي  ست كه جمع غير قيا سخنان (در بردارندة رخداد و حادثه) ا شمي» حديث«تعينّي،  د. با

ــت كه در برخي از روايات نبوي واژة  ه ب» حديث«به معناي جمع » أحاديث«لازم به ذكر اس
نكه در برخي از روايات ديگر نيز به معناي ) چنا37، ص2، ج1378كار رفته (نكــــ: صدوق، 

) كه شايد بتوان از آن 139، ص1، ج1362جمع أحدوثه استعمال شده است (نكــــ: صدوق، 
چنين نتيجه گرفت كه در دورة پيامبر اكرم (ص) و عصــر نزول قرآن، هر دو اســتعمال رايج 

  بوده است.

                                                 

شده  گزارش» وَضَعَ «و » انْـقَطَعَتْ «، افعال ديگري همچون »أحُْدِثَتْ «وايت به جاي فعل هاي ديگر از اين رالبته در نقل -1

) و در روايت ديگري كه متني نسبتاً مشابه به اين روايت دارد 391، ص3، ج1409حيون، ؛ ابن884، ص2، ج1405است (هلالي، 

) هرچند 117، ص1، ج1371؛ برقي، 639و  376، ص2ج ،1407به كار رفته است (كليني، » ةفنَِيَتْ أحدوث«و » ۀأفنی أحدوث«

 منافات ندارد.» ةاحدوث«اين تعابير نيز با معناي ذكر شده از واژة 
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  در اصطلاح» احاديث«و » حديث. «1-3
ح رايج در علوم اســـلامي و حتي ميان عموم مســـلمانان، به در اصـــطلا» حديث«واژة 

شد و از آنجا  شته با صوم حكايت دا ست كه از قول، فعل يا تقرير مع سخني ا معناي كلام و 
م نزد شـيعه به كلا» حديث«باشـند اصـطلاح كه شـمار معصـومين نزد شـيعه، چهارده نفر مي

شيزهرا (س) و ائمة دوازدهحاكي از قول و فعل و تقرير پيامبر اكرم (ص)، حضرت  عه گانة 
شــود گفته مي» حديث«شــود اما نزد اهل ســنت، تنها به ســخن پيامبر اكرم (ص)، اطلاق مي

تا، بي اند (ســيوطي،ناميده» حديث«برخي قول، فعل و تقرير صــحابه و تابعين را نيز  هرچند
  ).29، ص1ج

كل رغمبه ـــ مان ش تاريخ دقيقي براي ز كه  يان آن گيري و رواج اين اصـــطلاح در م
صحابه و تابعين، مي ستعمال اين واژه در عصر  شده، كثرت ا سلمانان تعيين ن شاهدي توم اند 

بر وجود اين اصـطلاح در همان قرن اول اسـلامي محسـوب شـود. البته گزارشـي مبني بر به 
صــطلح، در دورة حيات پيامبر اكرم (ص) و عصــر در اين معناي م» حديث«كار رفتن واژة 

رسد كه در آن عصر چنين اصطلاحي مرسوم شده نزول قرآن وجود ندارد و بعيد به نظر مي
توانســـت به به معناي لغوي خودش نيز مي» حديث«باشـــد به ويژه آنكه در آن عصـــر واژة 

  سخنان پيامبر (ص) اطلاق شود.
 »حديث«جمع واژة مصــطلح  عنوانبهنيز » ديثأحا«مطابق همين اصــطلاح رايج، واژة 

ستعمال مي ست.شود كه مقصود از آن رواياتي ميا شده ا شد كه از معصومين نقل  ه هر ب با
ـــكل در دورة حيات » احاديث«و » حديث«گيري اصـــطلاح حال با توجه به اين نكته كه ش

ر رواج اين مبني بپيامبر اكرم (ص) و عصر نزول قرآن كريم ثابت نيست و دليل و گزارشي 
شـــان بين مردم آن عصـــر وجود ندارد، بنابراين حمل ها در معاني مصـــطلح و شـــرعيواژه

ــت كه اين  ــت نخواهد بود چرا كه بعيد نيس ــطلح درس واژگان قرآن كريم بر اين معاني مص
  پس از نزول قرآن كريم متداول شده باشد. هايسالمعاني مصطلح، در 



 147   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  قرآن كريمدر » حديث«. واكاوي معناي 2
ـــ د ث«مادة  مرتبه به كار رفته است كه از اين ميان واژة  وششيسدر قرآن كريم » حـ

اند. مفســران و مترجمان قرآن مرتبه در آيات مختلف اســتعمال شــده وســهســتيب» حديث«
ـــياق هر يك از آيات » حديث«كريم در آيات مختلف، معاني متفاوتي را براي واژة  در س

يان كرده يت، قصـــه، ب تان، حكا ـــ ـــخن، كلام، قرآن، خبر، داس كه واژگاني چون: س ند  ا
  باشد. مي» حديث«ي براي اي از معاني مطرح شدة سياقسرگذشت و افسانه، نمونه

ي يعن» حديث«له واژة رسد در استعمالات قرآني نيز همان معناي موضوعاما به نظر مي
سخن و خبري كه از حادثه و رخدادي حكايت دارد محفوظ مانده است به اين معنا كه اين 

ي در اگاه اين معناي ريشــهواژه در هر اســتعمال، ناظر به يك رخداد و واقعيت اســت و هيچ
  اين استعمالات قرآني از بين نرفته است.

ـــريحاًنمونه در برخي از آيات گاه  عنوانبه ـــده » حديث«به قرآن كريم،  ص اطلاق ش
ست نظير آية  فً «ا ذََا الحْدَِيثِ أَســـَ ِ̀ كَ عَلىَ ءَاcَرهِِمْ إِن لمَّْ يُـؤْمِنُواْ  ) و 6(كهف:» افَـلَعَلَّكَ fَخِعٌ نَّـفْســـَ

 صـــورتبه) همچنانكه در برخي از آيات نيز 81(واقعه:» فبَِهذَا الحْدَيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ أَ «يا آية 
؛ 185(اعراف: »فبَِأَيِّ حَديثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ «ناميده شــده اســت: » حديث«ضــمني، قرآن كريم 

ـــلات: أَيِّ ح ـــَ«)، 50مرس كَ fِلحَْقِّ فبَـــِ كَ آkتُ اXَِّ نَـتْلُوهـــا عَلَيـــْ دَ اXَِّ تلِـــْ »   وَ آkتـــِهِ يُـؤْمِنُونَ ديـــثٍ بَـعـــْ
ونَ في«)، 34(طور:» فَـلْيَأْتُوا بحَِديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صــــــــــادِقينَ «)، 6(جاثيه:  وَ إِذا رَأيَْتَ الَّذينَ يخَُوضــــــــــُ

  ). 68(انعام:» حَديثٍ غَيرْهِِ  آkتنِا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتىَّ يخَُوضُوا في
سخن و خبري است » حديث«بر قرآن كريم آن است كه » حديث« منشأ و وجه اطلاق

ست كه از حوادث و اخبار كه بيانگر حوادث و واقعيات مي سخني ا شد و قرآن كريم نيز  با
ــته و آينده خبر مي ــران نيز به همين وجه در گذش ــدن» حديث«دهد. برخي از مفس  ناميده ش

عاشور، ؛ ابن342، ص9، ج1372رسي، ؛ طب511، ص9تا، جاند (طوسي، بيقرآن اشاره كرده
نابراين 16، ص15، ج1420 يث« عنوانبهقرآن كريم  گذارينام). ب هارچوب »حد ، در چ

در اين » حديث«اي واژة له اين واژه صـــورت گرفته اســـت و معناي ريشـــهمعناي موضـــوع
  محفوظ و ملحوظ بوده است. گذارينام
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ـــتعمال واژة حديث در قرآن كر ديــثُ «يم، تعبير از ديگر موارد اس لْ أuَكَ حــَ در  ...» هــَ
ــد: آيات مختلف مي هَلْ أuَكَ حَديثُ «)؛ 15؛ نازعات:9(طه:» وَ هَلْ أuَكَ حَديثُ مُوســـــــــى«باش

يْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَمينَ  هَلْ أuَكَ حَديثُ «)؛ 17(بروج:» هَلْ أuَكَ حَديثُ الجْنُُودِ «)؛ 24(ذاريات:» ضــَ
يَةِ  در اين آيات، سخن و خبري است » حديث«). روشن است كه مقصود از 1:(غاشيه» الْغاشــِ

اي حكايت دارد كه اين معنا، همان معناي لغوي به دســـت آمده از واژة كه از ماجرا و واقعه
  است.» حديث«

يَّدَةٍ وَ إِ  أيَْـنَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ في«در آية  نَةٌ يَـقُولوُا نْ تُ بُـرُوجٍ مُشــَ بْهُمْ حَســَ صــِ
يِّئَةٌ يَـقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اXَِّ فَما لهِ  بْهُمْ ســَ ؤُلاءِ الْقَوْمِ لا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اXَِّ وَ إِنْ تُصــِ

ساء:» يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ حَديثاً  شه78(ن ست چرا محفوظ مانده » حديث«اي واژة ) نيز معناي ري ا
ـــر براي  ـــيئة در اين آيه، رخ دادن حوادث خير و ش ـــنة و س ـــابت حس كه مقصـــود از اص

سان ست (طباطبايي، ان شأيت انگر مبدأ) و در حقيقت اين آيه بي8، ص5، ج1390ها يت و من
لا «باشــد. بر اين اســاس تعبير خداوند متعال براي همة حوادث و وقايع اعم از خير و شــر مي

در اين ســياق به اين معناســت كه آنها هيچ ســخن و خبر حاكي از » ونَ حَديثاً يَكادُونَ يَـفْقَهُ 
ـــأيت خداوند براي همة حوادث) را درك نمي كنند. ديدگاه وقايع و حوادث (از جمله منش

ـــت: آنان نمي مؤيدعباس نيز ابن ـــير اين آيه گفته اس ـــت كه در تفس واهند خهمين معنا اس
ــان در مورد  ــخني كه به ايش ــر گفته ميحقيقت س ــود را بفهمند مبني بحوادث خير و ش ر ش

رســد از جانب خداوند اســت اينكه هر خير و شــري يا ضــرر و آســايشــي كه به ايشــان مي
  ).111، ص5، ج1412(طبري، 

وَّى ِِ̀مُ الأَْرْضُ وَ لا يَكْتُمُ «در آية  ولَ لَوْ تُســــــــَ وُا الرَّســــــــُ اXََّ  ونَ يَـوْمَئِذٍ يَـوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ عَصــــــــَ
ساء:» حَديثاً  شده42(ن سير متعددي از آيه ارائه  شه) نيز هرچند تفا ست اما معناي ري   اي واژةا

وَّى ِِ̀مُ الأَْرْضُ وَ لا «محفوظ اســـت. در اينكه واو موجود ميان دو فعل در » حديث« لَوْ تُســــــــــــــَ
َ حَديثاً  َّXگر واو عاطفه جه متصور است. اآيا واو عاطفه است يا واو استئنافيه، دو و» يَكْتُمُونَ ا
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كردند كه اي كاش با خاك يكسان شده باشد آيه به اين معنا خواهد بود كه كفار آرزو مي
  كردند. و اي كاش هيچ حديثي را كتمان نمي

دهد و عباس اين كتمان و آرزوي عدم كتمان هر دو در روز قيامت رخ مياز نظر ابن
شان را كتمان ، آنگاه »ركِينَ وَ اXَِّ رَبنِّا ما كُنَّا مُشـــــْ «گويند كنند و ميمي بعد از آنكه كفار، كفر

شان بر عليه آنان شهادت مي ز كنند كه هيچ حديثي را ادهند پس كفار آرزو مياعضاي بدن
ـــي، 60، ص5، ج1412كردند (طبري، خداوند كتمان نمي ؛ فخر 78، ص3، ج1372؛ طبرس

  ). 85، ص10، ج1420رازي، 
ـــت كه كفار در روز قيامت آرزو مياما نظر ع كنند كه اي كاش در دنيا طاء بر اين اس

، 1420؛ بغوي، 311، ص3، ج1422بعثت پيامبر اكرم (ص) را كتمان نكرده بودند (ثعلبي، 
). اما اگر واو در آيه مستأنفه باشد آيه به اين معنا 78، ص3، ج1372؛ طبرسي، 625، ص1ج

 كنند. برخي مقصــود را اين دانســته كه كفاررا كتمان نمي خواهد بود كه كفار هيچ حديثي
عتراف كنند و با اكنند بلكه اعتراف مييك از كارهاي دنيا و كفر خود را كتمان نميهيچ

 دانند كتمان برايشــانشــوند كه علت عدم كتمان نيز آن اســت كه ميخود به جهنم وارد مي
، 1419؛ آلوسي، 270، ص2، ج1419ثير، ك؛ ابن78، ص3، ج1372فايده است (طبرسي، بي
  ). 34، ص3ج

 توانند چيزي را از خداوند كتماناند كه كفار نميبرخي نيز مقصــود آيه را آن دانســته
؛ بغوي، 311، ص3، ج1422دهند (ثعلبي، كنند زيرا اعضــاي آنها به اعمالشــان شــهادت مي

ـــي، 625، ص1، ج1420 ـــري، 78، ص3، ج1372؛ طبرس ؛ 512، ص1، ج1407؛ زمخش
). اما ابوالقاسم بلخي آنان را ناچار 34، ص3، ج1419؛ آلوسي، 75، ص2، ج1418بيضاوي، 

سته است  شان را ناشي از همين علت دان سته است و كتمان نكردن به ترك قبائح و كذب دان
  ).78، ص3، ج1372(طبرسي، 

رچوب معناي لغوي از چها» حديث«به هر حال طبق هر يك از تفاسير ارائه شده، واژة 
شان و يا  سبت به اخبار حاكي از اعمال و رفتار ست با اين بيان كه كفار ن شده ا خود خارج ن

ند كه كرداخبار حاكي از نبوت و بعثت پيامبر اكرم (ص) و يا هر واقعة ديگري، آرزو مي



 »ميدر قرآن كر »ثياحاد«و  »ثيحد« ةواژ يشناسمفهوم«مقاله علمي ـ پژوهشي:    150

 

ن كنند. اتوانند چنين سخناني را كتمكردند و يا اساساً نمياين سخنان و اخبار را كتمان نمي
شاهد بودن  سبه اعمال و  سياق آيات قبل از آن نيز كه در مورد عدم ظلم پروردگار در محا

ست همگي با اين معناي لغ شته و» حديث«وي پيامبر بر افعال و وقايع امت ا سب دا آن را  تنا
  كند.ييد ميتأ

ُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَـعْضَهُ وَ فَـلَمَّا نَـبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَ بَـعْضِ أزَْواجِهِ حَديثاً  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إِلى«آية  َّXرَهُ ا
بَأَكَ هذا قالَ نَـبَّأَنيَِ الْعَليمُ الخْبَيرُ  ا نَـبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أنَْـ ـــأن 3(تحريم: »أعَْرَضَ عَنْ بَـعْضٍ فَـلَمَّ ) ش

ـــت كه آن ـــورة تحريم بيانگر آن اس ا چه پيامبر اكرم (ص) بنزول اين آيات و آيات اولية س
راز ســخن گفته بودند مربوط به ماجراي عســل خوردن  صــورتبههمســر خود در مورد آن 

ــت (مقاتل،  ــرانش و يا خلوت كردن با يكي از كنيزانش بوده اس حضــرت نزد يكي از همس
؛ ثعلبي، 375، ص2، ج1363؛ قمي، 102، ص28، ج1412؛ طبري، 375، ص4، ج1423
  ). 46، ص10تا، ج، بي؛ طوسي344، ص9، ج1422

شده  اماتي شأن نزول را بر آيه با ابه عنوانبهالبته برخي انطباق كامل اين جريانات نقل 
ـــ: طباطبايي، همراه دانسته ) اما به هر حال اين آيه دلالت 340-337، ص19، ج1390اند (نكـ

سران سخن مربوط به ماجرايي را با يكي از هم ميان  شان دربر آن دارد كه پيامبر اكرم (ص) 
اند اما وي اين راز را نزد يكي ديگر از همسران پيامبر (ص) فاش ساخت كه خداوند گذاشته

سازد. بنابراين مقصود از حديثِ سرّي حضرت را از اين افشاء سر بين دو همسرش آگاه مي
اند در اين آيه، همان ماجرايي است كه حضرت آن را با يكي از همسرانش در ميان گذاشته

يعني سخنِ بيانگر حادثه و ماجرا در اين استعمال » حديث«بر اين اساس معناي لغوي واژة و 
 نيز محفوظ بوده است و در اين امر تفاوتي ندارد كه اصل آن ماجرا چه بوده باشد.

ا الَّــذينَ آمَنُوا لا تَــدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ إِلاَّ أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِ «در آية  طَعــامٍ غَيرَْ �ظِرينَ  لىk أيَُّـهــَ
تَأْنِســـينَ لحِدَيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ  رُوا وَ لا مُســـْ  يُـؤْذِي إِ�هُ وَ لكِنْ إِذا دُعيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذا طَعِمْتُمْ فاَنْـتَشـــِ

تَحْيي تَحْيي النَّبيَِّ فَـيَســـــْ ُ لا يَســـــْ َّXسلمانان از 53(احزاب:» مِنَ الحَْقِّ  مِنْكُمْ وَ ا شدن به ) م شغول  م
اند و ظاهراً مقصود آن است كه مسلمانان بايد در خانة پيامبر اكرم (ص) نهي شده» حديث«

شنايان و  ستان و آ سخن گفتن از اخبار دو سول خدا (ص)، از  پس از تناول طعام در منزل ر
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ـــت خودداري كنند چرا كه  اخبار و حوادث زمان كه معمولاً در اينگونه مجالس متداول اس
ــياري از مواقع به درازا مياينگ ــدن پيامبر اكرم ونه مباحث كه در بس ــد منجر به اذيت ش كش

  شود.(ص) مي
بيلِ اXَِّ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ ي ـَ«در آية  لَّ عَنْ ســَ ترَي لهَوَْ الحْدَيثِ ليُِضــِ تَّخِذَها هُزُواً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشــْ

سران مقصود از ) ب6(لقمان:» أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ مُهينٌ  سخن باطل و» لهَوَْ الحْدَيثِ «رخي از مف  را 
باشد كند كه از مصاديق آن غنا مياند كه فرد را به خود مشغول مياصل و مبنايي دانستهبي

تل،  قا ـــي، بي161، ص2، ج1363؛ قمي، 432، ص3، ج1423(م ؛ 271، ص8تا، ج؛ طوس
ـــي،  ـــري، 490، ص8، ج1372طبرس ـــاوي،  ؛490، ص3، ج1407؛ زمخش ، 4، ج1418بيض

، 1410؛ شــبر، 139، ص4، ج1415كاشــاني، ؛ فيض409، ص8، ج1420؛ ابوحيان، 212ص
  ). 391ص

ـــأن نزول اين آيه معناي دقيق ما دقت در ش ـــت » حديث«تري از آيه و واژة ا به دس
دهد. در شأن نزول اين آيه آمده است كه نضر بن حارث با هدف مقابله با پيامبر (ص) و مي

فت: گكرد و ميخريد و براي قريش بيان ميها را ميهاي عجمها و قصهريم، داستانقرآن ك
شما بيان مي ستان عاد و ثمود را براي  سفنديار و اخبار محمد دا ستم و ا ستان ر كند و من دا

، 1422؛ ثعلبي، 432، ص3، ج1423كنم (مقاتل، ها و پادشــاهانشــان را برايتان نقل ميعجم
ـــي، 310، ص7ج ـــري، 271، ص8تا، جبي؛ طوس يه، ؛ ابن490، ص3، ج1407؛ زمخش عط

  ). 212، ص4، ج1418؛ بيضاوي، 345، ص4، ج1422
ــود از  ــأن نزول آيه، مقص ــت كه با ملاحظة ش ــن اس ــخنان مربوط به » حديث«روش س

ــطورهها و قصــهحكايت ــته و فاقد هاي اس ــرگرمي داش ــت كه صــرفاً جنبة لهوي و س اي اس
شهانه بودهگرحكمت و اهداف هدايت ساس معناي ري ي يعن» حديث«اي واژة اند كه بر اين ا

ســـخن بيانگر حادثه و ماجرا، در اين اســـتعمال نيز ملاحظه شـــده اســـت. البته اين به معناي 
ـــخن از حوادث و وقايعي كه فاقد  ـــت بلكه هرگونه س ـــاص آيه به مورد خاص نيس اختص

سرگرمي دارند  صرفاً جنبة  سحسوب ميم» لهو الحديث«حكمتند و  شيخ طو ي شود چنانكه 
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ـــير كر» الخبر عن حوادث الزمان«در اين آيه را به معناي عام خود يعني » حديث«نيز  ده تفس
  ).271، ص8تا، جاست (طوسي، بي

ــت مي ــاس آنچه گذش ــهبر اس در قرآن » حديث«اي واژة توان دريافت كه معناي ريش
ـــتعم ـــخنِ ناظر بر كريم همواره محفوظ بوده و اين واژه در تمام اس الات قرآني به معناي س

  حوادث و وقايع به كار رفته است.

  در قرآن كريم» احاديث«. واكاوي معناي 3
يث«واژة  حاد كه  5» ا ته  كار رف به  به در قرآن كريم  با تعبير  2مرت به  جَعَلْنــــاهُمْ «مرت

ست. براي » َ�ْويلِ الأَْحاديثِ « صورتبهمرتبه  3و » أَحاديثَ  شده ا ستعمال  به معناي  دستيابيا
ــي  ــياق مخصــوص به خود، توجه به معناي لغوي و بررس دقيق هر يك از اين دو تعبير در س

  آراء مفسران ضروري است.

  »جَعلَنْاهمُْ أحَاديثَ«. تعبير 3-1
سبأ اينگونه ذكر شده است:  مؤمنوندر دو سورة » جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ «تعبير  لْنا «و  ثمَُّ أرَْســَ

لَنا  هُمْ بَـعْضــاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ رُســُ بوُهُ فَأتَـْبَعْنا بَـعْضــَ ولهُا كَذَّ فَـبُعْداً لِقَوْمٍ لا  تَـترْا كُلَّ ما جاءَ أمَُّةً رَســُ
هُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحاديثَ وَ ) «44(مؤمنون:» يُـؤْمِنُونَ  فارِ� وَ ظلََمُوا أنَْـفُســـــــــــــــَ  فَقالُوا رَبَّنا fعِدْ بَـينَْ أَســـــــــــــــْ

  ).19(سبأ:» ذلِكَ لآkَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  ناهُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ إِنَّ فيمَزَّقْ 
ــد واژة   جمع قياســي براي عنوانبهدر اصــل » احاديث«چنانكه در بحث لغوي تبيين ش

ست و » أحدوثة« شده ا ضع  شود كه بين مردم نيز به ماجرا يا رخدادي اطلاق مي» احدوثة«و
سر  شده و بر  شت تعبير  هاانزبمعروف  ست و چنانكه گذ تعبير » صــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «افتاده ا

رايجي در زبان عرب است كه مقصود از اين تعبير آن است كه شخص به ماجرا و داستاني 
» لْناهُمْ أَحاديثَ جَعَ «مردم قرار گرفت. بر اين اساس تعبير قرآني  هايزبانتبديل شد كه بر سر 

شابه با تعبير رايج نيز در حقيقت تعبيري ه سو و م س» صــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «م شود و وب ميمح
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به  كه]  جازات كرديم  نان م نان را [چ كه آ هد بود  مقصـــود از اين تعبير قرآني آن خوا
  تبديل كرديم كه بر سر زبان مردم قرار گرفتند. هاييداستانها و حكايت

ـــران نيز به جمع بودن واژة  ـــياري از مفس ـــاره كرده و » أحدوثة«اي بر» احاديث«بس اش
رار ق هاييداســتانها و اند كه خداوند ايشــان را مثلمقصــود از اين آيات را چنين بيان كرده

ـــخن ميداد كه مردم در مورد آن ؛ 59، ص22و ج 19، ص8، ج1412گفتند (طبري، ها س
؛ بغوي، 389، ص8و ج 370، ص7تا، ج؛ طوسي، بي85، ص8و ج 47، ص7، ج1422ثعلبي، 
ـــري، 678، ص3و ج 366، ص3، ج1420 ؛ 578، ص3و ج 188، ص3، ج1407؛ زمخش

سي،  ؛ 129، ص8و ج 437، ص6، ج1371؛ ميبدي، 606، ص8و ج 172، ص7، ج1372طبر
، 4، ج1418؛ ثعالبي، 539، ص8و ج 564، ص7؛ ابوحيان، ج245، ص4، ج1418بيضـــاوي، 

، 1390طباطبايي،  ؛44، ص22، ج1420عاشور، ؛ ابن305، ص11، ج1415؛ آلوسي، 150ص
را به معناي واقعه و رخدادي كه مردم از روي تعجب » أحدوثة«). البته برخي 365، ص16ج

؛ قرطبي، 188، ص3، ج1407اند (زمخشــري، گويند دانســتهو ســرگرمي از آن ســخن مي
ــــاوي، 125، ص12، ج1364 ـــي، 88، ص4، ج1418؛ بيض ؛ 236، ص9، ج1415؛ آلوس
  ).51، ص18، ج1420عاشور، ابن

ـــاس آنچه در برخي از ترجمه ـــاهده ميبر اين اس ـــود كه واژة هاي قرآن كريم مش ش
؛ 850، ص3، ج1378الاســلام، ترجمه شــده اســت (فيض» حديث«جمع  عنوانبه» أحاديث«

كارم،  به نظر نمي345، ص1373م كه جمع بودن واژة ) صـــحيح  رســــد زيرا علاوه بر آن
ــع مي متأخر، بر خلاف قواعد جمع و همچنين »حديث«براي » أحاديث« ــد اثباتِ از وض باش

ست ا صر نزول قرآن كريم نيازمند دليل ا ستعمال آن در ع سلوب ا شباهت ا ضافه بر آنكه 
ــ»صـــــــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «با تعبير رايج در زبان عرب » جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ «تعبير  اهد ديگري بر ، ش

  باشد.مشابهت معناي آيه با اين تعبير مي
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  »تأَوْيل الأْحَاديثِ«. تعبير 3-2
سف وار» َ�ْويل الأَْحاديثِ «تعبير  سورة يو سسه مرتبه در آيات مختلف  شده ا وَ  «ت: د 

آلِ يَـعْقُوبَ كَما  كَذلِكَ يجَْتَبيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ َ�ْويلِ الأَْحاديثِ وَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى
حاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَليمٌ حَكيمٌ  أتمَََّها عَلى الَّذِي وَ قالَ ) «6وســـف:(ي» أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهيمَ وَ إِســــــــــــــْ

رَ لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِي ترَاهُ مِنْ مِصــــْ فَ فيِ أَنْ يَـنْفَعَنا أوَْ نَـتَّخِذَهُ وَلَداً وَ كَ  مَثْواهُ عَســــى اشــــْ ذلِكَ مَكَّنَّا ليُِوســــُ
هُ مِنْ َ�ْويـــلِ الأَْحـــاديـــثِ وَ اXَُّ غـــالـــِبٌ عَلى اأمَْرهِِ وَ لكِنَّ أَكْثَ  الأَْرْضِ وَ لنُِعَلِّمـــَ »  سِ لا يَـعْلَمُونَ رَ النـــَّ

سَّماواتِ وَ الأَْرْضِ مِنْ َ�ْويلِ الأَْحاديثِ فاطِرَ ال مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَني رَبِّ قَدْ آتَـيْتَني) «21(يوسف:
نيْا وَ الآْخِرَةِ تَـوَفَّني   ).101(يوسف: »fِلصَّالحِينَ  مُسْلِماً وَ أَلحِْقْني أنَْتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

به حضــرت يوســف اشــاره دارند كه » ويل الاحاديث�«ية ذكر شــده به تعليم هر ســه آ
، 1423د (مقاتل، انبسياري از مفسران آن را به معناي تعليم تعبير خواب به ايشان تفسير كرده

سي، بي198، ص5، ج1422؛ ثعلبي، 92، ص12، ج1412؛ طبري، 318، ص2ج ، 6تا، ج؛ طو
ـــي476، ص2، ج1420؛ بغوي، 98ص بدي، 320، ص5، ج1372، ؛ طبرس ، 5، ج1371؛ مي
، 1419كثير، ؛ ابن155، ص3، ج1418؛ بيضـــاوي، 420، ص18، ج1420؛ فخررازي، 8ص
عالبي، 318، ص4ج ـــبر، 311، ص3، ج1418؛ ث ـــي، 239، ص1410؛ ش ، 6، ج1415؛ آلوس

  ). 377ص
ـــت كه واژة تاويل به معناي رجوع و  ـــده آن اس ـــير بيان ش وجهي كه براي اين تفس

ـــد و تعبير و تأويل خواب نيز در حقيقت بازگرداندن خواب به عاقبتي اندن ميبازگرد باش
ــي، بي198، ص5، ج1422افتد (ثعلبي، اســت كه در نهايت اتفاق مي ؛ 98، ص6تا، ج؛ طوس

غوي،  طبرســـي، 476، ص2، ج1420ب فخررازي، 320، ص5، ج1372؛  ، 18، ج1420؛ 
ـــتفاده از واژة 420ص به اين جهت  رؤيات نيز به معناي خواب و در اين آيا» احاديث«). اس

شته يا  ست و يا حديث فر سخن خود) ا شده كه خواب و رؤيا نيز يا حديث نفس ( سته  دان
ـــري،  ـــيطــان (زمخش ــــاوي، 444، ص2، ج1407حــديــث ش ؛ 155، ص3، ج1418؛ بيض

  ).377، ص6، ج1415؛ آلوسي، 6، ص3، ج1415كاشاني، فيض
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 ، كتب آسماني و سنن»احاديث«اند كه مقصود از برخي نيز اين احتمال را مطرح كرده
دن ناميده ش» احاديث«انبياء باشد كه فهم مقاصد و اهداف آن براي مردم مشكل است. وجه 

باشـــد نيز آن اســـت كه اين كتب و ســـنن الهي در حقيقت ســـخنان خدا و رســـولانش مي
؛ 8، ص5، ج1371؛ ميبدي، 320، ص5، ج1372؛ طبرسي، 445، ص2، ج1407(زمخشري، 
  ).239، ص1410؛ شبر، 155، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 420، ص18، ج1420فخررازي، 

ـــت كه مقصـــود از  ـــير اين آيه وجود دارد آن اس ـــومي كه در تفس uويل «ديدگاه س
سرانجام و عاقبت كارها و حوادث و اطلاع از حكمت آن»الاحاديث سيلهبهها ، آگاهي از   و

ــــت (ابن ـــي، 220، ص3، ج1422عطيــه، نبوت و وحى اس ؛ 320، ص5، ج1372؛ طبرس
ـــي، 311، ص3، ج1418؛ ثعــالبي، 420، ص18، ج1420فخررازي،  ، 6، ج1415؛ آلوس

). علامه طباطبايي از داستان يوسف چنين استظهار 20، ص12، ج1420عاشور، ؛ ابن377ص
كرده اســت كه مقصــود از تعليم تأويل الاحاديث، تعليم تأويل همة حوادث و وقايع اســت. 

  نويسد: شان در اين زمينه مياي
بين حوادث و منشأ آن حوادث و همچنين غاياتى كه حوادث به آن «

نابراين غايات منتهى مى ـــالى انكارناپذير وجود دارد. ب ـــوند اتص ش
ممكن اســت شــخصــي به اذن خدا به اين روابط راه يافته باشــد و در 

به آن منتهي مي ـــونتيجه تأويل حوادث و حقائقي كه حوادث  د نش
  ).80، ص11، ج1390(طباطبايي،  »براي او روشن باشد

ست كه واژة  شده آن ا سه ديدگاه ياد  صلي ميان  در ديدگاه اول و » احاديث«تفاوت ا
 انعنوبهبه معناي سخن فرض شده اما در ديدگاه سوم، اين واژه » حديث«جمع  عنوانبهدوم 
ست.» احدوثة«جمع  شده ا اما چنانكه در بحث لغت گذشت  به معناي حادثه و ماجرا گرفته 
ضع، » احاديث«واژة  صل و سيِ  عنوانبهدر ا ستعمالات » احدوثة«جمع قيا شده كه با ا ضع  و
ن نيز به كار رفته است. بنابراي» حديث«جمع خلاف قاعده براي واژة  عنوانبهاز وضع،  متأخر

ستعمال اين واژه  بر اين ادعاست كه  ، نيازمند دليل و شاهدي»حديث«جمع  عنوانبهادعاي ا
  اين استعمال در عصر نزول قرآن كريم، بين مردم متداول بوده است.
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را به تعبير خواب تفســير كرده از جهات » تاويل الاحاديث«به هر حال ديدگاه اول كه 
ـــت چرا كه واژة  گاه در ميان عرب به هيچ» احاديث«و » حديث«ديگري نيز قابل نقد اس

ستعما شود معناي خواب و رؤيا ا ست كه گفته  صحيح ني ست و  شده ا اً فی رأيت حديث«ل ن
و  را به معناي خواب» حديث«گاه واژة اهل لغت نيز هيچ». رأيت أحاديثاً فی المنام«و يا » منامی

ستعمال اين واژه در اين معنا ارائه نكرده شي از ا اغب اند. البته ررؤيا معنا نكرده و هيچ گزار
 را به معناي تاويل خواب تفسير كرده است» تاويل الاحاديث«مفسران نيز همانند بسياري از 

سياقي 223، ص1412(راغب،  سير  سران در حقيقت تف سخن او همانند ديدگاه مف ) اما اين 
اش استوار است نه بر معناي شود كه بر ديدگاه شخصيآيه و نظر اجتهادي او محسوب مي

  نين استعمالي در ميان عرب ارائه نكرده است.لغوي، به همين دليل وي نيز هيچ شاهدي بر چ
در معناي خواب و رؤيا نيز پذيرفتني نيســت » حديث«توجيه ذكر شــده براي اســتعمال 
اي در خواب و رؤيا ندارند بلكه معمولاً خواب و رؤيا چرا كه حديث و سخن نقش برجسته

مثل رؤياي بر مشــاهدات تكيه دارد چنانكه در رؤياهاي گزارش شــده در ســورة يوســف 
كودكي حضرت يوسف (سجدة ماه و خورشيد و ستارگان بر حضرت يوسف) و همچنين 
ــط  ــر زنداني توس ــاختن خمر و خورده شــدن نان بر س ــان در زندان (س رؤياي دو همراه ايش
پردندگان) و همينطور رؤياي پادشـاه مصـر (خورده شـدن هفت گاو فربه توسـط هفت گاو 

 اريگذنامديث و سخن هيچ نقشي نداشته است. وجه لاغر و هفت خوشة سبز و خشك)، ح
  نيز ابتناء و اتكاء خواب بر رؤيت و مشاهدات است.» رؤيا«خواب به 

سورة يوسف، » تاويل الاحاديث«همچنين اگر مقصود از  يا  و» تاويل الرؤيا«در آيات 
ست اين » تعبير الرؤيا« ست كه چرا در اين آيات نيز از  سؤالبوده ا تعابيرِ  گونهنيهممطرح ا

شاره به خواب بارها از واژة  ست در حالي كه در قرآن كريم براي ا شده ا ستفاده ن صريح ا
سورة يوسف، واژة » رؤيا« ست چنانكه در همين  شده ا ستفاده  چهار مرتبه (يوسف: » رؤيا«ا
سوره100، 43، دو مرتبه در آية 5 ساير  سه مرتبه (فتح: ) و در  صافات: 27ها  سراء: 105؛  ؛ ا

و » حديث«) به كار رفته است و حال آنكه در هيچ آية ديگري از آيات قرآن كريم واژة 60
  استفاده نشده است! رؤيابه معناي خواب و » احاديث«
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به معناي كتب الهي و » حديث«جمع  عنوانبه» احاديث«ديدگاه دوم نيز كه واژة  و 
ر اصــلِ د» احاديث«واژة  ســنن انبياء فرض شــده اســت پذيرفتني نيســت زيرا علاوه بر آنكه

، هيچ قرينه و شاهدي بر ارادة كتب الهي و سنن »حديث«است نه جمع » أحدوثة«وضع، جمع 
وجود ندارد و چنين معنايي از ســـياق هيچ يك از آيات اين ســـوره » احاديث«انبياء از واژة 

احتمال در  يك عنوانبهقابل استخراج نيست. شايد به همين دليل است كه اين نظريه، صرفاً 
  تفسير آيه مطرح شده و هيچ يك از مفسران اعتقادي جزمي به صحت به آن نداشته است.

ــت همان  ــازگار اس ــير آيه كه با معناي واژه در لغت نيز س بنابراين بهترين وجه در تفس
را به معناي علم به تاويل حوادث و وقايع » تأويل الأحاديث«ديدگاه ســـوم اســـت كه تعليم 

  ها تفسير كرده است.ت سرانجام و عاقبت آنروزگار و شناخ

  گيرينتيجه
ست اما آنچه در فعل » حـــــ د ث«. مادة 1 شده ا ضع  صل براي رخ دادن چيزي و در ا

ست و مادة » حَدَّثَ « ست بلكه هيئت باب تفعيل ا سخن گفتن دلالت دارد مادة اين فعل ني بر 
، »ثَ حَدَّ «ن مجموع هيئت و مادة فعل دلالت دارد. بنابراي» حادثه«و » رخداد«اين فعل تنها به 

ـــاند و در نتيجه تعبيري مثل معناي گفتنِ رخداد و گزارشِ حادثه را مي ثْتُ ز «رس به » يداً حَدَّ
  اي را به زيد گفتم.اين معناست كه رخداد و حادثه

صــفت مشــبهه و به معناي جديد و نو وضــع شــده  عنوانبهدر اصــل » حديث«. واژة 2
ـــ د ث«رود مادة است. اما پس از و اسم مصدر از  عنوانبه» حديث«به باب تفعيل، واژة » حـ

ناميده شــدن ســخن و خبر به اين دليل » حديث«اشــتقاق يافت. البته ممكن اســت » تحديث«
شتمل بر بيان حادثه و رخدادي نو و جديد مي سخن و خبر، م شد كه  شد. به هر حال ببا ر با

ـــخنِ حاكي از حادثه و رخداد » حديث«مبناي هر يك از اين دو تحليل، واژة  به معناي س
باشـــد و شـــامل جملات غير خبري (كه فاقد خبر و گزارش از واقعه و رخداد هســـتند) مي
  شود.نمي
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وضع شده است اما » أحدوثة«جمع  عنوانبهبر طبق قاعده و در اصل » احاديث«. واژة 3
ه كار نيز ب» حديث«جمعِ  عنوانبهاز وضع و بر خلاف قاعدة جمع  متأخرسپس با استعمالات 
ت افتاده اســ هازباننيز به ماجرا يا رخدادي كه بين مردم بر ســر » احدوثة«رفته اســت. واژة 

ضوعگفته مي ست كه »احاديث«له اولي واژة شود. بنابراين معناي مو ، رخدادهاي معروفي ا
  قرار گرفته باشند. هازبانبر سر 
ـــخنِ بيانگرِ رخداد و حادثه به كار در آيات قرآن » حديث«. واژة 4 كريم به معناي س

شده  ستعمالات قرآني اين واژه، از اين چهارچوب لغوي خارج ن ست و هيچ يك از ا رفته ا
ــت.  ــته و  عنوانبهاس ــتمل بر اخبار و حوادث گذش ــخنِ مش نمونه از آنجا كه قرآن كريم س

  ناميده شده است.» ثحدي«باشد، در برخي استعمالات قرآني، قرآن كريم آينده مي
مت» جَعَلْنـــاهُمْ أَحـــاديـــثَ «. تعبير 5 بديل شـــدن ا به ت بدر قرآن كريم  ته  ـــ ه هاي گذش
ـــتانها و حكايت ـــاره دارد. تعبير  هاييداس ـــر زبان مردم جريان دارند، اش  َ�ْويل«كه بر س

فسير تنيز كه برخي بر خلاف لغت و شواهد موجود، آن را به تعبير خواب و رؤيا » الأَْحاديثِ 
اند، در حقيقت به معناي علم به تاويل حوادث و وقايع روزگار و شــناخت ســرانجام و كرده

   .ها استعاقبت آن
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  چكيده

سن ( سان حوزه) از زبان1976هاليدي و ح ستند شنا ي متن، معتقد ه
يده پد نار » تكرار«ي كه  گاني در ك كار واژ يك ســــازو به عنوان 

پاي عناصر دستوري (ارجاع، حذف، استبدال و پيوند) و هم آيي)(هم
هاي كند. وجود واحدها و اسلوبمتن را به كليتي يكپارچه تبديل مي

سورههم سطح  ست كه لزوم بررسيسان در  هاي ي هود چنان بارز ا
يل متن، جهت تبيين نقش  جديد تحل با الگوهاي  طابق  ـــمند م روش

سجام سوره تكرار در ان و همچنين ميزان تعامل اين گزاره بخشي اين 
شمارد. در راستاي اين اهداف، با مفاهيم كليدي سوره را ضروري مي
ها و ادهتحليلي، بعد از بررسي د -پژوهشگر با تكيه بر روش توصيفي

هاي آماري بدين نتيجه رسيد كه از ميان اقسام سه با استفاده از جدول
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ـــمولمعنايي و ي تكرار(تكرار عيني، همگانه  معنايي) تكرار عينيش
ـــجام ـــورهبالاترين نقش را در انس ـــي س دارد و دوم اينكه، دو  بخش

اند هتجليّ يافت ي معنايي مستقلّ (كفر و ايمان) كه در اين سورهحوزه
ـــتند، محوري  ـــاد با يكديگر نيز هس و داراي جهات مختلف و متض

ـــامان مي» االله«واحد يعني  اين دو  دهند. به عبارتي، هر يك ازرا س
ي خوان را به درك واحدحوزه، جزئي از كلّ بزرگتر هستند كه گفته

  .رساننداز مجموع آيات مي
ــوره هاي كليدي:واژه  ،ييمعناهم ،ينيهود، تكرار ع يتكرار، س
  . ييمعناشمول

  و طرح مسئله مقدمه

سي پديدهابعاد زبيايي ت قرار بلاغي علماي نحو و از ديرباز مورد توجه» تكرار«ي شنا
دهد مروري بر اين ابواب نشان مي 1اند.گرفته و هر كدام بابي را به اين مسئله اختصاص داده

سجام كه صيت ان شي پديدهخا شاره كه گروهي از زبان» تكرار«ي بخ سان متن به آن ا شنا
شناسان متن معتقد هستند سازوكاري است كه از نگاه قدما دور مانده است. زبان 2اند،كرده

ــله ــلس ــابه در يك متن كه پي در پي به اي از واژگان و جملات همكه وجود س ــان يا مش س
ستگي بخشيكديگر ارجاع داده مي شهشوند؛ علاوه بر پيو اي واحد هاي مختلف متن، اندي

                                                 
ــائص، ج392جني(. از ميان اصــحاب نحو ابن1 ــرح 643يعيش()، ابن120، ص3ه.ق) در كتاب (الخص ه.ق) در (ش

ي تكرار را يكي از ابزارهاي ) پديده221ه.ق) در (شرح شذور الذهب، ص761هشام() و ابن222، ص2المفصل، ج
ــمارند. و از ميان بلاغيان ميايجاد تأكيد در كلام برمي ــاح، ص 739قزويني(به خطيب توان ش ق) در كتاب (الايض

شناسي ديگري غير ) اشاره كرد كه براي تكرار كاركردهاي زيبايي176،ص 2ه.ق) در (الطراز، ج705) و علوي(153
  اند.از تأكيد برشمرده

سان حوزهن. از زبا2 سن در كتابشنا سلر در  (cohesion in English)ي متن، هاليدي و ح و دوبگراند و در
 اند.ي تكرار معرفي كردههاي پديدهبخشي را يكي از ويژگي) انسجامText, Discourse and processكتاب (
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ــترش مي ــر متن گس ــراس هاي معنايي ميان اقلام واژگاني گام درك اين رابطه دهد.را در س
 باشد. هاي عميق معاني متن ميمهمي در كشف لايه

صورت گرفته هاي دور پژوهشاز زمان هاي فراواني جهت درك مفاهيم قرآن كريم 
هاي معنايي ها مبتني بر الگوهاي روشـــمند و علمي باشـــد؛ لايهاســـت. چنانچه اين پژوهش

نوان ي هود به عگر با انتخاب سورهتري كشف خواهد شد. از اين رو، پژوهشعميقتر و دقيق
ن سان باعث تمايز ايها و اقلام واژگاني تكرار شده و همي پژوهش كه وجود اسلوبگستره

سن( شمند هاليدي و ح سعي دارد تا با تكيه بر الگوي علمي و رو ست،  شده ا ) 1976سوره 
كرار شده چه نقشي در انسجام بخشي سوره دارند و اينكه نشان دهد كه اين اقلام واژگاني ت

  كنند.چگونه به درك معاني و مفاهيم متن كمك مي

  ي تحقيق پيشينه

از دهد كه از ديربنشــان مي» تكرار در قرآن«هاي مرتبط با موضــوع ي پژوهشپيشــينه
جود واژگان وهاي مختلف ادبي، كلامي و تفسيري سعي در تبيين عوامل انديشمندان با نگاه

هاي نوين تحليل كلام كه هاي اخير روشسان در قرآن بودند. ولي در دهههاي همو ساخت
ــه ــت؛ عرص ــاختارهاي زباني اس ــاخته ي جديدي را براي پژوهشمبتني بر س گران فراهم س

  توان اشاره كرد:هاي مرتبط با بحث حاضر، ميپژوهش است. از جمله
مقاله با طرح  .از مرجان مرآت» ي نور)ي در قرآن(سورهانسجام واژگان«ي مقاله الف: 

سي هاي تحليل كلام از ديدگاه زبانهاي مباحث نظري مربوط به روش سان و لزوم برر شنا
ـــود. ولي در بخش دوم مقاله كه به هاي نوين زباني آغاز ميقرآن كريم با تكيه بر روش ش

گر با ور اختصاص يافته است، پژوهشي نآيي) سوره(تكرار و هم بررسي انسجام واژگاني
عي دارد تا با ي اين سوره پرداخته سپس ستكيه بر منابع تفسيري به استخراج مفاهيم برجسته

  ي نور تأكيد كند. آيندها بر وجود اين مفاهيم در سورهكمك واژگان تكرار شده و هم
اس البلاغه براســنهجهاي بخشــي به خطبهبررســي نقش تكرار در انســجام«ي مقاله ب:

سن سجام هاليدي و ح ضا نظري، و علي (خليل پرويني» الگوي ان ش). در اين مقاله، 1391ر
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سجام سي خطبهنقش عامل تكرار در ان ست.ي نهجبخشي   البلاغه مورد بررسي قرار گرفته ا
گر بعد از شـــناســـايي انواع مختلف تكرار، تلاش كرده تا كاركرد بدين ترتيب كه پژوهش

  كند. البلاغه را تبيينهاي نهجسازي شكلي و معنايي خطبهصر تكرارشده در يكپارچهعنا
ـــك النص علي نظرية «ي مقاله ج: التكرار من منظار علم لغة النص و دوره في تماس

ــعة من نهج البلاغه انموذجاً) ــن(الخطبة القاص ــلطان  ،»هاليدي و حس (آفرين زارع و نجمه س
د از بيان مختصـــر ديدگاه هاليدي در خصـــوص ابزارهاي گر بعم). پژوهش2015آبادي، 
ـــجام ـــرح واژگان پرتكرار خطبهانس ـــعة«ي بخش متن، به ش ه پرداخته بدون اينكه ب» القاص

  بخشي خطبه اشاره كند.چگونگي كاركرد اين عناصز  در انسجام
 ررســد تلفيق الگوي زباني هاليدي با نگاه معناشــناســي و اجراي اين الگو دبه نظر مي 

  باشد.ميهاي نامبرده متن قرآن كريم نقطه تمايز پژوهش حاضر با پژوهش

  شناسي متن. زبان1

ــاخهزبان ــي متن ش ــناس ــتاري تأكيد  ايش از تحليل گفتمان اســت كه بر مطالعات نوش
به دنبال  شناسيهاي ساختاري متن سروكار دارد. اين شاخه از زبانكند و بيشتر با انسجاممي

شــود؟ســازمان دروني متن چگونه له اســت كه متن چيســت؟ چگونه توليد ميحلّ اين مســئ
ـــت؟وچگونه مي ي اين ). انگاره102ش، ص1390(آقاگل زاده،  توان آنرا درك كرد؟اس

 ريزي شد.شناسي نقشگرا طرحگيري از زباني نوپا با الهامشاخه

ــن( ــتند كه د1985) و هاليدي(1976هاليدي و حس ــتين افرادي هس ي ر حوزه) از نخس
سي متن، روابط بين جملهزبان سي ديدگاهشنا ساختمان متن در زبان انگلي و نظراتي  هااي و 

ـــاعدي، را ارائه داده ). هاليدي تلاش كرد تا در مطالعات 30ش،ص1371اند(لطفي پور س
ني و گيري بافتار متخود از ســطح جمله و مطالعات نحوي فراتر رود و به مفهوم متن، شــكل

  ).102ش،ص1383يل در آن بپردازد(سجودي، عوامل دخ
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  . انسجام2

ــن( ــجام4م،ص 1976هاليدي و حس كنند كه به را يك مفهوم معنايي معرفي مي 1) انس
ــاره دارد و آن ــر متن اش ــازد. را به عنوان متن ازنامتن متمايز مي روابط موجود ميان عناص س

سجام يك متن زماني محقق مي سطهان صر متن به وا سير برخي از عنا ي شود كه تعبير و تف
صري ديگر امكان ستهدو، ابزارهاي آفريننده آن پذير گردد.عنا سجام متن را به دو د ي ي ان

ـــتوري-1 جايگزيني و ادات ربط) و دس حذف،  جاع،  گاني-2(ار آيي) (تكرار و هم واژ
  ).6-10كنند(همان، ص بندي ميطبقه

  . انسجام واژگاني2-1

اي است كه واحدهاي واژگاني زبان به لحاظ محتواي مبتني بر رابطه 2انسجام واژگاني
ي اين روابط تداوم و استمرار به واسطه ٣ي اساسي متنشان با يكديگر دارندو انديشهمعنايي

ــجام مي 5آييو هم 4يابد. تكرارمي ــورت مختلف از اين نوع انس ــبل محمد، دو ص ــد(ش باش
   6).105ص  م،2009

  . تكرار 2-1-1

سير ماي نحو، بلاغت و تفي علي تكرار در ادبيات قديم عربي بسيار مورد توجهيدهپد
ثل بود و هر ثل الم ثار خود م ــــائركدام در آ تا، ج الس مده)، 3،ص 3(ابن أثير، بي   الع

(الزركشــي،  البرهان)، 98،ص 2م، ج2002(علوي،  الطراز)، 92،ص 2م، ج2001(القيرواني،

                                                 
1 cohesion 

2
 lexical cohesion 

3
 topic 

4
 repetition 
5
 collocation 

 
 شــود، به طوري كه با گفتن يكآيي به ارتباط دائم و هميشــگي يك واحد واژگاني با واژگان ديگر گفته مي. هم6

ته حد ديگري براي گف بان، وا حد در ز بدالمجيد، وا ـــود(ع تداعي ش ته اين هم107م: 1998ياب  وقوعي در ).الب
  شود كه واحدهاي زباني به همديگر گره بخورند.يابد وباعث ميچارچوب موضوع متن گسترش مي
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ـــاص داده) بابي را به اين 627م: 2006 ـــئله اختص اند. عموم اين علماء تكرار را دو نوع مس
  دانند: يكي تكرار معني با عين لفظ و ديگري تكرار معني با مترادف آن.مي

پديده زبان باورند كه  ـــان متن نيز همچون قدماء براين  ناس ـــ ـــو، ش تكرار از يك س
گاني را در برمي حد واژ يك وا مل تكرارعيني   برخي روابطگيرد و از طرفي ديگر، شــــا

شمولي هممعنايي از جمله رابطه شد(خطابي، معنايي نيز ميمعنايي و  اما  ).24م،ص 1991با
شناسان ي جدايي روش قدماء و زبانتوان نقطهبحث در خصوص كاركردهاي تكرار را مي

  متن دانست.
 نبخش متشــناســان متن، تكرار به عنوان يكي از ابزارهاي انســجامدر مطالعات زبان

بدين صــورت كه ممكن اســت عنصــر زباني در قالب يك واژه يا جمله يا شــود. معرفي مي
آفرين سجامهاي انپاراگراف از ابتدا تا انتهاي متن امتداد يابد و اين امتداد در كنار ساير مؤلفه

  ).22،ص2م، ج2000گردد(الفقي، تنيدگي واژگاني واحدهاي زباني ميمنجر به هم
ــــاره بــه برخي از كــاربردهــاي بلاغي ااين در حــالي     ــــت كــه قــدمــاء بــا اش س

شي، شنونده، 628م،ص 2006تكرار(زرك ) از جمله تأكيد كلام و پايدار كردن آن در ذهن 
ــجام ــت و تفخيم يك پديده يا حادثه؛ خاصــيت انس ــي بخجلب توجه مخاطب، بزرگداش ش

  اند.تكرار را از قلم انداخته
شده به 283ص م،1976از ديدگاه هاليدي و حسن(     صر واژگاني تكرار  ) ارجاع عنا

شكلي در متن مي ستمرار معنايي و  سيكديگر، منجر به ا تند شود. به عبارتي، آن دو معتقد ه
ـــم تكرار، ذهن گفته ـــان را به يكديگر ارجاع ميخوان واژگان همكه در مكانيس دهد؛ س

ساني فقط گشته و اگر هم چنانچه معناي اين واژگان يكسان باشد، انسجام معنايي متن محقق
  در سطح آوا باشد، انسجام شكلي و صوري متن تحقق يافته است. 

) بر اين باور است كه تكرار، زماني به استمرار شكلي 210م،ص 1998صلاح فضل(    
د كه اي باشــكند كه بســامد و فراواني واژگان تكرار شــده به اندازهو معنايي متن كمك مي
ها در رمزگشـايي و كشـف معناي متن واحدها گردد و بررسـي آن سـبب تمايز آن از سـاير

 نقش داشته باشد.
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  . اقسام تكرار2-1-1-1

 7تكرار عيني -1) براي تكرار چهار صورت مختلف 278م،ص 1976هاليدي و حسن(
قائل هستند. 10ي جزء و كلرابطه -4و  9شمول معنايي -3 8معناييهم -2

  تكرار عيني -1

( تكزاز يك واحد واژگاني  11ي تكرار مســـتقيمســـه زيرمجموعهتكرار عيني شـــامل 
شتقاقي ) و (تكرار واژگان متعلق به يك هم 12، تكرار جزئي بدون كوچكترين تغيير) گروه ا

ــا معــاني مختلف)(تكرار دو واژه هم13آواييهم ــــان آوايي ب ـــبــل مي  13س ــــد(ش ــاش ب
 ).106م،ص 2009محمد،

  معناييهم -2

سيار نزديكبه رابطه  پالمر، گردد(معنايي اطلاق ميمعنايي بين دو يا چند واژه هم ي ب
شت كه هم معنايي ). همچون رابطه103م،ص 1985 ي بين (گيتي و جهان). اما بايد توجه دا

سياري پيش ميالزاماً هم معنايي كامل نيست چه موقعيت ك اي مناسب يآيد كه واژههاي ب
ــت اما مترادف همان واژه در آن جمل ــد(يول، ه عجيب به نظر ميجمله اس ش،ص 1382رس

ــد) و(گنديده) رابطه). به عنوان مثال بين دو واژه183 ــت ولي ي همي(فاس معنايي برقرار اس
دهد كه ي(دندان او فاســد شــد) و(دندان او گنديده شــد) نشــان ميي بين دو جملهمقايســه

ن ي(فاسد) همنشيه واژهمعنايي بين اين دو واژه كامل و مطلق نيست. زيرا در عين حال كهم

7 the same word

8
 synonym

9
 hyponymy

10
 meronymy

11
 the direct repetition

12
 Partial repetition

13
 homonymy
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مناسبي براي(دندان) است، مترادف همين واژه يعني(گنديده) در همان سياق عجيب به نظر 
  رسد.مي

  شمول معنايي -3

كه معني يك شكل واژگاني، صورت ديگر واژگاني را در برگيرد، اين رابطه هنگامي
صيف مي شمول معنايي تو شمول معنايي دربرگيرندهكنند. رابطهرا به عنوان  زئي از ي جي 

ي بين (درخت) و (اقاقيا، ). به عنوان نمونه رابطه186ش،ص 1382باشــد(يول، يك نوع مي
ـــمول  ـــد. واژهمعنايي ميچنار و كاج) از نوع ش ي ديگر را اي را كه معاني چند واژهباش

برمي ــده و واژهدر گيرن فرا ميگيرد  مول  مورد شـــ يربخش را  مر، هــاي ز ل ــا يم(پ م ــا ن
ي مورد معنايي يك طرفه ناميد. زيرا واژهتوان نوعي هم). اين رابطه را مي132ش،ص1374

د، حالت امكان پذير نيست(شبل محممعنا باشد و عكس اين تواند با فراگيرنده همشمول مي
). 107م: 2009

  ي جزء و كلّ رابطه -4

اي از واژگان كه به ي جزء به كلّ اشــاره دارد به مناســبت معنايي ميان مجموعهرابطه
).69ش، ص 1376يك كلّ تشكيل دهنده تعلّق دارند(مهاجر و نبوي، 

  هود . بررسي سوره3

هاي مئين ) آيه دومين سوره از سوره123اشتن(هاي مكي با دهود يكي از سوره سوره
ــد.نيز مي ــاســي 14باش ــالت از جانب پيامبران،  -1: پنج موضــوع اس واكنش تند  -2ابلاغ رس

ست كه فرمود: 14 شده ا بعَ الطِوال، و أعُطِيتُ مَکانَ الزَبوُر المئِين، و«. از پيامبر(ص) روايت   أعُطِيتُ مَکانَ التوراةَ الســـــَ
ل فَصـــــــَّ

ُ
لتُ $لم ثانِی، و فُضـــــــِّ

َ
باشــد،ن ميآي بزرگ از اول قرمنظور از (الطوال) هفت ســوره». أعُطِيتُ مکانَ الإنجِيل الم

باشد. ) عدد مي12ها (و تعداد آن هاي طوال قرار گرفتههايي كه حدود صد آيه دارند و بعد از سوره(المئين) سوره
سوره سوره(المثاني) هفت  شدن بعد از  ست كه به خاطر واقع  شدهاي ا صّل) هاي مئين، المثاني ناميده  اند و (المف

  ).201،ص 1ش، ج1367ها فاصله انداخته است(سيوطي، د (بسمله) بين آنهاي كوتاهي هستند كه تكرار زياسوره
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 -4 هاي منطقي،ها از طريق اســتدلالتلاش پيامبران در جهت اصــلاح عقايد آن -3كافران، 
  دهند. ن سوره را تشكيل مينجات مؤمنان، ساختار معنايي اي -5پيامد شوم اعمال كافرين و 

براساس دستور معناشناسي ايزوتسو كه براي فهم معاني مختلف و انبوه قرآن كريم از 
ــطلاحات كليدي كمك مي ــوعات پنج)؛ مي25ش،ص 1368گيرد(اص گانه اين توان موض
ي تقاطع اين دو را نقطه» االله«خلاصــه كرد و» ايمان«و» كفر«ســوره را در دو مفهوم كليدي

15يا به عبارتي كانون و مركز مفاهيم و تصورات سوره دانست. محور

  . بررسي تكرار در سوره هود4

ر ي هود دي ســورهگر به بررســي نقش اقلام زباني تكرار شــدهدر اين بخش، پژوهش
چنين پيشــبرد مفاهيم كليدي ســوره پرداخته اســت. با بخشــي شــكلي و معنايي و همانســجام

ــيت  ــجامتوجه به اينكه خاص ــده با يكديگر متفاوت انس ــي واژگان و جملات تكرارش بخش
گيرد. ها در دو سطح واژگاني و فراواژگاني صورت ميبررسي 16است،

كند و با ) هدف كلّي ســوره را اثبات حقايق اســاســي اعتقادي معرفي مي1844،ص 4ق، ج1412. ســيد قطب( 15
گانه در عين حال كه داراي ويژگي و هاي سهكندكه اين بخشتوجه به اين هدف، سوره را به سه بخش تقسيم مي

  كنند تا هدف كلي سوره محقق شود.ي مشخصي هستند يكديگر را ياري ميهخصيص
سوره )2525،ص5ق، ج1424سعيد حويّ ( ست كه  ست كه به معتقد ا صد و مفاهيمي ا صيلي مقا ي بقره بيان تف

سوره سورهاجمال در  شده و ديگر  سوره ي فاتحه طرح  شده در  صيل مفاهيم مطرح  سط و تف هاي قرآن در مقام ب
يآيه» ? أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون«ي بقره را ســوره 21ي اند. وي آيهآمدهبقره 

ــوره ــهي هود ميمحوري س ــي داند. به تعبيري ديگر، وي عبادت خداوند و قبول الوهيت وي را انديش ــاس ي اس
ــوره ــت كه چهار آيه135،ص 10ق، ج1417كند. طباطبايي(هود معرفي ميي س ــوره، ) نيز معتقد اس ي آغازين س
ي شهباشد و آيات ديگر بيان مفصلّ انديي هدف كلّي متن يعني بيان معارف و حقايق اعتقادي اسلام ميكنندهتبيين

  .باشدهاي گذشته ميكلّي در قالب انذار، تبشير و ايراد اخبار ملتّ
سان، نقش بارزي اند در مقايسه با واژگان هم. جملات تكرار شده كه با برد مشخص در طول يك متن واقع شده16

سان است.اي از واژگان همكند. چه، يك جمله متشكل از مجموعهبخشي متن ايفا ميدر انسجام
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  . تكرار عيني4-1

آوايي همانطور كه قبلاً گفته شد؛ تكرار عيني شامل تكرار مستقيم، تكرار جزئي و هم
شد كه در اين پژوهش به دليل عدم وجود واژگان مي سورههمبا ي هود، فقط به دو آوا در 

 نوع اول پرداخته شده است.

  تكرار عيني در سطح واژه .4-1-1

ستقيم يا همپژوهش شتقاقي آنگر واژگاني كه به طور م به در ها بيش از دو مرتگروه ا
شده سوره تكرار  سي نقش گروهي از پرتكرارترين سطح  سپس به برر ستخراج كرده  اند؛ ا

سجام شكلي و همچنين چگونگي ارتباط آن با مفاهيم كليدي و كانون واژگان در ان شي  بخ
 :ذيل مشخص شده است سوره پرداخته است. اين واژگان پرتكرار به همراه بسامد در جدول

 أهل النار بينّة العذاب يوم قوم االله رَبّ  واژه

 5 5 5 13 14 32 38 44 بسامد

 خالدون نذير لعنة قريب رشيد أجر واژه

 3 3 3 3 3 4 بسامد

 ريشه
 (ق.و.ل)

 قال

 (ع.م.ل)

 عمل

 (ظ.ل.م)

 ظلم

 (أ.م.ن)

 إيمان

 (ع.ل.م)

 علم

 (ر.ح.م)

 رحم

 (ع.ب.د)

 عبد

 (ر.س.ل)

 إرسال

 10 12 13 14 14 14 16 55 بسامد

 ريشه
 (غ.ف.ر)

 غفر

 (ب.ع.د)

 بعد

 (خ.و.ف)

 خاف

 (ف.ر.ي)

 افتري

 (ك.ذ.ب)

 كذب

 (ذ.ك.ر)

 ذكر

 (ت.و.ب)

 تاب

 (أ.خ.ذ)

 أخذ

 5 5 5 5 6 6 7 7 بسامد

 ريشه
 (س.خ.ر)

 سخر

 (ج.ر.م)

 إجرام

 (ح.ك.م)

 حكم

 (و.ك.ل)

 توَكَّل

 (خ.س.ر)

 خسر

 (ب.ص.ر)

 بصر

 (و.ف.ي)

 إيفاء

 3 3 4 4 4 4 4 بسامد
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 به طور مســتقيم مفاهيم كليدي و» كفر«، »االله«گروهي از اين واژگان پرتكرار همچون 
به پيش مي ـــوره را  ـــتقيم اين » قول«و گروهي ديگر همچون  برندكانون س به طور غيرمس

با عنوان مفاهيم را ســـامان مي ـــلي و گروه دوم  دهند. گروه اول تحت عنوان واژگان اص
 اند.بندي شدهواژگان فرعي طبقه

  واژگان اصلي. 4-1-1-1

برخي از واژگان پرتكرار سوره كه هر يك با تصورات مرتبط با خود سطح وسيعي از 
صاص داده سوره را به پيش ميمتن را به خود اخت د؛ بدين برناند و مفاهيم كانوني و كليدي 

ترتيب است: 

االله و ربّ  -1

واژگان ) جزء پرتكرارترين 38) و(44هر كدام به ترتيب با فراواني(» االله«و» ربّ«يواژه
سترش ي شكلي و در بيشتر مواقع گباشند. تكرار اين عناصر واژگاني سبب توسعهسوره مي
  دد.گرسان از ابتدا تا انتهاي سوره و در نهايت استمرار شكلي و معنايي آن ميمفهوم هم

ها واقع شــده اســت، در آن» ربّ«و» االله«يگر با بررســي آياتي كه لفظ جلالهپژوهش
س  ملههاي مختلف از جيد كه در اكثر آيات اين دو واحد به عنوان متمم گزارهبدين نتيجه ر

ولي از آنجايي كه ) واقع شده نه محمول و نه موضوع.تَعبُدُوا اF، إستَغفِرُوا رَبَّکُم، کَفَرُوا بِرَ@ِِّم(
سورهي تقاطع تمام گزارهنقطه سمي» ربّ«و» االله«هاي موجود در  شد، اين واژه كانون  ره وبا

»  االله«و» ربّ«ها به همراه خود الفاظ مورد بحث يعنيمعرفي شــده اســت و تكرار اين گزاره
گردد. سبب امتداد ظاهري و معنايي متن مي

  علم -2

صورات مرتبط با سعه» ربّ« و» االله« ت سوره نقش دارننيز در گسترش و تو  د.ي كانون 
ـــامدترين صـــفات 14(علم) با فراواني( يماده ـــوره ) از پربس ـــب به خداوند در اين س منتس
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ــت بلكه مي ــتوري نيس ــفت به معناي نقش دس ــفت، ص ــگر از ص ــند. البته منظور پژوهش باش
مفهومي است كه به شكلي مثلاً در قالب خبر، به خداوند اسناد داده شده است.

) مورد به خداوند و بقيه به 5ها ذكر شــده، (ي(علم) در آناي كه ماده) آيه10از ميان(
 بدين ترتيب: .متفرقه به كافران يا أنبياء اسناد داده شده است صورت
: هود)5»(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور يَـعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُـعْلِنُون«
 : هود)6»(يَـعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها«
ا أنُْزلَِ «  : هود)14»(بِعِلْمِ اFَّ فإَِلمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنمََّ
ُ أعَْلَمُ بمِا فيِ أنَْـفُسِهِم« َّFهود)31»(ا :

ر دانست كه امتداد آن د» االله«توان جزئي از نظام كلّبا توجه به اين آيات، (علم) را مي
 سازد.طول سوره، انسجام معنايي متن را محقق مي

  كفر  -3

ـــامد( (ك.ف.ر) و يماده ) از پرتكرارترين واژگان 14) و(8(ظ.ل.م) به ترتيب با بس
از واژگان كانوني » كفر«) معتقد است كه31ش،ص 1368شود. ايزوتسو(سوره محسوب مي
شود كه همراه با صفات ضدارزشي همچون ظلم، كذب، افتراء، جرم كه قرآن محسوب مي
د ا ايجااي ري مفهومي گســتردهي كانوني در ارتباط اســت؛ يك شــبكهبه نوعي با اين واژه

  كند. مي
دهد كه به همراه تصـــورات را يك مفهوم كلي قرار مي» كفر«گراز اين رو، پژوهش
له با خود از جم ية«)، 5»(كذب«)، 6»(افتراء«)، 14با فراواني(» ظلم« مرتبط  ـــخر ) و 4»(س

شبكهمحسوب مي» كفر«ساز) كه به نوعي از عوامل زمينه4»(اجرام« مي ي مفهوشوند، يك 
ها به شكلي با محور اصلي دهند. ولي از آنجايي كه هر كدام از آنسازمان مياي را گسترده

در ارتباط هســتند، منجر به گســترش اين انديشــه و امتداد آن در طول متن » االله«ســوره يعني
 شوند. بدين صورت:مي
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ونَ عَلى وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى« هادُ هؤُلاءِ رَ@ِِّ  عَلَى اFَِّ كَذِ$ً أوُلئِكَ يُـعْرَضـــــــــــُ مْ وَ يَـقُولُ الأَْشـــــــــــْ
بِيلِ ا الَّذِينَ كَذَبوُا عَلى دُّونَ عَنْ ســـَ Fَِّ وَ يَـبْغُوeَا عِوَجاً وَرَ@ِِّمْ أَلا لَعْنَةُ اFَِّ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصـــُ

 : هود)18-19»(هُمْ ِ$لآْخِرَةِ هُمْ كافِرُون
»  ركف«يد، هر كدام از تصورات ضدارزشي متعلق به حوزهشوهمانطور كه مشاهده مي

ز اين رو، انسبت داده شده است. » سبيل االله«ييا متعلقات آن يعن» ربّ«و» االله«يبه لفظ جلاله
ام و انسج» االله«ها حول محور اساسيامتداد چنين مفاهيمي در طول سوره منجر به گردش آن

 شود.متن مي

  عذاب -4

صورات مرتبط با پ شي كافران در دنيا و آخرت از ديگر ت ضدارز يامد و تبعات اعمال 
باشد. خداوند در سراسر سوره و با تعابير متفاوتي، عاقبت مي» كفر«ي مفهومياجزاي شبكه

د. بدين كناند، بيان ميشــوم كافران در طول تاريخ بشــريت را كه گرفتار عذاب الهي شــده
 شود:پربسامد سوره محسوب مي) از واژگان 13با فراواني(» عذاب«ترتيب
 : هود)3»(وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنيِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ كَبِير«
 : هود)19»(أوُلئِكَ لمَْ يَكُونوُا مُعْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ و..... يُضاعَفُ لهَمُُ الْعَذاب«
دْ جـــاءَ أمَْرُ « ذابٌ غَيرُْ  ? إِبْراهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هـــذا إِنـــَّهُ قـــَ كَ وَ إِنَّـهُمْ آتيِهِمْ عـــَ : 76» (مَرْدُودٍ  رَبـــِّ
 هود)

هايِ مكررِ ديگرِ اين واژه در خوان به صــورتدر هر بار تكرار اين عنصــر، ذهن گفته
دد. از گرتنيدگي متن ميهمگرد و اين ارجاع ســـبب امتداد مفاهيم و بهآيات ســـابق بازمي
شمي» الذين كفروا بربهم«ي اعمالو نتيجه» االله«از جانب» عذاب«سويي ديگر، چون د، در با

  حفظ شده است. » عذاب«ي پرتكراري بين كانون سوره و واژهنتيجه رابطه
به اين »عذاب« يعلاوه بر واژه نة و أخذ) از ديگر واژگان مربوط  عداً، اللع نار، بُ ، (ال
به » عذاب« ) در امتداد3 و 3، 4، 5باشــد كه هر يك به ترتيب با فراواني(شــبكه مفهومي مي

 كند.انسجام متن كمك مي
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ست كه مفهوم واژه» النار« يكلمه شد ورا تكامل مي» عذاب«ييكي از واژگاني ا  بخ
در ) مرتبه 5د. اين كلمه با فراواني(كنخوان منتقل ميتعبير جديدي از اين مفهوم را به گفته

 هاي آغازين و پاياني سوره تكرار شده است:بخش
: هود)16»(أوُلئِكَ الَّذينَ ليَْسَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ «
يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَْحْزابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ «  : هود)17»(مَنْ
: هود)98»(يَـقْدُمُ قَـوْمَهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَوَ بئِْسَ الْورِْدُ الْمَوْرُودُ «
 : هود)106»(الَّذينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لهَمُْ فيها زَفيرٌ وَ شَهيقٌ  فَأَمَّا«
: هود)113»(وَ لا تَـركَْنُوا إِلىَ الَّذينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ «

دهد كه همراه شدن(نار) با (ال) و ي اين واژه نشان ميهاي به كار رفتهبررسي موقعيت
ــان آن بر(آتش ــياق دلالت واحد و يكس ــده، به يكپارچگي دوزخ) در تمام س هاي تكرار ش
نايي متن كمك مي ـــكلي و مع ـــتگاهش به عنوان يكي از واژگان زير دس اين »كفر«كند و 

  يابد.ي معنايي گسترش ميحوزه
ـــت كه با  17»بُعداً « ـــدر فعل( بعَِدَ/ يبَعَدُ) از ديگر واژگاني اس  داراي ارتباط» لعنة«مص

شــود.از اين رو،  تكرار مي» كفر«ي مفهوميداخل در شــبكه» ذابع«معنايي بوده و همراه با
صر واژگاني در توسعه شكل اين عن سي متن نقش دارد. عملكرد اين واژه را با  سا ي محور ا

 توان نمايش داد:زير مي
: هود)44» (للِْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  بعُدَآً قِيلَ «

: هود)60»(لِعادٍ قَـوْمِ هُودٍ  بعُدَاً أَلا «•
 : هود)68» (ثَمُودَ لِ  بعُدَاً كَأَنْ لمَْ يَـغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثمَوُدَ كَفَرُوا رَبَّـهُمْ أَلا «•
 : هود)95»( كَما بعَِدَتْ ثمَوُدُ   نَ يَ لِمَد أَلابعُدَاً كَأَنْ لمَْ يَـغْنَوْا فِيها «•

دوري واگر از باب (عَلمَِ/ يعَلمَُ) باشد به . گروهي معتقدند كه فعل(بعد) اگر از باب (كرَمَُ/ يَكرمُُ) باشد به معناي  17
صوص اين تفاوت ديدگاه ست. در خ شود به العين، معناي هلاكت و نابودي ا و  53، ص2ق، ج 1409ها مراجعه 

91، ص3ق، ج 1414لسان العرب، 
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»  ن]د، ثمود، مديألا بعُداً لِ[عا«تكرار عبارت» بعُداً«ها، علاوه بر تكرار لفظدر اين نمونه
) متضــمن مفهوم 44ي(تر كرده اســت. از ســويي ديگر، آيهنيز انســجام را تقويت و پررنگ

كلي(ظلم) اسـت كه آيات ديگر جهت تفصـيل و شـرح آن وارد شـده اسـت. چه قوم(عاد، 
  باشند.هايي براي(ظالِمين) در طول تاريخ بشريت ميثمود و مدين) مصداق

 اد:توان با شكل زير نشان دآفريني متن را ميدر انسجام» لعنة«ي عملكرد تكرار نحوه
 : هود)18»(اFَِّ عَلَى الظَّالِمِين لعنةأَلا «
نيْا« : هود)60»(وَ يَـوْمَ الْقِيامَةلعنة  أتُْبِعُوا فيِ هذِهِ الدُّ
 : هود)99(» وَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ بئِْسَ الرفِّْدُ الْمَرْفُودُ لعنة أتُْبِعُوا فيِ هذِهِ « 

و هم انتهاي متن وارد شده  عنصر واژگاني(لعنة) هم در بخش آغازين سوره، هم مياني
ست،  سوره امتداد يافته و در هر بار تكرار اي كه ميبه گونها توان گفت اين واحد در طول 

ته به صـــورتذهن گف بل ارجاع داده ميخوان  ماق ـــود.هاي مكرر  عث  ش با ند  اين فرآي
  شود.ن ميتنيدگي متدرهم

يك حوزه به  گان متعلق  نار تكرار اين واژ عث در ك با كه در طول متن  نايي،  ي مع
سجام مي ست. بدين گردد، پژوهشان ضي در امتداد يك آيه نيز بوده ا شاهد تكرار عر گر 

 ترتيب:
: هود)102»(وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى«

در سطح يك آيه امتداد  18كه به صورت مجازي دلالت بر(عذاب) دارد،» أخذ«تكرار
از جانب » أخذ«كند. ولي از سويي ديگر چونيافته و اين امتداد انسجام شكلي را تضمين مي

 دهد.هاي پيشين، محور اساسي سوره را سامان ميباشد همچون نمونهپروردگار مي

صورت كه ه» أخذ«گيرد، بهالهي كه كافران را دربرمي» عذاب. « 18 شده، بدين  شبيه  شدن) ت ونه مانگيعني (دربند 
ـــان دربند راه رهايي و فرار برايش وجود ندارد، كافراني كه عذاب آن گيرد نيز راه نجات به ها را دربرميكه انس

شيرازي،  سيني  ست(ح شده ا سته  شان ب شابه يعني(عدم وجود راه رهايي) 647،ص 2ق، ج1424روي ). اين وجه ت
، دچار كاهش معنايي و در نهايت »أخذ«ش معنايي در كنار افزاي» عذاب«ســـبب شـــده تا طي فرآيند انتقال معنايي

.باشدجايگزين آن گردد. اين مكانيسم، همان صنعت استعاره در بلاغت مي» أخذ«حذف گردد و
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  ايمان -5

شبكهنقطهدر  ن ماده گيرد. ايو متعلقات آن قرار مي» ايمان«،»كفر«ي مفهوميي مقابل 
 ) مرتبه در طول متن تكرار شده است. بدين صورت:14به همراه مشتقاتش(

 : هود)23»(رَ@ِِّم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى«
بَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ حَتىَّ إِذا جاءَ أمَْرُ{« ســـــــــَ إِلاَّ  وَ .....وَ أهَْلَكَ إِلاَّ مَنْ

: هود)40»(قلَِيلٌ 
ناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ « عَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَ نجََّيْ نا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَ ا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْ : 58»(وَ لَمَّ
 هود)

 : هود)66(»مَّا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا صالحِاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَـوْمِئِذفَـلَ «
: هود)94»(وَ لَمَّا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنّا«

ــ ــوره نقش مفهوم(ايمان) نس ــتمگران و كفار بت به دامنههرچند در اين س ي معنايي س
ي قرارگيري واژگان مشــتق از ي كمتري را به خود اختصــاص داده اســت؛ ولي نحوهحوزه

ـــان به گونه(ايمان) در آيات هم ـــان، مفهوم س ـــكل و ظاهري يكس اي بوده كه علاوه بر ش
  كند.خوان منتقل ميواحدي را نيز به گفته

بوديم ي(+ايمان) مواجه نورد بررسي قرار گرفته، با مؤلفههايي كه مالبته در تمام نمونه
) مورد(ايمان) به صـــورت ســـلبي به كافران اســـناد داده شـــده اســـت كه در اين 4بلكه در(

(+ايمان) يايمان) را در امتداد نوع سابق يعني مؤلفه-توان اين نوع تكرار يعني(صورت، نمي
شود. ي(كفر) ميمنجر به انتقال كلام به حوزه ي(ايمان)قرار داد؛ چه اختلاف در نهاد گزاره

با متممالـّـذينَ لايؤمِنُونَ ) و(الــذين آمَنواالبته از آنجايي كه در هر دو مورد يعني( روبرو » االلهب«) 
سوره توسعه مي ستيم، محور كلي  سجام معنايي بيابد و اين حالت را ميه ه توان يك نوع ان

 شمار آورد.



181   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

  رحمة -6

سي موقعيت  شان » رحمة«يي واژهي به كار رفتههابرر سوره ن شتقات آن در اين  و م
سطهمي شين بوده و به وا شان همن ، اهل ي آندهد كه اين مفهوم معمولاً با نام أنبياء و پيروان

 ي اعمال مؤمنين وكه نتيجه» رحمة«نجات پيدا كردند. از اين رو،  ي كافرانايمان از مهلكه
دانست.» ايمان«ي توان جزو متعلقات مربوط به حوزهمي هاست راساز نجات آنزمينه

 )مرتبه در سوره تكرار شده است:13اين واژه به همراه مشتقاتش( 
:17»(إِماماً وَ رَحمَْة بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَـتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَـبْلِهِ كِتابُ مُوسى أَ فَمَنْ كانَ عَلى«
 هود)

 : هود)28»(بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وَ آ�نيِ رَحمَْةً مِنْ عِنْدِه قَـوْمِ أَ رَأيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىقالَ ? «
: هود)47»(وَ إِلاَّ تَـغْفِرْ ليِ وَ تَـرْحمَْنيِ أَكُنْ مِنَ الخْاسِريِن«
ا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْ « : 58» (مْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ ةٍ مِنَّا وَ نجََّيْناهُ وَ لَمَّ
 هود)

ـــوره كه از جانب» رحمة«تكرار مفهوم  و جزو » عذاب«ي مقابل، نقطه»االله«در طول س
 باشد؛ منجر به ايجاد انسجام معنايي و شكلي شده است.مي» ايمان«ي مفهوميمتعلقات شبكه

  واژگان فرعي. 4-1-1-2

ره شد، برخي از واژگان پرتكرار سوره به صورت غير مستقيم در همانطور كه قبلاً اشا
ي مفاهيم كليدي سوره نقش دارند:توسعه

  قول -1

ــيغهماده ــريفي مختلف، با فراواني(ي(ق.و.ل) به همراه ص ) مرتبه، بالاترين 55هاي تص
سي و كاوش نقش  ست. با برر صاص داده ا سطح واژه به خود اخت سامد تكرار عيني را در  ب

ن ماده در آيات مربوطه مشخص شد كه از آنجايي كه كالبد اين سوره را داستان تشكيل اي
ستان محسوب ميمي صر دا  شود. تكرار اين ماده در ايندهد و گفتگو يكي از مهمترين عنا
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شان است و مينمايد و به عبارتي بيقالب ادبي طبيعي مي هايي به واژهتوان آنرا جزء ايستن
ـــمارآورد كه فا ـــتقلي ارائه نميش ـــبب رغ از مقول خود معناي مس دهد.  تكرار اين ماده س

ــجام معنايي نمي گردد؛ بلكه فقط به كمك مقول خود كه غالباً مفاهيمي چون دعوت به انس
ــوي كافران را در برمي رد به گيپذيرش حقايق اعتقادي از جانب انبياء و ردّ اين دعوت از س

  كليدي سوره نقش دارد. بدين ترتيب:طور غيرمستقيم در پيشبرد مفاهيم 
 : هود)50»(عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ ? قَـوْمِ اعْبُدُوا اFَّ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرْهُ وَ إِلى« 
قَـوْلِــكَ وَ مــا نحَْنُ لـَـكَ « :53»(ؤْمِنِينَ بمُِ قــالُوا ? هُودُ مــا جِئْتَنــا ببَِيِّنـَـةٍ وَ مــا نحَْنُ بتِــاركِِي آلهِتَِنــا عَنْ
 هود)

به كمك مقول خود كه دربرگيرنده قالوا)  قال و  لهدر اين دو آيه، فعل( ـــئ  يي مس
يت  حدان پذيرش و به  نب قوم آن » االله«دعوت  جا نب هود(ع) و ردّ اين دعوت از  جا از 

باشد؛ در گسترش مفاهيم كليدي سوره نقش داشته و از سويي ديگر، امتداد اين حضرت مي
گردد. ي وسيعي سبب استمرار شكلي متن ميگسترهعنصر در 

  . تكرار عيني درسطح فراواژگاني4-1-2

ـــطح پاره ـــجام متن را تقويت و بارزتر تكرار در س گفتار يا جمله و فراتر از جمله انس
 كند. بدين صورت:مي

:هود)2(» ألاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اFََّ إِنَّنيِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَ بَشِيرٌ «
 :هود)26»( أَنْ لا تَـعْبُدُوا إِلاَّ اFََّ إِنيِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ «
هُوداً قالَ ? قَـوْمِ اعْبُدُوا اFََّ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرْهُُ  وَ إِلى«  : هود)50» (عادٍ أَخاهُمْ
مِنْ إِلهٍ غَيرْهُُ ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً قالَ ? قَـوْمِ  وَ إِلى«  : هود)61(»اعْبُدُوا اFََّ ما لَكُمْ
 : هود)84(»مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ ? قَـوْمِ اعْبُدُوا اFََّ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرْهُ وَ إِلى«

دهد كه در تمام اين آيات، مضــمون واحد در دو تركيب بررســي اين آيات نشــان مي
) شـــاهد حصـــر 26و  2ي(يافته اســـت. بدين صـــورت كه در دو آيهنحوي متفاوت تجلي 

ـــتين اين دو آيه، خدايان » االله« ي(عبادت) برايمؤلفه ـــتيم. از آنجايي كه مخاطبينِ نخس هس



183   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

صر، ابتدا عبادت از همهديگر غير از خداي يكتا را مي سلوب ح ستيدند با كمك ا ي آن پر
ـــپس براي ـــت. ا» االله«خدايان نفي س ـــده اس ـــه آيهاثبات ش ـــت كه در س ي ين در حالي اس

ـــيوهديگر(عبادت) از هر گونه حصـــري تهي و مؤلفه ـــت كه به ش ـــلوب ي(إله) اس ي اس
  حصر(حصر صفت در موصوف) براي خداوند ثابت شده است. 

ـــوره همچون حلقه زند و در اي آيات مياني را به هم گره مياين آيات، در امتداد س
سجام ظاهري بلك سوره را به يكديگر سطح متن نه تنها ان ه از نظر معنايي نيز مقاطع مختلف 

سان در طول سوره قرار كند. چه، يك مضمون واحد در ساختار نحوي تقريباً هممتصل مي
  گيرد.مي

نده كه گوي به اين با توجه  ـــويي ديگر،  يات: از س يامبراني اين آ تار پ يخ در طول 
شريت، مخاطبين:  شبكه مفهمي »االله«و محتوي كلام: عبادتكافران ب سه  شد؛  ومي در با
  يابد. طول متن امتداد مي

سان طلب استغفار و بازگشت به سوي خداوند از ديگر مفاهيمي است كه با آيات هم
 در طول متن بدين ترتيب وارد شده است:

 : هود)3»ٍ ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ «
: هود)52»( تُوبوُا إِليَْهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ «
 : هود)61» ( اسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ «
 : هود)90»( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ «

تكرار اين مفهوم در سطح سوره كه از ابتدا تا انتهاي سوره امتداد يافته، انسجام متن را 
ن(استغفار) ي معنايي كه بيكند. بدين صورت كه رابطهمي ترها مستحكمدر كنار سائر مؤلفه
ند. كبخشي متن كمك ميدر كنار امتداد اين آيات در سوره به انسجام 1و(توبه) برقرار است

ـــي از جانب كافران يا اهل كند. و مي با توجه به اينكه در اين آيات، هيچ كنش و واكنش

ي استلزام معنايي وجود دارد. بدين رابطه» توبه«و» استغفار«) بين230ق،ص 1400ي أبوهلال عسكري(بنا به گفته 1
ستفغار«بدين صورت كه شد هاي بندگي ميز گناهان گذشته از طريق توبه و دعا و ديگر روشطلب بخشش ا» ا با

باشد.پشيماني از گناهان گذشته به همراه تصميم جدي در ترك آن است. به عبارتي لزوم استغفار، توبه مي» توبه«و
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صورت نگرفته و دو فعل ستغفروا و توبوا«ايمان  ضمير مربوط به آ» ربّ«ياژهبا و» ا ن در يا 
  توسعه يافته است.» االله«ي معناييي همنشيني واقع شده، حوزهزنجيره

 اشد:بسان كه در سطح متن پراكنده شده، به شرح زير ميي ديگر از آيات همنمونه
: هود)28»(نْدِهِ رَحمَْةً مِنْ عِ بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وَ آ�نيِ  قالَ ? قَـوْمِ أرََأيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى«
 : هود)63(»بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وَ آ�نيِ مِنْهُ رَحمَْةً قالَ ? قَـوْمِ أرََأيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى«
 : هود)88»(بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وَ رَزَقَنيِ مِنْهُ رزِْقاً حَسَناً قالَ ? قَـوْمِ أرََأيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى«

ـــان مي ـــي اين آيات نش به بررس دهد كه تمام اين آيات در جواب واكنش آميخته 
تكذيب، انكار و تمســـخر كافران در مقابل دعوت أنبياء به پذيرش توحيد، اســـتغفار و توبه 

 اند:بوده است. اين آيات به ترتيب به دنبال آيات زير وارد شده
نا وَ ما نرَاكَ اتَّـبَعَ فَقالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـوْمِ « راً مِثْلَ كَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْهِ ما نرَاكَ إِلاَّ بَشـــــــــــــــَ

 : هود)27(»لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كاذِبِينَ  أرَاذِلنُا $دِيَ الرَّأْيِ وَ ما نرَى
آ$ؤُ{ وَ إِنَّنا لَفِي شَكٍّ  تَـنْها{ أَنْ نَـعْبُدَ ما يَـعْبُدُ قالُوا ? صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُو�ا قَـبْلَ هذا أَ «

: هود)62» (ممَِّا تَدْعُو{ إِليَْهِ مُريِبٍ 
نَ « صَلاتُكَ َ�ْمُرُكَ أَنْ نَـترْكَُ ما يَـعْبُدُ آ$ؤُ{ أوَْ أَنْ نَـفْعَلَ فيِ أمَْوالنِا ما شؤُا إنَِّكَ قالُوا ? شُعَيْبُ أَ 

: هود)87» (يمُ الرَّشِيدُ لأَنَْتَ الحْلَِ 
كنيد جملات كوتاه، وجود ضماير اول شخص جمع به همراه همانطور كه مشاهده مي

شان از خودبزرگ27ي(هاي تأكيد در آيهاسلوب بيني و فخرفروشي اشراف ) كه به نوعي ن
شاره به  قوم نوح(ع) در مقابل آن حضرت دارد، خطاب قرار دادن صالح(ع) با اسم ذات و ا

يهجا ــــابق وي در آ گاه س ــــاس 62ي(ي مت و توبيخ در وراي آن احس كه نوعي ملا  (
صلاة) به فعل(تأمُر) در آيه287،ص 6ق، ج1415شود(آلوسي، مي سناد( ) 87ي() به همراه ا

،ص6ق، ج1415ســازد(آلوســي، ارادگي شــعيب(ع) از جانب قومش را آشــكار ميكه بي
313.( 
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يدُ إِنَّكَ لأَنَْتَ ا« يچنين در آيههم ضرت(ع »لحْلَِيمُ الرَّشــــــِ سخرآميزآن ح صيف تم ) بهتو
ـــت ـــفتي كه در او نيس ـــان] منجر به ايجاد جوّ گفتماني واحدي  1ص [البته از ديدگاه خودش

بَـيِّنَةٍ مِنْ قالَ ? قَـوْمِ أرََأيَْـتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى« ســان مورد بحث يعنيشــود كه با ورود آيات هممي
كه  آورد. بدين صـــورتدگي ســـياق با عناصـــر زباني را به وجود مييك نوع بهم تني» رَبيِّ 

ـــخر و معمولاً هر كجا آيه، گفته به تكذيب و تمس ماني آميخته  با يك جوّ گفت خوان را 
شود و اين همان گره سان به دنبال آن وارد ميسازد، واحد زباني همنمائي درگير ميقدرت

  باشد. ن ميساخوردن سياق مشابه با واحدهاي زباني هم
رهايي پيامبران و مؤمنان از سرنوشت مشابه كافران از ديگر مفاهيمي است كه با آيات 

سان در مقاطع مختلف بدين صورت تكرار شده است. هم
: هود)58» (وَ لَمَّا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا«
: هود)66» (أمَْرُ{ نجََّيْنا صالحِاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّافَـلَمَّا جاءَ «
: هود)94»( وَ لَمَّا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا«

ار مســتقيم ركنيد آيه فقط با تغيير در نام پيامبران، در حال تكهمانطور كه مشــاهده مي
ــت گويا در دور ــابه در مقابل هاس ــان و مش ــت يكس ــرنوش هاي تاريخي مختلف، مؤمنان س

اند. اين نوع تكرار در ســطح متن وحدت و انســجام شــكلي و معنايي هلاكت كافران داشــته
  سازد. آنرا محقق مي

شان  شت كافران را ن سرنو در مقابل آيات دال بر نجات مؤمنان، آياتي وجود دارد كه 
 :دهدمي

لاق ل اطهاي تمسخر و تهكمّ، متصف كردن فرد به صفت و ويژگي است كه در او وجود نداردمث. يكي از شيوه 1
سان راه اجداد خود را در پيش  ست كه ان شد) بدين معنا حاتم طائي به فرد بخيل. كافران نيز معتقدند كه(حلم و ر
ــيد  ــعيب چنين ديدگاهي ندارد پس حليم و رش ــود و چون ش ــادي و ديني تمييز قائل ش ــائل اقتص گيردو بين مس

) در اين خصوص نظر ديگري 366،ص 10ق، ج1417). البته طباطبايي (1920،ص 4ق، ج1412نيست(سيدقطب، 
شيوه ست كه آنان با اين  ستهدارد. وي معتقد ا شعيب اثبات اند به وجه قويي بيان خوا شد را براي  تري حلم و ر

تر نمودار سازند. زيرا عمل سفيهانه از هركسي بد است ولي از انسان حليم و رشيد كنند تا زشتي عمل او را واضح
بدتر است.
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 : هود)39»(فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ َ�تْيِهِ عَذابٌ يخُْزيِهِ «
 : هود)93»(سَوْف تَـعْلَمُونَ مَنْ َ�تْيِهِ عَذابٌ يخُْزيِهِ «

عر بند در شسان در مقاطع مختلف سوره همچون ترجيعبدين صورت تكرار آيات هم
 كند.، عمل ميدهدهاي مختلف را به يكديگر پيوند ميكه رشته يا خانه

  معنايي. هم4-2

فتار ي گمعنا به جاي يكديگر به كار روند، در معناي زنجيرهي هماگر دو يا چند واژه
سياق 98ش،ص 1383آيد(صفوي، تغييري حاصل نمي ). ولي بايد توجه داشت كه بافت و 

دو نوع  همعنايي بدر ايجاد اين رابطه نقش بســياري دارد تا حدي كه براســاس اين مؤلفه، هم
ــيم مي ــود. واژگاني كه مؤلفهبافت آزاد و بافت مقيد تقس ــش ــترك بيش تري هاي معنايي مش
اد دارند معنايي آزتوانند به جاي يكديگر به كار روند همدارند و در هر بافت و موقعيتي مي

به خودي خود جزو واژه ـــوند مگر اينكه تحت معنا قلمداد نميهاي همو واژگاني كه  ش
معنايي از نوع مقيد هســتند(شــبل ص و در بافت خاصــي قرارگيرند؛ داراي همشــرايط خا

). 107م،ص 2009محمد، 

  معنايي در سطح واژه. هم4-2-1

ـــان از  ـــد، (علم) خداوند به اعمال انس ـــاره ش همانطور كه در بخش تكرار عيني اش
سوره در قالب ست كه در اين  صفاتي ا سامدترين  ساختاري پرب تي وارد متفاوهاي معنايي و 

 شده است. بدين ترتيب:
: هود)5»(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور«
: هود)92»(إِنَّ رَبيِّ بمِا تَـعْمَلُونَ محُِيطٌ «
 : هود)111»( إِنَّهُ بمِا يعَمَلُونَ خَبِيرٌ «
: هود)112» (إِنَّهُ بمِا تًعمًلُونَ بَصِيرٌ «
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ض يسه واژه شدت و  صير) با  رتكرار ي پعف معنايي متفاوت با واژه(محيط، خبير و ب
ــتند و در هر بافتي كه قرار گيرند، القاكنندههم» عليم« ــند. به باي مفهوم واحد ميمعنا هس ش

باشد. گسترش چنين مفهومي در سراسر سوره ها از نوع بافت آزاد ميمعنايي آنعبارتي، هم
وصوف ي مشود و در توسعههاي مختلف منجر به پيوستگي و انسجام معنايي ميبا صورت
  كنند.نقش مهمي ايفا مي» االله«خود يعني

ـــترك معنايي با يكديگر ندارند ولي اين بدان ) هيچ مؤلفهنجّی) و(رکبدو فعل( ي مش
  ي ذيل:معنا واقع شوند چه آيهتوانند با يكديگر هممعنا نيست كه نمي

  : هود)41»(اهاقالَ اركَْبُوا فِيها بِسْمِ اFَِّ مجَْراها وَ مُرْس«
به سرنوشت همراهان نوح(ع) اشاره دارد كه قبل از فرارسيدن عذاب طوفان از جانب  

  خداوند فرمان يافتند كه براي نجات خود كشتي بسازند تا هنگام مهلكه سوار بر آن شوند. 
ذابٍ مِ  نجََّيْنــاهُمْ «يدر آيه» نجََّيْنــاهُمْ «توان معادل) براي قوم نوحرا مياركَْبُوافعل أمر(  نْ عــَ
ـــت94) و(66: هود) و آيات(58» (غَلِيظٍ  ـــدن آن 2) دانس ـــوار ش ي ها مقدمه يا لازمهچه س

ــد. بدين ترتيب هم ــان از طوفان خواهد ش ــت؛ نجاتش معنايي اين دو فعل كه از نوع مقيد اس
  شود كه مفهوم واحدي به صورت سلسله وار درمتن امتداد يابد.منجر مي

  سطح فراواژگانيمعنايي در . هم4-2-2

به هم ـــطح فراواژگاني گاهي در عرض يك آيه وگاهي در طول متن  معنايي در س
 كند:بخشي متن كمك ميانسجام

نيْا وَ زيِنَتَها نُـوَفِّ إِليَْهِمْ أعَْمالهَمُْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُـبْخَســــــــــُ « : 15( »ونَ مَنْ كانَ يرُيِدُ الحْيَاةَ الدُّ
  هود)

                                                 
عَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمْةٍَ «و  )66( »ا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا صــــــــالحِاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّافَـلَمَّ . «2 لَمَّا جاءَ أمَْرُ{ نجََّيْنا شــــــــُ

 )94( »مِنَّا
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ونَ « و»  إِليَْهِمْ أعَْمالهَمُْ  نُـوَفِّ « يدو جمله معنايي ي همبطهبا يكديگر را» هُمْ فِيها لا يُـبْخَســـُ
ــلوب ــمن معناي اعطاي دارند؛ چه هردو با اس هاي مختلف يكي مثبت و ديگري منفي، متض

  ي: چنين است در آيهباشد. همحق دنياپرستان در اين دنيا مي
نَعُوا فِيهاوَ $طِلٌ مأوُلئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لهَمُْ فيِ « صــــــــــَ طَ ما   »ا كانوُا يَـعْمَلُون الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِ

  : هود)16(
صَنَعُوا فِيها«يدر اين آيه، دو جمله طَ ما  ا الگوي نحوي ب» وَ $طِلٌ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ «و» حَبِ

ــتان در  ــابه، بر يك مفهوم و معنا و آن نابودي اعمال دنياپرس ــاره ميمش ند. كروز قيامت اش
 باشد.و عرض يك آيه و انسجام حاصل از آن مقطعي مي استمرار معنايي در گستره

عِيفاً وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لَ « عَيْبُ ما نَـفْقَهُ كَثِيراً ممَِّا تَـقُولُ وَ إِ{َّ لنََراكَ فِينا ضــــَ رَجمَْناكَ و ما قالُوا ? شــــُ
  هود) : 91( »أنَْتَ عَلَيْنا بِعَزيِز

له يه، بين دو جم عِيفـــاً « يدر اين آ تَ عَلَيْنـــا بِعَزيِزٍ «و» إِ{َّ لنََراكَ فِينـــا ضـــــــــــــــَ طه» مـــا أنَـــْ ي راب
ـــكل و در قالب الفاظ هم ـــديد، يك مفهوم به دو ش معنايي وجود دارد. جهت تأكيد و تش

سطح آيه مي صل از اين ارتباط معنايي در  سجام حا شده و ان شد. با تومختلفي ذكر  ه به جبا
در » ايمان«كافران در مقابل پيامبران اسـت، مفهوم  ي موضـعكه آيه مذكور، نشـاندهندهاين

  يابد.در سطح متن امتداد مي» كفر«كنار مفهوم 
ي معنايي از عرض يك آيه فراتر رفته و در ســـطح متن موجب انســـجام اما گاه رابطه

  معنايي متن گشته است. بدين ترتيب:
 : هود)39( »ونَ مَنْ َ�تْيِهِ عَذابٌ يخُْزيِهِ وَ يحَِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُ «

  : هود)48( »سُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ أمَُمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثمَُّ يمََ «
  : هود)64» (َ�ْخُذكَُمْ عَذابٌ قَريِبٌ «
  هود):76( »مَرْدُود رَبِّكَ وَ إِنَّـهُمْ آتيِهِمْ عَذابٌ غَيرُْ ? إِبْراهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أمَْرُ «

شاهد امتداد مفهوم  سطه -نزول عذاب–علاوه بر اين كه  معنايي در ي همي رابطهبه وا
هاي مختلف ) هســـتيم، همين مفهوم در طول ســـوره با اســـلوب76) و(39ي(عرض دو آيه

شبكه شده كه باعث گسترش  سجام معنايي مت» كفر«مفهوميي پراكنده  ن گشته و تقويت ان
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ر تر و پايدارتر دشـود، متداومگر انسـجامي كه در طول متن ايجاد مياسـت. به نظر پژوهش
  خوان است.ذهن گفته

  به اين دو آيه توجه فرماييد:
وْف تَـعْلَمُونَ مَنْ َ�تْيِهِ  ? قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلى« وَ ارْتَقِبُوا  ذابٌ يخُْزيِهِ ...عَ  مَكانتَِكُمْ إِنيِّ عامِلٌ ســـــــــَ

  : هود)93» (إِنيِّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
ذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى« لْ للِــــَّ -122( » مُنْتَظِرُونَ وَ انْـتَظِرُوا إِ{َّ مَكــــانتَِكُمْ إِ{َّ عــــامِلُونَ  قــــُ
  هود):121

لٌ  عَلى مَلُوااعْ«يكه بين دو جملهدر اين دو آيه، علاوه بر اين « و »مَكــانتَِكُمْ إِنيِّ عــامــِ
رار عيني وجود تك - صرف نظر از تفاوت ضماير شخصي -» مَكانتَِكُمْ إِ{َّ عامِلُونَ  اعْمَلُوا عَلى

شده نيز رابطهدارد، بين دو آيه شخص  ست و با توجه به ايني همي م ه دو كمعنايي حاكم ا
إِنيِّ مَعَكُمْ « (تهديد كافران) و آيات ي مفهومســياق، القاكنندهدر اين » انْـتَظِرُوا« و» ارْتَقِبُوا« فعل

ـــعيب(ع) و پيامبر(ص) در مقابل » إِ{َّ مُنْتَظِرُونَ « و» رَقِيبٌ  واكنش توأم با اطمينان و اعتماد ش
) به ترتيب دو ميدان 375، ص10كند (ر.ك: طباطبايي، الميزان، جانتظار كافران را بيان مي

  يابد.توسعه مي» ماناي«و» كفر«معنايي
  چنين است در آيات:هم
  : هود)27»(لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كاذِبِينَ  ما نرَى«
  :هود)32» (فَأْتنِا بمِا تَعِدُ{ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «

)، كافران قوم نوح(ع) آن حضرت و همراهانش را آشكارا به دروغگويي 27ي (در آيه
) دوباره تكرار شــده 32ي(كنند. همين مفهوم با بياني ديگر و ســرپوشــيده در آيهمتهم مي

است. بدين صورت كه حرف شرط(إن) دلالت بر مفهوم شك و ترديد دارد (ر.ك: السيد 
ها در اين آيه اين است كه ) و منظور آن193الشريف الجرجاني، الحاشية علي المطول، ص 

اي، نازل اش را به ما دادهگويي] عذابي را كه وعدهي [كه نميگوياي نوح! اگر راســت مي
  كن.
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ـــان عاقلي را نمي ـــيدن امري از آنجايي كه هيچ انس ـــتار فرارس توان يافت كه خواس
شــود  كه اين آيه بر مفهومي غير از مفهوم روســاخت خود نامطلوب باشــد، مشــخص مي

هايت نداريم، پس تحقق وعدهپدلالت دارد. بدين صـــورت كه چون ما تو را دروغگو مي
  برايمان اهميتي ندارد.

  شمول معنايي . 4-3

شود در چنين حالتي  شامل  امكان دارد كه مفهومي بتواند يك يا چند مفهوم ديگر را 
  ).100ش،ص 1383ي شمول معنايي مطرح خواهد بود(صفوي، رابطه

  شمول معنايي در سطح واژه .4-3-1

سوب ميبه معناي خانواده و » أهل« سوره مح شود خاندان يكي از واژگان مكرر اين 
هاي زيرشمول آن واقع شده هاي مختلفي واژهو در گزاره 3كه پنج بار عين واژه تكرار شده

 است.

  »:  هود42»(نوُحٌ ابْـنَهُ وَ كانَ فيِ مَعْزلٍِ ? بُـنيََّ اركَْبْ مَعَنا {دى«
  : هود)71»(فَـبَشَّرْ{ها ¢ِِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِه يعقوبامْرَأتَهُُ قائمَِةٌ فَضَحِكَتْ «
  : هود)78..»(قالَ ? قَومِ هؤُلاءِ بنَاتيِ هُنَّ أطَْهَرُ لَكُم«
  : هود)87»(فَأَسْرِ ِ¥هَْلِكَ .. وَ لا يَـلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَد إلاّ إمرأتک«
  : هود)50»(عادٍ أَخاهُمْ هُودا إِلى«

شخصيت(ابن) نوح(ع شخصيتدو  ستند كه با خيانت ) و(امرأة) لوط(ع) جزو  هايي ه
خل حوزه كار ايشــــان دا يامبران و ان ـــترش به پ ـــكلي در گس به ش كافران) شــــده و  ي(

ــخصــيت»كفر«مفهوم ــمول ديگر مثل(بنات لوط، امرأة ابراهيم) نقش دارند. اما ش هاي زيرش
 باشند.ي روايت داستان ميهاي خنثي هستند كه ابزاري براي ادامهشخصيت

                                                 
 .ها تكرار شده استدر آن» أهل« ياي هستند كه عين واژه) پنج آيه117و  81، 46،73، 45( . آيات3
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ي معنايي واحد را بوجود و واژگان زيرشمول آن يك حوزه» أهل«ي شاملوجود واژه
  كند.آورند كه به تداوم و انسجام شكلي و معنايي متن كمك ميمي

  شمول معنايي در سطح فراواژگاني .4-3-2

تواند در سطح جمله الگوي بحث قرار گيرد. در شمول معنايي علاوه بر سطح واژه مي
هاي زيرشـــمول درون يك جمله و به جاي هاي شـــامل و واژهن شـــرايطي، وقوع واژهچني

ي زيرشــمول تلقي خواهند ي شــامل و جملهآورد كه جملهيكديگر جملاتي را حاصــل مي
ــد(صــفوي،  معنايي گاه در عرض يك آيه و ). اين رابطه نيز همانند هم136ش،ص 1383ش

  ن ترتيب: گردد. بديگاه در طول متن موجب پيوند مي
  : هود)53»(ما نحَْنُ بتِاركِِي آلهِتَِنا عَنْ قَـوْلِكَ وَ ما نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِين«

ي ماقبل مفهوم كلي و شـــاملي اســـت كه آيه» ما نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِين«يدر اين آيه، جمله
ي از لوازم دهد. چه، يكيرا در كنف خود قرار م» ما نحَْنُ بِتاركِِي آلهِتَِنا عَنْ قَـوْلِكَ «خود يعني

ند. ها بودايمان آوردن به پيامبران رها كردن خداياني اســت كه پدرانشــان پرســتشــگر آن
نه نهدام نايي در چنين نمو تداوم مع جام و  ـــ جاد انس يه ي اي يك آ حد  هايي محدود و در 
  دهد.را توسعه مي» كفر«باشدولي در كنار ساير آيات، ميدان معناييمي

وا امَدْيَ  إِلى« َ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرْهُُ وَ لا تَـنْقُصـــُ َّFعَيْباً قالَ ? قَـوْمِ اعْبُدُوا ا لْمِكْيالَ وَ نَ أَخاهُمْ شـــُ
ياءَهُم  ..? قَـوْمِ أوَْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ الْمِيزان وا النَّاسَ أَشــــــــــْ طِ وَ لا تَـبْخَســــــــــُ وَ لا تَـعْثَوْا فيِ ِ$لْقِســــــــــْ

  : هود)85( »مُفْسِدِينالأَْرْضِ 
ترين فسادي كه قومش مرتكب در اين آيه،حضرت شعيب(ع) از متمايزترين و خاص

شروع مي[كم شدندآن مي شامل و كلي فروشي]  سمت بيان  صورت تدريجي به  كند و به 
  آورد. روي مي

وا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزان« يي بين دو آيهرابطه طِ  مِيزانَ الْمِكْيالَ وَ الْ أوَْفُوا « و» لا تَـنْقُصــُ »  ِ$لْقِســْ
ي اســتلزام معنايي اســت. بدين معنا كه عدم نقص پيمانه و ترازو بعد از اتمام كامل آن رابطه

سويي ديگر، رابطهمحقق مي ياءَهُم« يي بين دو آيهشود. از  وا النَّاسَ أَشــْ لا تَـعْثَوْا « و »لا تَـبْخَســُ
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دِين سب»  فيِ الأَْرْضِ مُفْســـــِ شمول ميت به ماقبل خود داراي رابطهن شامل و زير شند. اين بي  ا
طه يدان راب ـــترش م يك آيه و و گس ـــترش مفهوم واحد در عرض  ـــبب گس نايي س ي مع
  شود.مي» كفر«معنايي

سته سوب مي(عذاب كافران) يكي از بارزترين مفاهيم برج سوره مح كه  شودي اين 
  ن نقش داشته است. بدين ترتيب:ي شمول معنايي در طول سورهدر گسترش آرابطه
  : هود)18»(أَلا لَعْنَةُ اFَِّ عَلَى الظَّالِمِين«
  : هود)43»(حالَ بَـيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ «
 : هود)57»(يَسْتَخْلِفُ رَبيِّ قَـوْماً غَيرْكَُم«

صْبَحُوا فيِ دِ «   : هود)67»(?رهِِمْ جاثمِِينَ أَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فَأَ
يل«  : هود)82»(جَعَلْنا عاليَِها سافِلَها وَ أمَْطَرْ{ عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّ

صْبَحُوا .. جاثمِِينَ «  : هود)94» (أَخَذَتِ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فَأَ

سب با زمان و مكان، سوره متنا ست كه در  شامل ا نمود و  عذاب داراي مفهوم كلي و 
شدن هاي مختلفي به خود ميجلوه سهمگين و به دنبال آن ايجاد موج و غرق  گيرد. طوفان 

ي آســماني به همراه صــاعقه و قوم نوح، جانشــين كردن قومي ديگر به جاي عاد، صــيحه
سنگزلزله شديد براي قوم ثمود و مدين، بارش  شاندار از آسمان براي قوم لوط و ي  هاي ن

داوند به عموم ستمكاران در هر مكان و زمان، مفاهيم تحت شمول نسبت درنهايت نفرين خ
شان به يك حوزه» عذاب«به ستند كه تعلق سطح متن باعث ه سترش آنان در  ي معنايي و گ

 گردد.ايجاد انسجام معنايي مي

  ي زير:چنين در آيههم
تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ يمُتَِّعْكُمْ « ناً إِلىأَنِ اســْ لٍ  مَتاعاً حَســَ م�ى وَ يُـؤْتِ كُلَّ ذِي فَضــْ أَجَلٍ مُســَ

  : هود)3»ٍ (فَضْلَهُ وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنيِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ كَبِير
ناً « يجمله شـــتق از ) ميمتّعمتضـــمن يك مفهوم كلي اســـت. چه(» يمُتَِّعْكُمْ مَتاعاً حَســـــــــــــَ

(ابن سيده، باشدهاي دنيوي ميمندي طولاني مدت از نعمتمعناي بهرهي(م . ت. ع) به ماده
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ابد، يي ســوره با مصــاديق مختلف امتداد مي). اين مفهوم كلي در گســتره62،ص 2بي.تا، ج
  بدين صورت كه:

: 52»(قُـوَّتِكُم زدِكُْمْ قُـوَّةً إِلىيَ  ? قَـوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ «
  هود)

ماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً « لِ الســـــــَّ هايي هســتند كه از جمله نعمت» قُـوَّتِكُم يزَدِكُْمْ قُـوَّةً إِلى« و» يُـرْســـــــِ
ها وعده داده بود. (بارش باران) و(فزوني قدرت) را خداوند در مقابل اســتغفارقوم عاد به آن

ل ي شموهاي دنيوي) دانست. اين رابطهمندي از نعمتاهيم تحت شمول(بهرهتوان از مفمي
  كند. كمك مي» ايمان«يمعنايي در طول متن به استمرار و تداوم معنايي حوزه

ي ســابقمتضــمن تصــوري كلي اســت كه قابليت پذيرش نيز همچون نمونه» تَـوَلَّوْا«فعل
فاهيم جزئي و مجازي را دارا مي بدين منم نه ميباشـــد.  به عنوان نمو كه  توان(عدم ظور 

پذيرش عقيده و باوري) را كه تصوري ذهني است با اين مفهوم محسوس(روي برگرداندن) 
  بيان كرد.

  در زير اشاره شده است :» تَـوَلَّوْا«به مفاهيم تحت شمول فعل
  ) 64»(رُوهاسُوءٍ ...فَـعَقَ ? قَـوْمِ هذِهِ {قَةُ اFَِّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوها ....وَ لا تمَسَُّوها بِ «
?تِ رَ@ِِّمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّـبَعُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ « ِ̈  ) 59( » تلِْكَ عادٌ جَحَدُوا 

 )79(»قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لنَا فيِ بنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لتََعْلَمُ ما نرُيِد«

 )91..»(نَـفْقَهُ كَثِيراً ممَِّا تَـقُولقالُوا ? شُعَيْبُ ما «

  )97»(فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئهِِ فاَتَّـبَعُوا أمَْرَ فِرْعَوْن إِلى«
لَهُ وَ اتَّـبَعُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ ( وْا... رُســـــُ )، إنّک لتََعلَمُ ما نرُيِدُ )، (عَقَرُوا الناقة)، (جَحَدُوا.. وَ عَصـــــَ

ــوره و در اين بافت مي) مفاهيم همرَ فِرعُونإتَّـبَعُوا أم( ) وما نفَقَهُ ( ــمول در اين س ــند كه ش باش
تعلق دارند و امتداد اين عناصر در متن سپس ارجاع » تولوّا«همگي به تصوري گسترده يعني

  شود.مي »كفر« يآنان به مفهوم كلي، سبب ايجاد انسجام و استمرار معنايي حوزه
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  گيرينتيجه

ــطح واژگاني و فراواژگاني[جمله] مورد  از آنجايي كه در اين پژوهش تكرار در دو س
نسبت هر  باشد، بسامد وبخشي هر يك نيز متفاوت ميبررسي قرار گرفته و خاصيت انسجام

ست.  يك شده ا سبه  صورت جداگانه محا سبت واژگان پرتكرار كه در به  در جدول زير ن
 اند، تبيين شده:سوره نقش داشتهبخشي انسجام

تعداد كل 

  واژگان
  كل واژگان تكرار شده  شمول معنايي  معناييهم  تكرار عيني

1870  
  نسبت  بسامد

395  12%21    

  نسبت  بسامد

6  32/0%    

  نسبت  بسامد

6  32/0%    

  نسبت  بسامد

407  76/21%    
  
  
  

  بخشي تكرار در سطح فراواژگاني است:ميزان انسجام يدهنده و جدول زير نشان
تعداد 

  كل آيات
  كل آيات تكرارشده  معناييشمول  معناييهم  عينيتكرار 

123  
  نسبت  بسامد

24  51/19%    

  نسبت  بسامد

16  13%    

  نسبت  بسامد

23  69/18%    

  نسبت  بسامد

63  21/51%    
  
گاني، روابط  -1 گاني و فراواژ ـــطح واژ باني تكرار شــــده در دوس يان اقلام ز از م

شمول معنايي موجود بين جملات درهم سطح واژگاني  معنايي و  سه با همتاي خود در  مقاي
نقش، بالايي در پيوند متن ايفا كرده اســـت. اين در حالي اســـت كه تكرار عيني در ســـطح 

ـــطح فراواژگاني، در ايجاد متني  %21واژگاني با تقريب  ـــابه خود در س ـــبت به مورد مش نس
  منسجم تأثيرگذارتر بوده است.

  بخشي سوره است:تكرار در انسجامي نقش انواع دهندهنمودار زير نشان -2
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  بخشينقش انواع تكرار در انسجام :1ي نمودار شماره

  
ــتقيم و جزئي يا به عبارتي تكرار عيني  -3 ــام مختلف تكرار، تكرار مس با توجه به اقس

ي بخشــي ســوره) بيشــترين و كمترين نقش را در انســجام%4,77معنايي با() و هم%88,93با(
ـــمول معنايي(و كاركرد رابطهكند. هود ايفا مي ـــوره همچون %6,26ي ش ) نيز در پيوند س

  معنايي ملحوظ نيست.هم
دهد كه اولاً بررســي معنايي اقلام واژگاني تكرار شــده در ســطح ســوره نشــان مي -4

توانند معنايي را منتقل كنند. بدين صـــورت ي كلام نميواژگان به تنهايي و خارج از دايره
شده و معناي آن تغيير يافتهتأثير كلامي قرار مي اي تحتكه گاه واژه  گيرد كه در آن واقع 

ك كه يشــود و ثانياً ايني كلام ديده نمياي روي آن واژه در مجموعهو يا اينكه هيچ تكيه
شآيه با توجه به مخاطب، گوينده و فحوي كلام مي شته با د به تواند ابعاد معنايي مختلفي دا

اشد. ي مفهومي داشته باند يك معناي مطلق و پايداري در يك شبكهتوعبارتي، هر آيه نمي
ست بيانگر مفاهيم متعدد در حوزه سبت مفاهيمبلكه ممكن ا شد. از اين رو، ن  هاي مختلف با

  باشد.گر ميمشخص شده در نمودار زير براساس دريافت نسبي پژوهش
  

؛ تكرار عيني

88/93

4/77؛ هم معنايي

؛ شمول معنايي

6/26
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  ميزان تعامل عناصر زباني با مفاهيم كليدي :2ينمودار شماره

  

ـــمول -5 ـــام مختلف تكرار اعم از تكرار عيني، هم معنايي و ش ايي معنبا توجه به اقس
سترش ها به صورت برجسته در گو تصورات مرتبط با آن» االله«به همراه» كفر«ي معناييشبكه
شاخص تكرار نقش دامنه ست كه  سعهي متن نقش دارند. اين در حالي ا ي محدودي در تو
  داشته است.» ايمان«مفهوم

شده -6 صورت عيني تكرار  سي معنايي آيات و واژگاني كه به  وابط يا يكي از ر برر
ـــمول معنايي) بين آنمفهومي(هم ـــان ميمعنايي و ش ـــت، نش دهد كه از ميان ها برقرار اس

شبكهمجموعه صورات و مفاهيم متعلق به دو  عذاب ترتيب مفهوم(، به »ايمان«و» كفر«يي ت
ـــبت بالايي در براي كافران) و نقطه ي مقابل آن يعني(رحمت و نجات براي مؤمنان) با نس

وه كه و عاقبت كار هر يك از اين دو گر ي سوره امتداد يافته است. به عبارتي، نتيجهگستره
  كند.بوده، مفهومي است كه سوره بر آن تأكيد مي» االله«از جانب
ـــده كه در طول متن يا به عبارتي ديگر در عمود متن واقع نقش اقلام زبان  ي تكرار ش
اند. به تر از تكرارهايي اسـت كه در عرض يا افق متن قرار گرفتهاند، پايدارتر و متداومشـده

اند، بخشــي عناصــر زباني كه در عرض يك آيه تكرار شــدهعبارتي ديگر، كاركرد انســجام
ست و با پايان يافتن آيه،  ست كند. اين در حالي اذهن گفته خوان آنرا فراموش ميمقطعي ا

يات خوان را به آكه توزيع آيات و واژگان تكرار شده در سطح سوره پي در پي ذهن گفته
   دهد در نتيجه انسجام پايدارتر است.سان سابق ارجاع ميهم

41/12 40

18/87
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ماني ســـان كه در طول متن تكرار شـــدهبرخي از آيات هم -8 ند، داراي جو گفت ا
سياق واحد منجر به ورود آيات همحدي ميوا شند. بدين ترتيب كه  وعي سان گشته كه نبا

 تنيدگي اقلام زباني با سياق را سبب شده است.درهم
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  چكيده

ــال  ــاوما در س ــتباه، «ميلادي كتاب  2006گابريل س ــير اش قرآن، تفس
شتباه، زبان آرامي  قرآنترجمه شتباه و خوانش ا شت. وي » ي ا را نو

ــت و با اين كتاب ادعا ميدر  ــرياني اس كند كه زبان قرآن، آرامي س
. مسيحي است -اثبات اقتباس قرآن از منابع يهودي  درصدداين ادعا 

سوره بااو  سي  شاهد ذكر  عنوانبههاي قرآن، واژگان فراواني را برر
ـــي اولين  ـــنده در بررس ـــت. نويس نموده و به تحليل آنها پرداخته اس

 يكند و معتقد اســت ســايهي فاتحه شــروع مياژهقرآن با و يســوره
ـــوره ـــم اولين س ـــر اس ـــتي قرآن نيز اقتباس حتي بر س  و افتاده اس

كند كه اين واژه شــواهدي از عهدين، زبان عبري و ســرياني ذكر مي
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ستسرياني اقتباس  _عربي نبوده بلكه از زبان آرامي  در اين  .شده ا
به نقد و بررســي آن از جنبه مقاله ضــمن ارائه ديدگاه گابريل ســاوما 

  شــناســي تاريخي تطبيقي در ســه زبان عبري، ســرياني و عربيزبان
شعار جاهلي و پردازيممي شتقات اين واژه در ا شواهدي از م . وجود 

هاي ســاختاري و معنايي آن در ســه زبان عبري ، ســرياني و شــباهت
 ايهعربي حاكي از آن است كه اين واژه اصلي سامي دارد و بررسي

  .كندانجام شده خلاف ادعاي ساوما را اثبات مي
فاتحه، گابريل ســاوما، آرامي، ســرياني، قرآن،  هاي كليدي:واژه

  . عهدين

  مقدمه

قرآن، تفســير اشــتباه، ترجمه اشــتباه و خوانش اشــتباه، زبان آرامي «نويســنده كتاب 
ست. ١»قرآن ساوما ا شتمل بر  گابريل  صل اول به 4كتاب وي م ست، ف صل ا معرفي زبان  ف

شاخه صل سامي و  شأ قرآن را بحث نموده، ف صل دوم تدوين زبان و من هاي آن پرداخته، ف
شان دهد  سوم به معرفي زبان سرياني اختصاص يافته و تمام هم و غم نويسنده اين است تا ن

ــلام وام ــر ظهور اس ــل چهارم نيز زبان عربي عص ــت و در فص ــرياني يا آرامي اس دار زبان س
 .كرده استهاي قرآن را بررسي رهواژگان سو

، فتاده استاي زبان سرياني به شكلي عجيبي بر آيات قرآن نويسنده معتقد است سايه
ــوار مي طوريبه ــرياني آرامي فهم آيات قرآن دش ــنايي كافي از زبان س ــكه بدون آش ود. ش

ان سرياني ي زبدخالت دارند كه عبارتند از: سيطره تأثيرنويسنده معتقد است عواملي در اين 
سرياني در  سلام، وجود كتب  بر بخش اعظمي از خاور نزديك و خاورميانه در زمان عصر ا
ـــتور پيامبر به زيد بن ثابت در آموختن زبان  ـــحاق، دس ـــام از ابن اس كعبه به نقل از ابن هش

                                                 
1 . The quran Misinterpreted, Mistranslated, And Misread, the Aramaic Language of 

the Quran. 
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سرياني، فقدان خط عربي در عصر نزول و نگارش متون عربي به خط سرياني و اقتباس خط 
  ).Sawma, 2006, 102, 116(اعراب از زبان سرياني  و علائم

 37 و ،﴿إِ�َّ أنَْـزَلْناهُ قُـرْآ�ً عَرَبيِ�ا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون﴾ســوره يوســف 3نويســنده با اســتناد به آيه 
ـــوره رعد ـــتقاق ياف» عربي«ي واژه عَرَبيِ�ا﴾ حُكْماً  أنَْـزَلْناهُ  كَذلِكَ   ،﴿وَ س ته در اين دو آيه را اش

گويد: داند و ميســـرياني به معناي باختري، و زبان كرانه باختري بين النهرين مي 1»ربوُيوُعَ «از
  ).Sawma, 2006, 96(به معناي گويش سرياني شرقي است » لشانا عَربايا«

  طرح مسئله. 1

زبان ســرياني دو گويش شــرقي و غربي دارد كه منســوب به دو كليســاي نســطوري و 
اي به يكي از اين دو گويش در اين دو آيه را اشــاره» عربي« ييعقوبي اســت. ســاوما واژه

ــت كه خود مي ــت؛ به عبارت ديگر وي معتقد اس ــرياني اس داند و آن گويش غربي زبان س
  قرآن اذعان دارد كه زبانش سرياني است.

ـــاوما مي  ـــرياني آرامي يافت س گويد معناي بخش قابل توجهي از آيات قرآن در س
 ,Sawma(از ســرياني آرامي اســت  صــرفاًآيات ديگر يك كپي شــود و بســياري از مي

ـــت  )2006,100 ـــرياني يا آرامي اس ـــان غير س ـــاني كه زبانش بنابراين فهم آيات براي كس
فهمند و خوب قرائت و تفســير اســت؛ اما ســرياني و آرامي زبانان آن را خوب ميدشــوار

  ).Sawma,2006.100(كنند. مي

رآن هاي قسوره ،اثبات سرياني آرامي بودن زبان قرآندر فصل چهارم نويسنده براي  
 يبدين صـــورت تمام واژگاني كه زمينه   ،كرده اســـتاز آغاز تا انتها بررســـي و تحليل را 

ســرياني، آرامي، عبري، حبشــي، پاليمري و اكدي داشــته را مشــخص كرده، اما تأكيد بر 
ستقراض  شواهدي از عهد عتيق ارائه سرياني آرامي آنها دارد و در تأييد و تثبيت ا واژگان، 

 كند.دهد و نهايتاً آيه مورد نظر را بر اساس قرائت سرياني آرامي ترجمه ميمي

                                                 
2.
Arboyo (������) 
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سوره  52بخش است به بررسي واژگان  52نويسنده در فصل چهارم كتاب كه شامل 
شامل مي پرداخته سه چهارم كتاب را  شبكه كه  شود. با توجه به اينكه كتاب مذكور روي 

هاني اينترنت قرار گرفته و به راحتي قابل دسترس است، نقد و بررسي جدي آن ضروري ج
ر اين جستار . دنشده استاست. تا آنجايي كه ما بررسي كرديم تاكنون نقدي بر آن نگاشته 

ي شــود و نقد مبانبه نقد و بررســي يكي از واژگاني كه ســاوما بررســي نموده پرداخته مي
به مجالي د ـــنده را  نا و  ترشيپدهد. يگر حوالت مينويس ـــاني چون آلفونس مينگا نيز كس

ستف لوكزنبرگ شتند، آلفونس مينگانا در كتاب 1كري ساوما چنين ادعاهايي دا  شبيه آقاي 

ــبك قرآن تأثير« ــرياني بر س ــريانتلاش مي» زبان س ــبك قرآن را متأثر از زبان س ي كند تا س
  ).Reynolds, 2007, p96(كرده است ، البته در اين كتاب شواهد اندكي ارائهبداند

ست  سرياني رد 70مينگانا معتقد ا سبك و واژگان قرآني را بايد در زبان  صدِ   يابيدر
وي نه تنها واژگان كليدي و اصطلاحات ديني قرآن را متأثر  .)Reynolds,2007,p96كرد (

ته، بلكه ســـاختار ـــ ـــرياني دانس بان س بان مي تأثيرهاي نحوي را نيز تحت از ز ندداين ز  ا
)Mingana,1927. Pp77-98 (ـــده بودكه لوكزنبرگ مدعي  طوريبه يك چهارم قرآن  ش

هاي نقد ديدگاه ابهامات قرآن مراجعه به زبان سرياني است. ييرمزگشاابهام دارد و تنها راه 
ـــتف لوكزنبرگ را مي ـــتف كريس ـــي آراء كريس قد و بررس تاب گزارش، ن يد در ك توان

سرياني قرآن (همتي، لوكزنبرگ در ك اينان  رودنبالهساوما  ) ببينيد.1395تاب قرائت آرامي 
 .نهاده استبوده و در برخي مواضع پا را فراتر 

سميه ساوما ت سورهباتوجه به اينكه  سرياني ز تأثيري قرآن به فاتحه را اوج ي اولين  بان 
ـــاوما ميمي ـــپس ديدگاه وي دربارهپردازيم و داند؛ در ادامه ابتدا به معرفي گابريل س  يس

  .گذاريمفاتحه را به بوته بررسي و نقد مي
                                                 

است.  هاي عربي و ساميشناس آلماني زبان. كريستف لوگزنبرگ: كريستف لوكزنبرگ نام مستعار مورخ و زبان 1

ين شـناسـي تاريخي به اسـرياني قرآن اسـت. او در اين كتاب با تكيه بر زبان-شـهرت او براي كتاب قرائت آرامي

شهفرض مي سرياني دارند و با برگرداپردازد كه كلمات قرآن ري سير هاي  سرياني بدون تف ندن برخي آيات به زبان 

هراسي كتاب خود را به نام تري بدست آورد. نويسنده براي مصون ماندن از تهديد به اسلامتوان ترجمه درستمي

  )18، ص1395، برگرفته از (همتي، 2017ژانويه، 28است. (مستعار منتشر كرده
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  . معرفي گابريل ساوما 2

ــال  ــاوما در س ــال  1945گابريل س ــد و در س ــكده 1970در بيروت متولد ش ي از دانش
حقوقدان مشغول به  عنوانبه 1975تا  1970شد و از سال  ليالتحصفارغحقوق دانشگاه لبنان 
ـــد و برخي از  ـــعودي، اردن،  يقراردادهاكار ش ـــتان س تجاري در خاورميانه از جمله عربس

به  1975، اروپا و شــمال آمريكا تحت نظر او بود. در طول جنگ فارسجيخلكويت، منطقه 
آمريكا مهاجرت كرد و در دانشـــگاه ديكنســـون به تدريس دروس عربي، قانون اســـاســـي 

ـــلامي و فرهنگ و تمدن عربي پردا ـــريعت اس خت. وي هم اكنون مدرس و خاورميانه، ش
سخنران بانكداري و امور مالي اسلامي در دانشگاه ليورپول انگلستان، مشاور طلاق اسلامي 
در آمريكا و كانادا اســت. آثار وي به طور گســترده در مورد حقوق بين الملل، خاورميانه، 

اب ي در كتتروريسم اسلامي، طلاق اسلامي در دادگاه آمريكا، اقتصاد اسلامي، نفوذ آرام
-https://www.amazon.com/Gabriel(زبان آرامي در قرآن اســت  تأثيرمقدس عبري، و 

Sawma/e/B004YTD2A8.(  

  ي عربي قرآني يا فاتحه آرامي سرياني. فاتحه 3

ست و واژه سرياني ا سوره قرآن  ست نام اولين  شينه» فاتحه«ي ساوما معتقد ا ي به اپي
ـــه ، در آرامي »pitu, patu«در زبان اكدي «ي فاتحه را قدمت زبان اكدي دارد. وي ريش

»fth]«و...)، در  21:3، خروج 15:16، دوم پادشــاهان43:2كردن (پيدايش ] به معناي بازפּתח
ܚ )[ftahســرياني (

ܰ
	݂
݁
. ســاوما (Sawma, 2006,115-116)» داند.) ميfat] و در پالميري (�

ـــواهد فوق را از زبان آورده هايي از عهد عتيق در تأييد آن نمونههاي مذكور ارائه داده و ش
ست ست . در رابطه با زبانا ساس زبان معمولاًكه «هاي فوق لازم به ذكر ا سامي را بر ا هاي 

جغرافيا به ســامي شــمال شــرقي(بين النهرين)، شــمال غربي(ســوريه و فلســطين)، جنوب 
سيم مي ستان و اثيوپي) تق شبه جزيره عرب شايندهكنند؛ زبان اكدي نمغربي( شمال اخهي  ي 

، و آرامي بوده استي بين النهرين قبل از تاريخ مسيح شرقي است كه زبان تفاهم در منطقه
  ود. شمي بنديدستهاي است كه خود به غربي و شرقي ي زباني گستردهشامل مجموعه
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شته آرامي كتاب مقدس نيز كه بخش ستشده هايي از عهد عتيق به آن نو اي ونهنم ،ا
سوم تا از آر سا بوده از قرن  صل، زبان اّدِ سرياني نيز كه در ا ست.  سيك درباري ا امي كلا

شاخه شيد. عبري نيز از  سيحيت غنا بخ شمال غسيزدهم ميلادي، ادبياتي م ربي هاي كنعاني 
قبل از ميلاد اســت و بعد از اين دوره با  2000و  1200ي توراتي، بين اســت كه شــامل دوره
ي قرون هاي ربانناد كشــف شــده بحرالميت آغاز گرديده و با نوشــتهادبيات آپوكريفا و اســ

ايد و در بهاي ميانه و جديد ادامه مياول مسيحيت و ادبيات شعري، فلسفي و تفسيري دوره
ـــرزميننهــايــت بــه عبري جــديــد ختم مي ـــود كــه در س ـــغــالي بــه آن تكلم ش هــاي اش

ساوما فقط از ر مي) در همين جا يادآو14-27، صص1414موسكاتي، ».(كنندمي شويم كه 
آورد و از عهد جديد مخصوصاً پشيتا (عهد جديد به زبان سرياني) هيچ عهد عتيق شاهد مي

  . است اوردهينشاهدي 
ست، اما در زبان» فتح«ي وجود بن واژه سلم ا سرياني م صاً عبري و  صو هاي فوق مخ

مشروط  به پاسخ به سؤالات » فاتحه«ي ي استقراض واژهصحت و سقم ادعاي ساوما درباره
  ذيل است.

شتقات 1 صر جاهلي م ستكاربرد » فتح«.آيا در ع شته ا صطلاحات دا ؟ يا اين كه از ا
  خود ساخته عصر نزول است؟

واژه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استقراض قبل از ي فاتحه وام.آيا بن ريشه2
  با ظهور اسلام؟ زمانهماست يا اسلام رخ داده

ــكي باقي نمي. عبار3 ــرياني ش د گذارنات عهد عتيق و عهد جديد و معاجم عبري و س
شتقات  سرياني زبانان متداول » فتح«كه م ستدر بين عبري و  ت اين ، اما با وجود قدمبوده ا

 ،1386داند؟ (جفري، اين واژه را عربي اصيل مي 1دو زبان نسبت به عربي چرا آرتور جفري
  ) 314ص

                                                 
ستاد  1959اوت   2و در در ملبورن،  1892اكتبر  18. آرتور جفري: متولد 1 شت. ا سوث ميلفورد كانادا در گذ در 

ستراليايي زبان سال ا سامي از  سال  1921هاي  سي در قاهره و از  شنا سه خاور تا زمان مرگش به  1938در مدر

سخه سترده ن سنده مطالعات گ ست. او نوي شهر نيويورك پيو شگاه كلمبيا و اتحاديه حوزه علميه در  خطي  هايدان



 207   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

سؤالات ف سخ به  شتقات آن در زبان عربيوق ابتدا به بررسي واژهبراي پا و  ي فتح و م
  پردازيم. قرآن و سپس در عبري و عهد عتيق و سرياني و عهد جديد مي

  و مشتقاتش در زبان عربي» فتح«. بررسي واژة 4

ـــان واژه ـــناس ـــودن معنا كرده» فتح«ي غالب لغت ش اند را به معناي باز كردن و گش
، 2، ج1414؛ ابن منظور،389، ص1، ج1404؛ جوهري، 194ص  ،3، ج1383(فراهيــدي،

م، 1979 همان، ابن فارس، ،اند (فراهيدي). همچنين به معناي حكم كردن نيز آورده537ص
). ابن فارس علاوه بر معاني فوق خارج شدن آب از چشمه را نيز در معناي اين 469، ص4ج

ـــتواژه ذكر  ـــودن ر كرده اس ا حمل بر معناي مادي و (ابن فارس، همان)، برخي هم گش
ـــوعــات مــادي و معنوي متفــاوت «انــد معنوي كرده و گفتــه اين معني در موارد و موض

ست،  سير ﴾فَـتْحاً مُبينا نا لَكَ فَـتَحْ  ﴿إِ�َّ قول باري تعالي   ا شايش مطلق در م سالت و  مراد گ ر
يت و  ـــپس تقو مادي و معنوي و س يامبري و رفع موانع  ظايف پ پيروزي اســــت اجراء و

  ).16، ص9ج، 1368(مصطفوي،
شـــودن و : گالفَتْح«گويد: به نظر تعريف راغب نســـبت به ديگران بهتر اســـت وي مي

ست؛ اول: گشودن چيزى كه با  ست، كه دو گونه ا شكال و ابهام از چيزى ا برطرف كردن ا
ـــم درك مي ـــود، مثل باز كردن درب و مانند آن و باز كردن قفل و باز نمودن بچش ار و ش

). دوم: فتح يا گشودن چيزى كه با بصيرت 65(يوسف:﴾مَتاعَهُمْ  فَـتَحُوا لَمَّا ﴿وَ يمتاع، در آيه
شاييعقدهشود، مثل برطرف كردن غم و اندوه و و فهم، درك مي شتركي كه گ . معنايي م

شم  شايش« خوردميدر تعاريف فوق به چ شودن و گ ست چون » گ ست كه اين يا مادي ا ا
)، 621، ص1412(راغب، » م و درب و يا معنوي است مانند گشايش همّ و غمباز كردن چش

                                                 

هاي قديمي و لغات خارجي قرآن هايي براي تاريخ متون قرآن است: تدويناست. اثر مهم او شامل مادهخاورميانه 

اســت.كتاب واژگان دخيل در قرآن اثر اوســت لغت خارجي (غير عربي) را در قرآن را رهگيري كرده 318كه رد 

سلام، ج 2018مارس،  27( شنامه جهان ا ، 1شنامه قرآن و قرآن پژوهي، ج؛ دان483، ص 10، برگرفته از (ر.ك: دان

  ).845ص
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، 2، ج1414علاوه بر معاني فوق، نصرت و پيروزي نيز يكي از معاني فتح است (ابن منظور، 
داند ي فتح مي)، صــاحب التحقيق نصــرت را لازمه194، ص3، ج 1383؛ فراهيدي، 537ص

اند شناسان فاتحه را اول هر چيزي دانسته. لغت)16، ص9، ج1368نه معناي فتح (مصطفوي، 
  ).621، ص1412؛ راغب، 539، ص2، ج1414(ابن منظور، 

در » مفتاح«ي فقط يك مورد در شـــعر جاهلي آمده و آن هم واژه» فتح«از مشـــتقات 
  شعر الاعشي است.

  لأعطاكَ ربُّ النّاسِ مفتاحَ ;?ا *** ولوْ لمْ يكنْ ;بٌ لأعطاكَ سلّما
  .)64ص ،2010(ديوان أعشي،

ــان(پروردگار  ــيدن به (قلهّ بزرگي هاانس ر دري ، و اگكندميها) را به تو عطا كليد رس
  نباشد به تو نردبان خواهد داد.)

 در آمده استآنچه موجب تعجب است اينكه فقط همين يك مورد در اشعار جاهلي 
ضرمين فراوان ديده شعار مخ شود. در هر حال همين يك ميحالي كه در قرآن، روايات و ا

مورد مؤيد اين است كه مشتقات اين واژه در بين اعراب قبل از اسلام كاربرد داشته هرچند 
  شواهد كم است.

  و مشتقاتش در قرآن» فتح«ي . بررسي واژه5

ـــتقات آن  ـــت. يكي از معاني اين واژه بار در قرآن به كار رفته 38واژه فتح و مش اس
يْنَنا ِ;لحَْقِّ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ ب ـَ يَـفْتَحُ  يجَْمَعُ بَـيْنَنا رَبُّنا ثمَُ  قُلْ ﴿فرمايد: وند ميكردن اســـت، خداداوري

كند). به معناي گشايش نيز ) (خداوند در روز رستاخيز، ميان شما داوري مى26(سبأ: ﴾الْعَليم
كَ  فَلا رَحمَْةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ  اLَُّ  يَـفْتَحِ  ما :﴿است مانندبه كار رفته ). از ديگر معاني 2فاطر:(﴾لهَا ممُْســِ

ست  ونَ  ﴿الَّذينَ فتح در قرآن پيروزي در جنگ ا قالُواألمََْ  اLَِّ  مِنَ  فَـتْحٌ  لَكُمْ  كانَ   فإَِنْ  بِكُمْ  يَـترَبََّصــــُ
 ماءُ السَّ  تِ فتُِحَ  ﴿وَ ، مانند: آمده است). در چند آيه به معناي باز شدن 141(نساء:﴾نَكُنْ مَعَكُم

مده آي مفاتحه به معناي كليد در چند آيه از ديگر مشتقات فتح واژه ).19:نبأ(أبَْوا;﴾ فَكانَتْ 
  ). 59(انعام:﴾لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ  الْغَيْبِ  تِحُ مَفا عِنْدَهُ  ﴿وَ مانند:  است
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ـــته ، 7، ج1417طباطبايي، اند.( برخي در اين آيه مفاتح را خزاين يا كليد خزاين دانس
ـــتقات فتح در آيات فوق ارتباط با معاني 268، ص5، ج 1374؛ مكارم، 124ص ) معاني مش

شه دارد. فقط مي شايش و ماند معناي داوريلغوي ري كردن در برخي آيات و ارتباطش با گ
ــودن كه اين هم بي ــلهارتباط نميگش ــد از اين جهت كه فيص ــوعي همراه باش دادن به موض

ناظر بر همين  )26:سبأ(نا﴾بَـيْنَ  يَـفْتَحُ  ثمَُ  رَبُّنا بَـيْنَنا يجَْمَعُ  ﴿قُلْ ي در موضوع است و آيهگشايش 
ـــايش در كار ما مي ـــت كه خداوند با داوري كردن گش ي كند. در آيات فوق واژهمعنا اس

ستعمال » مفاتح« ست بين ارتباط ا ستخدام و» مفتاح«شاهد خوبي ا سط اعراب جاهلي و ا  تو
  استفاده بهتر قرآن از آن و دليلي است بر اين كه قبل از ظهور اسلام در بين اعراب رايج بود.

  ي فتح. بررسي تاريخي تطبيقي واژه6

قبل از ورود به بحث زبان شــناســي اين واژه در زبان ســرياني و عبري، ابتدا بايد گفت 
ت؛ اما اسگفتهخن ميكه هر چند باور غالب  اين است كه حضرت عيسي  به زبان آرامي س

: وده استبآرامي ميانه، داراي پنج لهجه «ي فيتز ماير در اين باره اختلاف نظر است. به گفته
شــرق ي مركزي)، حراّن (ي پترا در اردن كنوني)، پالميري (ســوريهفلســطيني، نبطي (منطقه

بر اين  )Joseph,1979,pp57-84سوريه و عراق) و سرياني (شمال سوريه و جنوب تركيه)(
ــاس به طور  قطع نمي ــيح(ع) با كدام لهجهاس ــرت مس ــخن توان گفت كه حض ي آرامي س

به ديگر گفتهمي ـــبت  ـــرياني، دوام اين گويش نس نابع فراوان كهن س ما وجود م اســـت، ا
مالاً حضـــرت هاگويش كه احت ندگي اين گويش،گواه بر اين اســــت  ي آرامي و پراك

  . است كردهيمعيسي(ع) به زبان آرامي سرياني تكلم 
طوري بهدانند حتي برخي سخن گفتن حضرت عيسي(ع)به آرامي را امري مسلم نمي

مال زياد دانسته و به احتامكان دارد مسيح زبان عبري مي اگرچه«گويد: كه استنلي پورتر مي
به طور قطع زبان آرامي را نيز نيك به يوناني صـــحبت مي ما  ـــتهيمكرده؛ ا  اســـت دانس

)Stanley, 1993,p44 با توجه به اين عبارت حضـــرت عيســـي(ع) به زبان يوناني ســـخن .(
گفته كه اين نيز محل مناقشـه اسـت. در هر حال با توجه به چند زباني بودن منطقه در آن مي
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ـــي(ع) چند زبان Stanley, 1993,p27زمان( ـــت كه حضـــرت عيس )، اين امر محتمل اس
  دانسته گرچه همه را به كار نبرده باشد. مي

به زبان يوناني «نكته ديگر اين كه  ـــدهعهد جديد جملگي  ـــته ش ندنگاش ند ، هر چا
سخه ست كه انجيل متي داراي ن ست ا صلي آرامي شواهدي در د ستي ا سيار، .» بوده ا )

سال  شده گفته«). علاوه بر اين 25، ص1387 سيحيان در  400كه تا  ميلادي كتاب رسمي م
بوده ه از ادغام چهار انجيل معروف به وجود آمده مناطق خاورميانه كتاب واحدي بوده ك

ـــت ـــرون(اس ـــرياني Diatesseron. اين انجيل دياتس ـــته) نام دارد كه به زبان س ـــده نوش ش
  ). Britanica, 4, p69»(است

صاديق آن در عهد جديد  سرياني و يافتن م ساس زبان  سي اين واژه بر ا از اين رو برر
سريا شيتا: ترجمه عهد جديد به زبان  ست؛ چرا كه اين زبان هم خانواده(پ ضروري ا  يني) 

داند اما شواهدي از زبان زبان عربي است نه يوناني، و از طرفي ساوما اين واژه را سرياني مي
ست اوردهينسرياني  زبان  ي. در رابطه با زبان عبري نيز بايد گفت، اين زبان نيز هم خانوادها

.  از ستشده اموسي كه عبري است نگاشته  عربي است و عهد عتيق ابتدا به زبان حضرت
  اين رو بررسي اين واژه در اين زبان نيز ضروري است.

  ) (پاوثخ) در زبان عبري و عهد عتيقpawthakh» (פָּתַח«. بررسي واژة 6-1

عادل واژهpawthakh»(פָּתַח«ي واژه پاوثخ) م باره ) ( كاتي در ي فتََح عربي اســــت. ن
نماينده دو حرف فاء و پ در زبان عبري است و » פּ«است. حرف ساختار واژه لازم به ذكر 

ست كه اين دو را متمايز مي ، پ كند. در كتابت نقطه وسط حرفترقيق و تفخيم در تلفظ ا
ود و شكند، بدين صورت كه اگر نقطه در وسط حرف باشد پ تلفظ ميرا از فاء متمايز مي

همان حرف اول فتح اســـت.  פָּתַחاول  شـــود. پس حرفاگر فاقد نقطه باشـــد فاء تلفظ مي
ست كه  תַ حرف  ست. تنها وجه تمايز آنها، تلفظ ا نيز در عبري نماينده دو حرف تاء و ثاء ا

ادل همان مع תַ شود در اين واژه حرف به صورت تفخيم تاء و به صورت ترقيق ثاء تلفظ مي
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در تلفظ گاهي (حاء) كه اين حرف حاء عبري اســـت ولي  חماند حرف تاء فتح اســـت مي
 شود و اين در زبان عبري رايج است.خاء اداء مي

ست كه در طول زمان از نظر pawthakh» (פָּתַח«ي بنابراين واژه ) (پاوثخ) همان فتََح ا
ست ستخوش تغيير و تحول ساختار و د دن، ش. اين واژه در زبان عبري به معناي بازشده ا

ن، كشــيدگشــتن چيزي، بيرونمنظور پديداركاري به زدن، كندهشــدن، شــروع، شــخمآزاد
). اولين معنايي كه براي اين واژه در فرهنگ عبري كتاب Strong,p96شـــدن اســـت. (آزاد

در فرهنگ كارل نيز به معناي باز  )Gesenius,1882, 375اســت.(» بازكردن«مقدس آمده، 
نيز به معناي ). در فرهنگ عبري فارسي Karl,1905,p279شدن، ورود، در و دروازه است.(

  ). 325،ص1385كردن است(حكيمي،گشودن و افتتاح
ستمعنا ذكر  12در عهد عتيق براي اين واژه  شترين شده ا ؛ اما بازكردن و گشودن، بي

ـــي روي چاهي را باز كند و يا «كاربرد را دارد؛ به معناي باز كردن حقيقي، مانند:  اگر كس
يا الا گاو  ند و  ند و روي آن را نپوشــــا تدچاهي بك چاه بيف  )،21:33(خروج »غي در آن 

  ).7:11-8، پيدايش13:17وم پادشاهان، د8:17، يوشع20:11(تثنيه
ته كار رف به  جازي نيز  ناي م هد عتيق اين واژه در مع ند: در ع مان با « اســــت،  كه  بل

ـــاده ـــتي، به قدر كفايت، هرآنچه نياز دارد به او قرض بدهيد.گش ) و (تثنيه، 15:8تثنيه، »(دس
سط«ي همين مضمون در قرآن با واژه). 15:11 ست، مانند: » ب  غْلُولَةً مَ  يدََكَ  تجَْعَلْ  لا ﴿وَ آمده ا

طْها لا وَ  عُنُقِكَ  إِلى ط كُلَّ   تَـبْســــــُ ). شــاهدي ديگر بر معناي مجازي در تثنيه 29(اســراء:﴾ الْبَســــــْ
ـــخن به ميان مي ـــمان را بخداوند دريچه«گويد: آيد، ميوقتي از بركت خدا س از هاي آس

ــما ميمي ــمش براي ش ــتد، در همهكند و باران را در موس ــما بركت  تانيكارهاي فرس به ش
) مفهوم 28:12تثنيه، »(گرفتدهيد، امّا وام نخواهيددهد. شما به بسياري از اقوام قرض ميمي

شتقات فتح در قرآن نيز  سمان با م شدن درهاي آ ستباز   أبَْوابُ  لهَمُْ  تُـفَتَّحُ  ﴿لا، مانند: آمده ا
م ماءِ  أبَْوابَ  ﴿فَـفَتَحْنا) و يا 40(اعراف:﴾اءالســــــَّ ) شـواهد فوق نشـان 11(قمر:مُنْهَمِر﴾ بمِاءٍ  الســــــَّ
  .آمده استدهد كه اين واژه و مشتقاتش در عهد عتيق و قرآن نيز به يك معنا مي
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 معنا دارد، اما باز كردن و 12)(پاوثخ)pawthakh»(פָּתַח«گرچه در عهد عتيق مشــتقات
ست. با دقت اگشودن بيشتر از بقيه كاربرد دارد. معاني ديگر گاهي فقط يك بار به كار رفته

با هم نكات ذيل دريافت  ها  در موارد كاربرد اين واژه در قرآن و عهد عتيق و مطابقت آن
  :شودمي

يه1 بازكردن اســــت. (تثن ـــلي و حقيقي واژه،  ناي اص تاب مع ، 20:11. در هر دو ك
)، در اين معنا در 96 :، انبياء65 :)؛ (يوسف7:11-8، پيدايش13:17پادشاهان، دوم 8:17يوشع

است؛ اما يك مورد جالب و مفيد است و آن در داستان عهد عتيق بيشتر از قرآن به كار رفته
 e واقالُ  إِليَْهِمْ  دَّتْ رُ  بِضاعَتَهُمْ  وَجَدُوا مَتاعَهُمْ  فَـتَحُوا لَمَّا ﴿وَ فرمايد: حضرت يوسف كه قرآن مي

ـــف﴾هــذِهِ بِضــــــــــــــــاعَتُنــا رُدَّتْ إِليَْنــا... بْغين ـَ مــا أَ;� بارهاى خود را 65:(يوس )( و هنگامى كه 
بازگردانيده شــده اســت...) در اين آيه برادرها  هابدانشــان گشــودند، دريافتند كه ســرمايه

شودند با كمال تعجب ديدند تمام آنچه را  ه عزيز ، ببهاى غله عنوانبههنگامى كه بارها را گ
  مصر پرداخته بودند، همه به آنها بازگردانده شده و در درون بارها است. 

ـــتهمين مضـــمون در عهد عتيق نيز  ـــه«، آمده اس هاي خود را خالي وقتي آنها كيس
ـــهمي را ديدند، آنها و  هاپولي خودش پيدا كرد. وقتي كردند، هركس پولش را در كيس

ــيدند. ــان ترس براي » فتح«ي) هم در قرآن و هم عبارت تورات از واژه42:35پيدايش»(پدرش
سه ستفاده بازكردن درِ كي ستها ا ضوع در عهد عتيق و قرآن با واژگان شده ا . نقل اين مو

 ات عصر حضرت يوسفدارد و آن واقعيت داشتن اتفاقميبراز يك حقيقت پرده  شهيرهم
ـــه مي ترمهمكته و ن ـــتنتاج كرد اين عبارت تورات از تحريف اين كه از اين مقايس توان اس

  .مانده استمصون 
اند، مانند . در معناي مجازي نيز در هر دو كتاب در برخي موارد در يك معنا آمده2

ـــمان، (مزامير معناي باز ـــدن درهاي آس )، در هر دو 14: ، الحجر19 :)، قرآن (النباء78:23ش
سه ثابت مي كتاب ست. اين مقاي سمان به امر خداوند ا شدن درهاي آ دين كند عباراتي بباز 

مضــمون در عهد عتيق شــائبه تحريف ندارند؛ زيرا از طرفي مطابق با آيات قرآن اســت و از 
سوي ديگر واژگان عبارات از يك ريشه هستند. باز شدن درهاي عذاب مجازاً در قرآن در 
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 آمده است) 77:(مومنون ﴾نا عَلَيْهِمْ ;;ً ذا عَذابٍ شَديدٍ إِذا هُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ فَـتَحْ  إِذا ﴿حَتىَّ  آيه
  در حالي كه در عهد عتيق شاهد چنين معنايي نيستيم.

 )mafteakh»(מַפְתֵּחַ «و معادل آن در زبان عبري » مفتاح«، »فتح«. يكي از مشــتقاتش 3
فتِاَخ) به معناي كليد است. در قرآن سه بار به صورت جمع(مفاتح) و در عهد عتيق دو بار (مَ

صورت مفرد  ستبه  شبيه به هم دارند. وجود حرف فاء و آمده ا سيار  ساختاري ب . دو واژه 
گذارد كه گفتيم هر ســه حرف واژه در عبري و فتأَِخ صــحه بر ســخن پيشــين ما ميمَتاء در 

ست. قب شي آورديم كه واژهعربي يكي ا شعر الاع شاهدي از  ي مفتاح در آن بود. وجود لا 
ـــي و جمع آن در قرآن و  ـــعر الاعش فتأَِخ در عهد عتيق حكايت از چه چيزي مَمفتاح در ش

ها پيش از اســلام با اين واژه آشــنا كند؟ آيا بيانگر اين نيســت كه يهوديان و اعراب ســالمي
. اين شـــاهد، خط بطلاني بر بوده اســـتر بينشـــان متداول ي اين واژه دخانودهاند و همبوده

ضي بودن واژه ساوما بر قر ست. اگر هم فرض ك» فاتحه«و تبع آن » فتح«ادعاي گابريل  نيم ا
كه  گردد بلكه به پيش از اسلامسخن ساوما درست باشد استقراض آن به عصر نزول بر نمي

  گردد.مشخص نيست چند سال قبل باشد برمي
 . داوري كردن و پيروزي ازساخته است» فتح«د معناي جديد براي مشتقات. قرآن چن4

شت كه داوري ستند. قبلا گذ شايش به همراه دارد و پيروزي نيز اين جمله ه كردن نوعي گ
  . كرده استاز لوازم فتح است. در هر حال قرآن معاني نو و بديع ارائه 

  و عهد جديد)(فتح) در زبان سرياني pth» (�	ܚ�	ܚ�	ܚ�	ܚ«. بررسي واژة 6-2

(پ) » ܦ«) معادل فتح عربي اســـت. از نظر ســـاختار فقط حرفpth»(�	ܚ«ي واژه
ست  سرياني نماينده دو حرف فاء و پ ا ست. اين حرف در زبان  سان حرف فاء عربي ا هم

صورت كه با ترقيق فاء و با تفخيم پ تلفظ مي شباهت»(ܬ«شود. حرف بدين  با  يجزئ تاء) 
ـــباهتي با حرف حاء عربي ندارد. اين واژه در »(ܚ«تاء مدور عربي دارد. حرف  حاء) هيچ ش

)، fth»(	ܚ�«سرياني و عربي به يك معنا آمده و تلفظشان شبيه به هم است. معاجم سرياني 
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ـــدن، معنا كرده ). به William,1926,p182 Phillips,1866, p63اند(را باز كردن و باز ش
  ). Costaz,2002,p295. (شده استمعناي برگشتنِ بينايي نيز ذكر 

ستمعنا براي اين واژه ذكر  6فرهنگ منَّا   يكردن دهانهكردن، بازاز جمله: باز كرده ا
ين، كردن، به معناي افتتح و انفتح.(يعقوب اوجكردن، تفسيرشدن آب، بيانقنات براي جاري

َّا  6). در اين 622، ص1975 ـــير«تعريف من يك از » كردنتفس كه هيچ  ــــت  نايي اس مع
ي خاص اشناسان نياورده و در عهدين نيز شاهدي بر آن نيافتيم به نظر اين معنا در منطقهلغت

. و نهايتا فرهنگ پين اســـميت به معناي، بازكردن، گشـــودن و راه دادن بوده اســـتمتداول 
ست ستاز Paine Smith, 1903, p470. (آمده ا ܳ��«). كا

ܳ
	݂
݁
�) «ptāhā را به معناي مقدمه (

  ). Costaz,2002,p295آورده است(
ܳ��«منَّا 

ܳ
�ܬ݂

݁
� )«Potāhā (   ،يعقوب اوجين)ـــت را به معناي فاتحه و مقدمه آورده اس

. اين واژه و شده استرسد اين موارد اخير منجر به ادعاي ساوما ). به نظر مي622، ص1975
بار آمده است. مانند قرآن و عهد  80مشتقاتش در عهد جديد در قالب اسمي و فعلي قريب 

اســـت؛ در معناي حقيقي مانند: گشـــودن يق در معناي حقيقي و مجازي مكرر به كار رفتهعت
؛ 4:17) گشــودن كتاب و گشــودن طومار ( لوقا؛9:3) گشــودن چشــم (متي 8،7:7در(متي 
ــفه ) در معناي مجازي مانند: گشــودن 5:2) گشــودن دهان براي تكلم (متي 5،4،3،5:2مكاش

)، باز شدن 19:11، 15:5؛ مكاشفه10:11اعمال رسولان؛ 2:51؛ لوقا3:16درهاي آسمان (متي
ها توســط خداوند(اعمال ) گشــودن دل14:27ها (اعمال رســولان ي ايمان براي امتدروازه
  .)12:16)، دهان باز كردن زمين (مكاشفه16:14رسولان

  شود: از موارد فوق به دو نمونه اشاره مي
باز كر« ندان را  هاي ز ند در خداو ته  ـــ گاه فرش بان ـــ ده و ايشــــان را بيرون آورده، ش
ـــولان،»(گفت ـــاهد در عبارت فوق واژه5:19اعمال رس ܚ«ي ). ش

ܰ
	݂
݁
�) «peṯaḥ به معناي  (

امّا عيسي چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي «كردن است. باز
). در 3:16(متي، » آيدگشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي مي

) در معناي گشــوده شــدن آســمان اســت. از weṯpeṯaḥ» (ܘܐܬ�	��«ي اين عبارت واژه
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ـــتر براي جلوگيري از اطاله بحث خود داري ميكنم.با توجه به مطالب فوق  ذكر موارد بيش
  نكات ذيل قابل ملاحظه است.

قات  .1 ـــت كه مش عدد آمده، در عهد » فتح«بر خلاف قرآن و عهد عتيق  عاني مت در م
  جديد فقط به معناي  گشودن حقيقي و مجازي به كار رفته است.

در قرآن به معناي باز شدن درهاي آسمان است.(اعراف » فتح« . همان گونه كه واژه2
نتيجه  . و شايد بتوانآمده استبه همين معنا » فتح«) در عهد جديد و عتيق نيز  از مشتقات 96

  .استنشده گرفت كه اين عبارات عهدين تحريف 

  . نقد و نظر7

د هاي آن وجوسامي و شاخه در مباحث گذشته مشاهده گرديد كه ريشه فتح در زبان
ـــوم قبل از ميلاد بر مي ، 1393گردد(باقري، دارد. وجود آن در زبان اكدي كه به هزاره س

آييم زبان آرامي كه خود نيز ي آن دارد. به جلوتر كه مي) دلالت در قدمت و پيشــينه39ص
شاخه سامي ست، با  شناسي ديني دارد؛ به اين جهت كه هاي متعددش نقش مهمي در زبانا

سيحيت و يهوديت با يكي از زبان سلام، م سه دين بزرگ ا شته كتاب  ده شهاي آرامي نگا
  . است

هاي عبري و ســرياني هاي ســامي اســت و با زباناز آنجا كه زبان عربي يكي از شــاخه
ست قطعا در برخيهم شباهت خانواده ا هايي با هم دارند؛ از طرف ديگر زبان آرامي موارد 

هاي ر زبانبســيار عميقي ب تأثيري بين النهرين و ســينا بوده اســت و زبان فرهنگي تمام منطقه
سيحي و يهودي بوده سياري از اعراب نيز م ست، ب شته ا ستمنطقه دا  اند و چندان عجيب ني

ذ كرده باشند، ولي اين امر زبان عربي را مختلط كه واژگان قرضي فراواني از زبان آرامي اخ
  ). 121، ص1382(دوبلوا، كريمي نيا،  كندمين

ست زبان قرآن زبان محاوره ست بلكه اي نبودهاي هيچ قبيلهتئودور نولدكه نيز گفته ا ا
فهميدند، زبان شــعر توان آن را زبان معيار دانســت كه در ســرتاســر شــبه جزيره آن را ميمي

ن را ي قبايل آكه كمابيش همه بوده اســتز پيش و هنگام ظهور اســلام زبان ادبي جاهلي ني
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ـــتقات 47، ص1382اند (كريمي نيا، فهميدهمي ـــناخته و را مي» فتح«). بنابراين اعراب مش ش
شد. نه تنها اعراب بلكه  سوره قرآن بدون هيچ كج فهمي پذيرفته  انتخاب فاتحه براي اولين 

تاز اند و دليل آن عبارت كاسين فهمي نزديك به هم از اين واژه داشتهسامي زبانان بين النهر
كه  َّا اســــت  ܳ��«و من

ܳ
	݂
݁
�)«ptāhā و (»��ܳ

ܳ
�ܬ݂

݁
�)«potāhā حه فات مه و  قد ناي م به مع ) را 

  ). 622، ص1975؛ يعقوب اوجين، Costaz,2002,p295اند. (آورده
ــاكنان الجليل و مندر گويش  ــتقات  (Galilean)اطق اطراف آن س در معناي » فتح«مش

ست ( سخن ا شاهد خوبي Plestinan Talmud RH 58.h.4آغاز كردن  ) اين مطلب تلمود 
ـــخن  به معناي آغاز س ـــرياني زبانان معناي فاتحه را  مانند س ـــت كه عبري زبانان نيز   اس

فهميدند. برخي پژوهشگران، واژگان مشترك سامي را كه در زبان عربي نيز وجود دارند  مي
ند، واژهآوري كرده جمع ـــت(كمال الدين، ا ما نيز 288، ص1429ي فتح نيز جز آنها اس  .(

ـــاخه ـــتقاتش در زبان آرامي و ش ـــاوما معتقديم فاتحه و مش هاي آن موجود مانند گابريل س
  است، اما با اين ديدگاه وي كه متأثر از زبان سرياني است موافق نيستيم. 

هاي زبان آرامي است ديگر دليلي ندارد ز شاخهاگر زبان عربي مانند عبري و سرياني ا
طور ها راه خود را رفته و تبگوييم زبان قرآن آرامي سرياني است، بلكه هر كدام از اين زبان

ين اند. بنابراهاي زبان اصــلي را حفظ كردهو تحول خود را داشــته؛ گرچه برخي از ويژگي
يل فتح عربي اصــ يد بود واژهپاســخ ســؤال ســوم تأييد ســخن آرتور جفري اســت، كه معتق

ي مفتاح در شــعر جاهلي اســت. نكته ديگري كه نبايد از آن اســت و شــاهد آن وجود واژه
غافل شــد اينكه منظومه مفهومي واژگان قرآني فراتر از زبانشــناســي تاريخي تطبيقي اســت؛ 

هاي هاز جنبزيرا قرآن با اتخاذ معاني نو و بديع تحولي در مفهوم واژگان به وجود آورد كه 
  آيد.اعجاز لغوي قرآن به حساب مي

ـــي تاريخي زبان ـــان ميآري، بررس ـــامي نش دهد كه اين زبان ها داراي هاي موثق س
شترك بوده مجموعه صر م شترك مجموعهعنا صر را ويژگي م  ياند كه ما اين مجموعه عنا

 هاي سامي)؛ ازدانيم (ويژگي هاي زباني مشترك در زبان هاي كهن ميسامي در اكثر دوره
ـــف هاي آغازيني براي تطور و تحول هر كدام از اين زباناين روي در اينجا نقطه ها كش
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هاي سامي هر كدام به طور جداگانه ارزش و اهميتي ويژه در بازسازي سامي كنيم و زبانمي
  ).34-33صص، ق1414مادر دارند (موسكاتي و ديگران، 

  گيرينتيجه

شــعر جاهلي دليلي اســت بر اينكه اعراب قبل از اســلام اين ي مفتاح در . وجود واژه1
   شود.شناخته، از اين رو موضوع اقتباس منتفي ميواژه و مشتقات فتح را مي

صر 2 شان مي دهد كه اين زبان ها داراي مجموعه عنا سامي ن سير تاريخي زبان هاي   .
سامي در اكثر دوره هاي شترك مجموعه ي  شترك بوده اند كه ويژگي م شمار  م كهن به 

مي آيد و بررسي هاي زبان شناختي، نقاط آغازيني براي تطور و تحول هر كدام از اين زبان 
  ها كشف نموده است.

فتح و مشتقاتش در سه زبان عبري، سرياني و  هاي ساختاري و معنايي  واژه. شباهت3
ــــابـه در عهـدين و قرآن و همچنين در زبـان اكّـدي بـ ا تلفظ عربي و موارد كـاربرد مش

»patu=pitu«با تلفظ با تلفظ » ptḥ« ، در اوگاريتي و عربي جنوبي  ـــي  »  fataḥa«و در حبش
ــه زبان،  ــه در هر س ــته، و دلالت بر اين دارد كه اين ريش ــامي بودن اين واژه داش دليلي بر س

  .داشته استتطور و تحول خود را 

  منابع

 .قرآن كريم .1

ترجمه  م،يبر اساس كتاب مقدس اورشل تورات، اي عتيشر هايكتاب)، ش1393( ،قيعهد عت .2
  .هرمس: تهران ار،يس روزيپ

  .ين نشر :تران ار،يس روزيترجمه پ م،يبر اساس كتاب مقدس اورشل )،ش1387، (ديعهد جد .3
  دارالفكر الطبعة. : روتيب ،اللغة سييمعجم مقا ،)م1979( ،ابن فارس، احمد .4
  دارصادر. ،روتيب ،لسان العرب ،ق)1414( ،يابن منظور، محمد بن مكرم بن عل .5
ـــ ،يابوالفتح راز .6 ــير  ،ق)1408( ،يبن عل نيحس روض الجنان و روح الجنان في تفس

  .يآستان قدس رضو اسلامى هاى بنياد پژوهش :مشهد ،القرآن
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شعر وانيد،)م2010(،سيبن ق مونيم ،يالأعشــ .7 محمد الرضــواني،  ميمحمود إبراه قي،تحقال
  وزارة الثقافة والفنون والتراث. :دوحة

  .نور اميدانشگاه پتهران:  ،يزبان فارس خيتار،ش)1393( ،يمهر ،يباقر .8
 دونيمترجم: فر ،تهران ،ديدر قرآن مج ليدخ هاي	واژه ،ش)1386( ،آرتور ،يجفر .9

  توس. مشهد: ،اي بدره
ــماع ،يجوهر .10 ة الطبع ،الصــحاح: تاج اللغة و صــحاح العربية ق)،1404( ،بن حماد لياس

  دار العلم للملايين. :روتيب ،الثالثة
 بي نا. :لياسرائ ،يفارس ي ـفرهنگ عبر ،)م2006( ،عقوبي ،يميحك .11

 يغلامرضا خسرو ديترجمه س ،مفردات الفاظ القرآن ،ق)1412(،بن محمد نيراغب، حس .12
  .يانتشارات مرتضو :تهران ،ش)1383( ،ينيحس

حقائق غوامض التنزيل و عيون  شاف عنالك ،ق)1407( ،محمود بن عمر ،يزمخشر .13

  دار الكتاب العربي. :روتيب ،الأقاويل فى وجوه التأويل
مى دفتر انتشارات اسلا :، قمالقرآن ريتفس يف زانيالم، )ق1417( ن،حسيمحمد ،ييطباطبا .14

  ى مدرسين حوزه علميه قم.جامعه
سيمحمد ،ييطباطبا .15 س ،)ش1374( ،نح سو ،زانيالم ريتف جامعه : قم ،يترجمه محمدباقر مو

  .يهمدرسين حوزه علم
ــ .16 ناصــر  :تهران ،مجمع البيان في تفســير القرآن ،)ش1372( ،فضــل بن حســن ،يطبرس

  خسرو.
 يانيســـر -يبر كتاب قرائت آرام ينقد« ش)،1382( ،يمرتضـــ ا،ين يميكر ؛فرانســـوا ،دوبلوا .17

  .128-120صص ،14شماره   ،يترجمان وح ،»قرآن
  انتشارات اسوه. :قم ،چاپ دوم ،نيكتاب الع ،ش)1383( ،بن احمد ليخل ،يديفراه .18
ــو چهارمقاله در زبان ايدن يهازبان). ش1384( ،گرانيبرنارد و د ،يكامر .19 ــناس  ،يش

  تهران: سعاد. ،يكوروش صفو ةترجم
ض ا،ين يميكر .20 سئله « ،ش)1382( ،يمرت سر يآرام هايزبان تأثيرم ش ،»در زبان قرآن يانيو  ر ن

  .56-45صص ،4شماره  ،دانش



 219   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

لد .21 ــترك الســـام، ق)1429( ،يحازم عل ن،يكمال ا غه  يف يمعجم مفردات المش الل

  المكتبه الآداب. :قاهره ،يالمطبعه الاول ،هيالعرب
ـــطفو .22 ـــن ،يمص مات القرآن الكريم ،ق)1368( ،حس وزارت  :تهران ،التحقيق في كل

  .يفرهنگ و ارشاد اسلام
هاد .23 مد  فت، مح مه ا ،ق)1428( ،يمعر قد مه جواد ا ،بر علوم قرآن يم  ،يروانيترج

  .ديمؤسسه التمه :قم ،ش1388
  دار الكتب الإسلامية، چاپ اول. :، تهراننمونه ريتفس، )ش1374(، ناصر، شيرازي مكارم .24
ــام يمدخل إل ،ق)1414( ،و آخرون نويســـبات يموســـكات .25 ، المقارن ةينحو اللغات الس

  .عالم الكتب :روتيب ،يو د.عبدالجبار المطلّب يالمخزوم يد.مهد :ترجمه
ر لوكزنبرگ د ستفيآراء كر يگزارش، نقد و بررس ،ش)1395( ،يمحمد عل ،يهمت .26

  ل.چاپ او ن،ي، قم، انتشارات دانشكده اصول الدقرآن يانيسر يكتاب قرائت آرام
ـــورات مركز  :روتيب ،يعرب يقاموس كلدان ،)م1975( ،منَّا، المطران نياوج عقوب،ي .27 منش

  بابل.
28. Britanika, (1995), Encyclopedia Britanika, Inc, USA. 
29. Costaz, louis, s.j, (2002), dictionnaire syriaqus- francais, syriac-
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Abstract 
In 2006 Gabriel Sawma compiled the book “The Qur'an, Misinterpreted, 

Mistranslated, and Misread: The Aramaic Language of the Qur'an”. In his book, he 

claims that the language of the Qur’an is Aramaic Syriac, trying to prove the adoption 

of the Qur’an from Jewish-Christian sources. By reviewing the Surahs of the Qur’an, 

he mentions many vocabulary as witnesses and then analyzes them. He begins by 

examining the first chapter of the Qur’an with the term Fātiḥah, believing that the 

shadow of the adaptation has even fallen behind the name of the first chapter of the 

Qur’an. He cites evidences from the Testaments and the Hebrew and Syriac language, 

in order to prove that it is not an Arabic word but goes back to the Aramaic Syriac 

language. In this paper, while presenting Gabriel Sawma’s views, they would be 

reviewed and criticized from the aspect of comparative historical linguistics in three 

Hebrew, Arabic and Syriac languages. The existence of the Qur’anic word in 

Ignorance Age’s poems and the structural and semantic similarities between the word 

in Arabic, Hebrew, and Syriac Languages prove the fact that it has its root in Sami 

language, contrary to Sawma’s claims. 

 
Keywords: Fātiḥah, Gabriel Sawma, Aramaic Syriac, the Qur’an, 

Testaments. 
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Abstract 

Holliday and Hassan (1976), two linguists of text filed, believed that 

the “Repetition” phenomenon, as a lexical factor, besides collocation 

and grammatical elements (reference, ellipsis, substitution, and 

conjunction) makes the text totally integrated. The existence of the 

same units and patterns in Surah al-Hūd is so evident that makes it 

necessary to investigate the role of repetition in its cohesion based on 

new patterns of text analysis, as well as to identify the degree of this 

proposition relation with key concepts of the Surah. To this goal, based 

on the descriptive-analytical method, the paper examined the data and 

used statistical tables in order to show that among the triple components 

of repetition (the same word, synonym and hyponymy), the same word 

has the most important role in the Surah cohesion. Secondly, it was also 

showed that the two independent semantic fields (disbelief and belief) 

of this Surah, which have different and opposite directions, organize a 

same axis, i.e. “Allah”. In other words, each of these two fields is a part 

of a wider whole, giving the reader a unified understanding of the total 

verses. 
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Abstract 
The term “Ḥadīth” (حدیث) is of the commonly used vocabulary of the Holy 

Qur’an, and the term “Aḥādīth” (احادیث)   also occurs in several verses and, of 

course, only in the form of two expressions of “Jaʻalnāhum Aḥādīth”  جعلناھم)
 Based on the literal analytical .(تاویل الاحادیث)  ”and “Taʼwīl al-Aḥādīthاحادیث) 

descriptive method, the present paper examined the two words “Ḥadīth” and 

“Aḥādīth” in Arabian culture and the Holy Qur’an and concluded that the 

word “Ḥadīth” does not mean absolute speech, but also it involves a speech 

containing an event or incident, found in all Qur’anic usages. The term 

“Aḥādīth” is also put originally as the analogical plural of the term 

“Uḥdūthah” (احدوثھ  , which means an event or incident that has been famous 

among people. In the Holy Qur’an, the expression “Jaʻalnāhum Aḥādīth” 

 in negative context, refers to the torment of some nations and ,(جعلناھم احادیث)

their transformation into well-known stories and tales, and the expression 

“Taʼwīl al-Aḥādīth” تاویل الاحادیث)  ) on contrary to the popular interpretation 

translating it into dreams, is intended for the end and outcome of events. 
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Abstract 
Interacting with hadiths, authenticating and weakening of narrators, and describing 

some hadith terms such as ṣaḥīḥ, ḥasan, shādh, mursal, muwqūf, etc. Hakim 

Nayshābūrī differs from others: He verifies some hadiths that are not authentic 

according to other traditionists, and even according to his own bases in his other books 

such as ma'rifat ‘Ulūm al-Hadith. Accordingly, he was accused of being mutasāhil 

(lenient in hadith). This paper, based on descriptive-analytical method, attempts to 

firstly reveal his opinions on hadiths of Ṣaḥīḥ, Ḥasan, Ḍa'īf, Mawqūf, Mursal, Shādh, 

Zīyādāt al-Thiqah, citing from a heretic narrator, report of sanad and text of 

narrations, Jarḥ and Ta'dīl. Secondly, it compares Hakim’s views and method to other 

traditionists. Thirdly, it shows how much Hakim, in his al-Mustadrak, adhered to his 

bases. It is intended to reveal his bases and views, as well as his own adherence to 

them. As such, the basic features of Hakim’s hadith school would be detected. Based 

on the reviews and comparisons, it can be said that it is not acceptable to ascribe 

tasāhul to Hakim’s method in verifying hadiths of Mustadrak, justified by some 

evidences including his old age, memory weakness, lack of time to edit his book. Also, 

it is notable that to use his hadiths in Mustadrak, one must review both sanad and text. 
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Abstract 
There is a mutual connection between interpretation of the Holy Qur’an and 

theological beliefs: in one side, the latter is proved by the Qur’anic verses, and on the 

other, as ṣārifah indications, such beliefs lead to uncover some verses and pass from 

the true meanings to virtual meanings. Analyzing the scope of the influence of the 

bases of theology in interpretation reveals disadvantages. In his theological works, 

Sayed Murtaḍā (d. 436 AH) has explained some verses. Expressing the extent of the 

Prophet’s infallibility and answer to the questions, he interpreted the first verses of 

Surah al-‘Abas. He believed that since sulk is a despicable deed which is away of the 

infallibility of the prophets, the moody person in the first verses of the Surah al-‘Abas 

must be someone other than the Prophet (PBUH). He did not, of course, ascribe the 

punitive words in these verses to the Prophet (PBUH). Many Shiite commentators 

have followed Sayed’s view. Analysis and critique of Sayed’s words will reveal that 

there have been made some mistakes in adapting the theological beliefs to ‘Abas 

verses, including: disregard for the meaning and the form of “'Abas”, ignorance of the 

mazīdun fīh bāb (yazzakkā), ignorance of the indications in the verses, ignorance of 

the narrations reporting the cause of the descent, and mistake in the premises of the 

theological reasoning. These mistakes come from the dominance of theological bases 

on the rules and principles of the knowledge of interpretation. Focus on them paves 

the way for the preservation of the limits and rules of each area of interpretation and 

theology and reduces the possible mistakes of the theological interpretation of the 

Qur’anic verses. 
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Abstract 
Among the verses that have long been discussed among commentators is the verse 37 

of Surah al-Alahzab, which refers to the story of Zayd’s separation from Zaynab bint 

Jahsh and then the Prophet’s (PBUH) marriage to her. Inaccurate approaches of some 

commentators, influenced by the fake narratives, made the Prophet’s (PBUH) love for 

Zaynab the main cause of Zayd and Zaynab’s divorce. Such misconceptions provide 

the basis for the enemies of Islam to make a romance out of it, to contaminate the 

Holy Prophet (PBUH) with it, and to question the infidelity and purity of the prophets. 

This study, with an analytical and critical approach, examines the documentary 

content of the narratives and evaluates the views of Shi’a and Sunni commentators. 

Findings show that because of opposition to the verses, weakness of the narrative, 

anxiety in the narrative context, existence of Israeli narrations, opposition to 

infallibility, etc., the approach of some interpreters is wrong. On the other hand, the 

indications available in the verse, the cause of the verse, the historical debates, and 

the correct traditions make it clear that the Prophet’s (PBUH) marriage to Zaynab has 

been at the command of God and with the aim of breaking an ignorant tradition 

regarding the prohibition of marriage with son-in-law’s divorced wife. Therefore, the 

Qur’anic phrase “and hide in your soul what God has shown” means that the Prophet 

(PBUH) concealed the decree of marrying Zaynab, revealed to him through revelation 

Keywords: Verse 37 of Surah Al-Ahzab, Adopt, Prophet’s Marriage to 

Zaynab Bint Jahsh, Textual and Sand Critique of Hadiths. 
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Abstract 

The verse 275 of Surah al-Baqara, in contrast to the previous verses 

speaking of charity, points to usury and describes the usurers as those 

who have been struck (khabṭ) by Satan’s impact (mass: touch). The 

present article attempts to clarify this description through the exact 

meaning of the word “khabṭ”. Most exegetes believe that this word is 

the same as mass, dementia and epilepsy, and hence the description 

used in this verse shows madness of usurers. They have doubts only 

about the real or virtual creation of insanity by Satan. Regarding the 

literal meaning of the words “qawama”, “khabṭ” and “mass” and the 

use of these words in other verses and narratives, it is proved that the 

purpose of the verse of striking the usurers with the Satan’s impact is 

not dementia of usurers, but is to depict their rising that is in opposite 

direction to the nature of human (faṭrah) and will change their mind and 

cause to their downward move. 
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